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 مقدمه
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و نیابید مثالش گشت دل من گرد جهان

 وه، نبدددر مدددر                 مرلتدددر خنددد ت و   دددین  ددد ا ددددددای خددددا ج 

 انبیدددار دلا جدددشل لدددو  دددده م دددو            اولیدددار بدددر ج دددال لدددو   ددد  مدددا 
 

 . اکبرع ر تر  بر یوسف  ل م  د  و لامّ لبا دلاود و سشم کام

لا از منابع خولا یدی مقت ر م تند  ۱۳۸۷این م بّ ناچیز لاا لوفیق از  ترلش ننیب  د و دلا سال 

نو تم و دلا دسترس خوانندگان ولایر قرالا   تر  اباعبدالله  ۀجگرگو .ق برای  ن د  ۷۰۰ سال

 گرفت.

بنوی م.  شیح، فتائل و مراثر  ترلکراما ، مدا دلا خنوصدیگر   لازو دا تم لا کتابر  اسالسپس، 

 ولا  ب   ا ن ن جناب و طبع  دلابالاۀک  این خواست  دلا این لالایخ ب   ولا  گرد ولای ا عالا  اعران 

 کتاب  اضر م ققّ  د.

نام  اعران لاا قید کرده و از دخل  ک یطولاب  اینترنتر بوده؛ ی اگاهیپاو  افزالا انرم، مولاداست ادهمنابع 

.  دلاس منابع دلا انتهای کتاب دلاج گردیده لا انشار الله الازش  عر و لنرّف دلا ا عالا پر یز ن ودیم

 فر نگ عا ولاائر مولاد نظر  ق و خ ق قرالا گیرد. اندلاکالااندست اعران و 

 اعران ک  برای  بی  پیامبر  عر گ تند و لرویج کنندگان این مطالب دلا  از خداوند متعال برای   ۀ

 خوانندگان، ازدیاد ولایت و م بّت  ترلش لاا خواستالایم.، اجر جزیل و برای  اکتابو   اتیسا

 با لوامَ با لو، دلا  یا  و م ا          از لو  نر دلم جدا نشود       

ّصداقتّاکبرعلیدّسیّ 

۱۳۹۹ّنیمهّشعبانّ
 



 شبه پیمبر .......................................................... ………………...………………………4

 احمد جلوه  
  دلدار شنیدم ۀنغمدر خلوت دل 

 صوتش نه چو داوود که بل بهتر از آن بود
 پا کرده گل در طلب روی خوشش ناله ب

 در منظر هستی همگان مست جمالش
 پا گشته مهری که ز پندار رخ یار ب

 

 عطری ز وجود و نفس یار شنیدم 
 رویش نه چو یوسف که صد جان جهان بود

 اشک ادا کردخ گل شبنم به عذار ر  
 عشق است گرفتار خط و هیبت و خالش

 تگششمسی شد و عالم همه در نور خدا 
 

 
 احمد جلوۀ اثر شد خدا نور از

 رب یا شده پیمبر ز دیگر مولد این
 مقدر گشته پاه ب است نهاد عمق از
 ثنایی و پاکی و زیبایی مشرق آن
 لیلا گل و حسین دامان زینت آن

 

 محمّد چو اکبر شده پیمبر به اشبه 
 امشب آمده پسری را حسین آنکه یا

 اکبر رخ نثار است صلوات صوت
 خدایی ناب هنر و صنع صورت آن
 هیجا عرصۀ صفت حیدر اوژن شیر

 

 
 ماه وسطش در و قمر دور هالۀ آن
 گشت علی بن حسین والای اختر هم
 خوبان شه بابش چو علم و معرفت در
 دوران اکبر بشد عشق مرتبت در

 است خدایی خاص حرم که حرمی اندر
 

 دلخواه اکبر آن مه عالم بود هاله 
 گشت ولی کرار حیدر علی نام هم
 تابان مه حیای و حجب است صفت زهرا

 عرفان شه الست جام از می نوشیده
 است عطایی بحر نبی روی نبوی صوت

 

 
 لیلا اکبرعلی تو فدای به جان ای

 بود ثنا و ذکر جاهمه ولادت هنگام
 است حسین جای نبی دوش سر به روزی

 دلارا تو روی به کرده نظر آنکه خوش 
 بود سرا دو رسول خلق از زمزمه هم
 است حسین تمنای به دیگر احمد یا
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 مبری شبه پ 

 

 یزدان حجت پسرش دهان بوسید
 اکبر صورت گل به مولا شبنم شد

 

 میدان وقعۀ و معرکه از آمدش یاد
 پیمبر نیکوی سنت اذان به خواندش

 

 
 زیباست اکبر نبی ماه قمر چارم

 اندود زر دیبای چو بپوشید خورشید
 ولایت سلطان و حجت علی چه بهبه
 مؤید و گشت علی گرامیش نام تا
 ببیند نور اثر قدر به دیده هر
 لیلا اکبرعلی تشریف به تو رب یا

 

 معلاست عرش کنگرۀ خدا شعبان 
 بود علی اولاد پیدایش برکت از
 حکایت کرده پسر نام پدر عشق از
 محمّد مانند شده خصلت و صورت در
 بچیند احباب گلشن از یاشاخه تا

 مولا رخ بر بنما شریفت چشمان
 

 زادهفیشر عبدالحمید سیدشاعر: 

 تو حیثیتِ دریا و جیحون ریختهچشمِ 

 تو دستان خداۀ خلقِ لحظبا ظرافت، 

 ار زادهلایلاحتیاجی نیست بر شمشیر 

 اولین قربانیِ اهلِ حرم بودی علی

 

 بس که جذابیّتِ از این رویِ گلگون ریخته 

 هر هنر که داشته از چنته بیرون ریخته

 تو مجنون ریختهچند لشگر دور تا دورِ 

 !وعده ابراهیم کرد اما حسین خون ریخته
 

 

 ارباً ارباً آسمان رویِ زمین تصویر شد

 مز هصورتی که شبه احمد بود، پاشیده 

 از هم جدا شد پیکرت بندبند، قطعهقطعه
 

 های آینه بر خاکِ هامون ریختهکهت 

 قامتی که مثل زهرا بود، اکنون ریخته

 !دریایِ مضمون ریخته هاخاکشاعران! بر 
 

 رسولی محمّد: شاعر



 شبه پیمبر .......................................................... ………………...………………………6

 ءالعفا کا بعدیالدن  یعل  

ی خودت  با تقلّا

 رسایت کردم یو بالاتا کفن بر قد 
 از عمر تو این بود علی امتوشهآخرین 

 سوزمیمتو ز من آب طلب کردی و من 
 گر کمی آب نبودم که رسانم به لبت

 

 دعایت کردم پردردسوختم وز دل و  
 نگاهی ز قفایت کردم زیانگغمکه 

 از خویش جدایت کردم لبتشنهکه چرا 
 داشتم اشکی و ایثار به پایت کردم

 

 
 بوسیدمب خود هر چه تو را نگشودی ل

 پدرت را نبود بعد تو امّید حیات
 یارب این دشت بلا این من و این اکبر من
 آن خلیلم که ذبیحم نکند فدیه قبول

 مخلص دیدم ۀبندای )مؤید( چو تو را 
 

 نشنیدم سخنی هر چه صدایت کردم 
 جان من بودی و تقدیم خدایت کردم
 هر چه را داشتم ای دوست فدایت کردم

 قربان به منایت کردموین ذبیحی است که 
 دگر از بندگی غیر رهایت کردم

 

 دیمؤ رضا دیسشاعر: 

 یاشدهه تو آقا کتا  یخوردم عل دلخون
 خنددیممن لشگر امروز به قَدِّ خَمِ 

 ردیمیمه پدرت کن یزم یش روکپا ن
 

 یاشدهه تو رعنا کر شده تا یپدرت پ 
 یاشدهن تا یداد زد و گفت حس کیمَردَ 

 یاشدهخودت قاتل بابا  یبا تقلا
 

 شاعر: ناشناس
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 کقتل الله قوماً قتلو

 

 ولدی

 ه تنها شدک یچگونه روضه نخواند دل
 یافتاد کخا یرو یدست من یعصا

 سَرو، خونِ دل خوردم یا تو یچقدر پا
 نبیبه پا ز  کندیمغم  ۀروضمه یبه خ

 گفتم یا علینار تو کبلند تا به 
 

 قامتش تا شد هکچگونه راه رود آن 
 ر از غم تو بابا شدیه پکز یخ یز جا

 قامت تو رعنا شد یشد بزرگه تا ک
 لا شدین دشت سهم لیه داغ اول اک

 ها چه غوغا شدمهیخ به نام فاطمه در
 

 
 خوردم هاغبطهتو  یرو ۀبوس یبرا

 یینگاه من به لب توست تا سخن گو
 تو ۀشکستها زهیاز ن ینار پهلوک

 تکداغ است با لب خش ۀتنوردلم 
 هآ یه آب گفتک به حرم بس یز تشنگ

 

 ا شدیمه نیچننیاه فرصت آن کعجب  
 لبت زخم صورتت واشد یبه جا یول

 ن دشت داغ زهرا شدیدوباره تازه در ا
 ه برپا شدک ین آتشیز آب بر ایبر 

 سقا شد یهادهید تو خونز شرم آه 
 

 (شاعر: رضا حمامی آرانی )صفیر

 کردیمنظر  هامهیخپدر از 
 اکبرعلیپدر  شِ چشمِ یپ

 

 کردیمپسر پسر  هالب رِ یز  
 کردیم ورشعلهشوق  آتشِ 

 

 
ر از تلاطم شدیقلبِ م  دان پ 

 در بازیا نبرد حیشده اح
 

ن یعل   نیآمد به رزمگاهِ ح 
 نیسح رِ یبچه ش زمِ رهنرِ 
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 ت شدکخواند و دشت سا یرجز 
  و  سرهیگفت و زد به م یا علی

 

 منه رایست هکبا نگاهش ش 
 منه رایافت مکش یر یمثل ت

 

   
 جان گرفت از او قدرآنعطش 

 ن افتاد        یبر حس شورهدل یوا
 

 چ جز از دودیه دیدینمه ک 
 غبارآلود ید او محشر ید

 

  
 آمدیمز راه  اکبرعلی

 شدجاری   1فرقش ز خود خونِ 
 

 بکبه گردن مر  شیهادست 
 بکدن مر یبسته شد راهِ د

 
 

 
 آمد لجام اسبش را یکی

 گر توان ندارد، حال                         یگفت د
 

 دیشکخصم  یبرگرفت و سو 
 دیخود بزن یهاضربههمه 

 

 
 مد سحاب را گم کردآ باد

 دیاز دست در افق ام رفت
 

 خواب را گم کرد دهیاز د اشک 
 سراب را گم کرد یکام تشنه

 

 
 غیو ت زهیو محاق ن غیت درس
 بود دنیعشاق گرم د خضر

 

 حق ماهتاب را گم کرد شمس 
 ب را گم کردآمد آاشک  لیس

  

 
 افتاد نیاکبر که بر زم یعل
 مدآزخم  یچنان زخم رو نآ

 

 فتاب را گم کردآ سمانآ 
 عدو هم حساب را گم کرد که

 

 
 هم پر کشد اما مهیتا خ خواست

 برود شایار یمد به آ پدر
 

 عقاب را گم کرد یزخم ریش 
 رکاب را گم کرد رمیبم من
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 تراب نیبوتراب ب پسر
 کرد دایپ شین خوآقر جلد

 

 بوتراب را گم کرد ۀنو 
 کتاب را گم کرد یهابرگه

 

 
         کمکماو  یهاچشمدر بر 
                     ن آن دمیشته شد حسکبه خدا 

 

 دا شدیپ پارهپاره یبدن 
 ارباً اربا شد اکبرعلیه ک

 

   
 ردمکو آرزو  کیخا یرو

 شدیماش غرق خون کتن من 
 

 ن بودمیتو من چن یاش جاک 
 ن بودمیتو نقش بر زم یجا

 

   
 اممکدوباره در  شدیماش ک

 لبخند یکنم به کاحترامت 
 

 یشوه قند یبه دو بوسه شب 
 یبلند شو ینکاحترامم 

 

   
 ردمکش را یخو یسع ۀهم

 تو مگر ۀپارپاره از تنِ 
 

 ست یر تو ناشدنیکبردن پ 
 !ست یزره جدا شدن یهاحلقه

 

   
 دانمید میون، بعیهاشم

 رمش وآویخواهرم را خودم م
 

 بالِ من سمت آسمان بپرد 
 فقط ببرد یسکپسرم را 

 

   
 عمه از حرم آمد یرتیغ

 دیز یسپاه  کندیمهلهله 
 

 افتاد اتعمّهچشم لشگر به  
 مرا مده بر باد یآبرو

 

 
 را بخر میبروآاز جا  زیخ
 نم یچه سان است گرفتار  نیبب 

 

 نامحرم ببر نیرا از ب هعمّ  
 من یار یمده بر آات هعمّ  

 

 شاعر: مسعود اصلانی
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  اکبرعلیحضرت 
 ندکوارمان  یعل اندسرشتهما را 

 ردکمن و تو حساب  یاصلًا خدا به رو
 ایم یشو ید بزرگیه در خر کد یشا
 سکرا نخواست  امد و ماین یسکاما 
 ان خلقیرا م ه ماک دیناامم یبود

 

 ندکدارمان ید ۀتشننوشته  یحت 
 ندکبازارمان  ۀبرده خواست ک یوقت
 ندکدارمان ید و بیم آید نسیشا

 ندک بارمانسبکه کنبود تا  یدست
 ندکمارمان یه بک دیخر ینم یچشم

 

 
 یازادهاربابد حضرت یاما رس
 ردکن خانواده ید و خادم ایما را خر 

 میاخانوادهن یو قسمت ا میاپروانه
 امشب بهانه را یدهیمن یدست حس
 گفتند یند وقتکه عشق کبابا بگو 

 

 ندکشه گرفتارمان یه تا همکآمد  
 ندکارمان کبدهش یشتر ز پیتا ب
 میاشاهزادهن یران همکم و چایشاه

 شَد اهل خانه راکه ذوق کبابا بگو 
 ن جوانه رایه بوسه زند اکن کلب غنچه 

 

 
 نیل بعد از ایرت جبر یا حق بده به حی

 نموده است یخت و پاشیبا تو خدا چه ر 
 نب چو فاطمهیو ز  ینیانگار تو حس

مّ البن  زندین به گرد سرت چرخ میا 
 شودیمه راه تو بن بست کا یرون میب

 

 غمبرانه رایپ ۀچهرر یه بگکا ی 
 رد اعانه رایحالا گدا نمانده است بگ

 سوت شانه رایسر گ کشدیمه ک یوقت
 آورده است آتش و اسپند دانه را

 نگاه همه راه خانه را کندیمگم 
 

 
 تر استیدنیتو بوس ین رویدوش حس

 هااحتراماز  یبر پا شده ست محشر 
 مؤذنش یه باشکآن نماز  چسبدیم

 اندستادهیاتنها مؤذن سه امام، 
 رسدیمسلام گرم نماز تو  یوقت

 

 است تریدنیدن پسر جمال پدر یبا ا 
 هاکلاموقت اذان توست و ختم 

 هااماماز  یده دل ببر یوقتش رس
 هاامیقشروع توست شروع  یعنی
 هاالسلامکیعلاز خدا  دیآیم
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 ندی آفریم  معجزه

 

 نداشت فطرس و از دور بوسه داد ییجا
 ت گرهیسوین از گکزاده باز اسی یا
 ینکه آبادمان کم یرانه آمدیو

 یپدر زد یاز دوست شعله بر سر و پا
 یشویمرار کگرفته و ت یانهیآئ

 

 هاغلاماز بس فشرده است حضور  
 هامشاماز  ید دوباره هوش بر یبا

 هاناتمامسر  یش به روکب یدست
 یش بود پر زدافکمحاسنش به  یدید

 یشویمو علمدار  یشویمر یتو ش
 

 
 یکنیمهمه را ذوب  یشویمد یخورش
 یاکردهغ ذوالفقار، تو هم مست یبا ت
 گره خوردیمتو  ۀشانزره به  یوقت
زدَد و پنهان شود هلالکد یبا  ه سر بد 

 یزلزال هست ۀسور لحظهلحظهتو 
 یرویمش به معراج یخو یهاضربهبا 

 

 یشویمو سالار  یو سپاه یزنیمپر  
 یشویمار یکست فاتح پیهوده نیب

 یشویمرار کدر یبدجور مثل ح
 یشویمماندار کان جنگ یم یوقت

 یشویمثار یا ۀیآجلوه تو جلوه
 یشویمار یممسوس ذات حق شده دَ 

 

 شاعر: ناشناس

 اوست تمثالِ  در که گر احمد سیمای ۀجلو
 احمدش بر گلی داده خدا سحرگاهان در
 داشت پرواز پَرِ  شوقِ  سرش در اول از هم
 بلا آغوشِ  به عاشورا ظهرِ  نبردِ  در

 کرببلا صفِ  در ندیآفر یم معجزه
 کشید پَر کرانه تا زد بلا امواجِ  به دل
 اخد لطفِ  با که بس این حضرتش مقامِ  در

 عافیت برای ییجویم بهره گر عاشقا
 

 اوست مالِ  عالم دو هر جدش مثلِ  اینکه یعنی 
 او خالِ  و خط نقشِ  روی مشتاقِ  عالمی
 اوست بالِ  در آسمان بینهایت تا عمو چون
 اوست دنبالِ  در خورشید ۀنال و رفت ماه

 اوست حالِ  در حیدری غرورِ  چه ماشاءالله
 اوست اتصالِ  راهِ  ولایت در گشتن ذوب
 اوست اقبالِ  و   طالع در نبی اوصافِ  جمله
 اوست آلِ  و   مصطفی عقبا و   دنیا ۀبهر

 

 محرابی شاعر: هستی
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 کبوترها نه  ی س 
 کبوترهاست ۀنیسعشق در 

 و هاشاپرکعشق پرواز 
 یعشق باد است و پرچم سرخ

 عشق در مرام ما یک حرف
 اهل عشقیم و عشق آبادیم

 

 از نگاهشان پیداست یعاشق 
 آب و ساحل و دریاست برکه  

 زیباست یگنبد یکه به رو
 استسیّدالشّهدحرم شخص 

 عشق جان دادیم یپائین پا
 

 
 یمعمم شده به دست عل یا

 حسین تبار از حیدر اولین
 حسین یدعا یداشت سر پشت
 گفتند همه معرکه وسط

 عباس مکتب شاگرد تو یا
 

 یمست تو، تو مست عل یعالم 
 یعل هست توست هست همه  

 یعل دست بود که هم همرهت
 یعل شصت ناز بنازیم خوش

 عباس لب رد جبینت بر
 

 
 شد معما تو یابرو طرح
 حسین جمال بر که حالته ب خوش

 افتاد حسین بر تو نگاه تا
 که را خبر این آورد فطرس
 آمد طواف در بار نیا کعبه

 

 شد زلیخا و شد عاشق یوسف 
 شد وا تو چشم بار اولین
 شد دریا شبیه شیهاچشم
 شد بابا حسین بریزید گل

 آمد قاف و شین و عین حضرت
 

 
 حسین جوان ما جان تو نذر

 ارباب یزمین پادشاه
 است قند چنان لبش بر تو نام

 دارد آستان دو گر کربلا
 داریم یاباده تو جام یپا

 

 حسین جان بسته تو جان به که 
 حسین آسمان ماه همچنان

 حسین نان و آب هست تو عشق
 حسین آستان در یجدای تو
 داریم یازادهارباب چه وه
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 پیمبری دیگر

 

 بود تو جلال یمرتض هیبت
 است عرش در نه زمین بر تو یجا

 آمدیم که تا عشق از حرف
 ثارالله حقِ  به جانشینِ 

 مستت یو عالم ینابیم
 

 بود تو جمال یمصطف ۀوجل 
 بود تو بال و زمین حقیقت در

 بود تو مثال مثل در جاهمه
 بود تو سفال ۀکوز جهان این

 بوسه بر دستتزده ارباب 
 

 
 تو فضائل از و گفتیم تو از
 یعل داده قرار خود خدا و

 خوانمیم روضه یبیت چند
 گویم؟ حکایتت یکجا از
 شد اربا ارباً  اکبرعلی تا

 

 تو خصائل از و کمالات از 
 تو گل در بوتراب لگِ  از
 تو مسائل و تو یرثا در

 تو مقاتل در است ییماجرا
 شد تا پدر قامت غمش از

 

 یآرمان صائمشاعر: 

 دیگر پیمبری پیمبر بعد رسیده
 آورد بازهم و کرد نبی هوای خدا
 که ببیند تا خالیست فاطمه جای چه
 آمد و اکبر خداوند نام است علی
 خیره شده جهان و علی کنار پدر

 حسین جود وسع به رحمت، خانۀ درون
 است فتاح است مرتضی ۀنو او کهنیهم
 آیا رسدیم عباس و اکبر زوج به

 خورشید با است الفارقمع ذره قیاس
 

 دیگر دلرباتری و دیگری حسین 
 دیگر پیمبری حسینش قاب میان
 دیگر غضنفری دنیا به کرده ظهور
 دیگر اکبری قبل علی نام دوباره

 دلبری محو شده که دلبری به
 دیگر دری واشده هاسائل برای
 دیگر خیبری باز بشود سد که اگر
 دیگر؟ لشکری آیند، معرکه به اگر
 دیگر سروری قدّ  نرسد او حدّ  به

 

 کارنازک اکبرشاعر: علی
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 شبه پیغمبر
 داشتم روزگاری روزگاری هانیا از پیش

 داشتم کاری میخانه ۀکوچ روزی که تا
 کربلا تا نجف بین امآواره آن از بعد
 علی فراسویِ  از نگفتند حرفی خدا جز

 علی مویِ  از سِرّی زهرا غیر وانکرده
 داشتم قراری قنبر حضرتِ  با آمدم

 

 داشتم باری و کار روزگاری خود دلِ  با 
 داشتم خماری چشمانِ  که دیدم آن از بعد
 کربلا الّا  عشق لا نجف الّا  حرم لا
 علی اَبروی طاقِ  ندیده کس پیمبر جز

 علی رویِ  دیدنِ  برای دنیا آمدم
 داشتم کاری چه دنیا مردمِ  با من ورنه

 

 
 استیعل رشیاست تعب ریگجان، جهان نیجوان ا نیا    

 استیعل رشیاست  تفس ریگاَبروانش آسمان                                                              

 استیعل میرش تا است گیرکمان و است دارتیغ    
 استعلی رشـتکبی است یرـگاذان او طنین بر                                                                  

 

 
 کندمی حیرت محراب و قامت قد کشدمی
 آوَرَد نور علی نور   فاطمه شد علی او
 آوَرَد شور در آفاق حسین تا شد علی او

لقاً  را او باید  کرد عشق و کشید خَلقاً  و خ 
 اکبرش را برده است اکبراللهاو که از 

 است برده را پیغمبرش سلسله، این از یعنی
 

 کندمی حیرت ارباب کندمی تبسم یک 
 آوَرَد طور او پیش موسی که تا شد علی وا
 آوَرَد انگور بارِ  هم ستون خواهد اگر او

 2ردک عشق و شنید دشمن از باید را او مدحِ 

 است برده را بهترش شمایل از خصائل از
 است برده را مادرش زهرا آغوشِ  در باز

 

 
 است اکبر مست هست بامش روی که آتشی
 ستنی نیست چیزی اینکه سپرها پیشش ریخته
 درد نامش جگرها این که چیزی نیست نیستمی

 است اکبر دستِ  به زینب محملِ  یهاپرده 
 تنیس نیست چیزی که این کمرها از کوه بشکند

 چیزی نیست نیستمیزند سر رویِ سرها این که 
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 کنندمی خم او پیش در یکسره سپاهی سر،
 ایدیده لشکر بینِ  در را شیر دو ۀحمل
 ایدیده اکبر همراه را عباس رفتنِ 
 رسدمی حیدر تیغ برادر از عباس به گر

 خود ذاتِ  خدا ذات در است ممسوس اینکه
 

 کنندمی رَم و آیدمی میسره یا میمنه 
 ایدیده دلاور یک کنار را شیرمردی

 ایدیده حیدر ز را عَمرو عاصان الفرارِ 
 رسدمی اکبر به هم مولا زرد دستمالِ 

 خودش ملاقات سمتِ  سحر هر در رودمی
 

 
ر خدا از  خودش مناجاتِ  وقتِ  شودمی پ 

 است لیلازاده دنبال دلم خانه این پشتِ 
 شدند خرامانش سَروِ  ۀنیآئ هاآب 

 

رب اشسجده   خودش میقاتِ  به آیدمی است ق 
 است آقازاده دستِ  کارم باز بابا پیشِ  
 شدند پریشانش زلف ۀمشاط بادها 

 

 
 3ندشد سلیمانش پریزادِ  چتر اَبرها
 آورندمی کرببلا عاقبت را ما گرچه
نجِ   علی لیلا از وای نوشته گوشه شش ک 

 علی واویلا گفت شدنمی و بود فاطمه
 برو بعدش بخر( را آبرویم جا از )خیز

 

 شدند حیرانش مکه یک نجف یک مدینه یک 
 آورندمی پا پایین فقط را گدایان ما
 علی اما ما بودیم حرم جمعه شبِ  در
 علی را هایتروضه بخوانم مشهد رومیم

 برو بعدش ببر( نامحرم بین از را )عمه
 

 لطفی حسن: شاعر
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  الحسینمقتل 
 ق( هـ ۱۵۷أبو مخنف الأزدی )متوفّی 

  گوید:عقبة بن سمعان 
طرف کربلا( کوچ کردیم و ساعتی راه رفتیم، )به مقاتلقصر بنیچون از منطقه 

گونه که سواره بود، مختصری به خواب رفت. سپس بیدار همان امام حسین
لِله رَبِّ الْعالَمینَ إنّا لِله وَ إن  »شد و فرمود:  نَ، أَلْحَمْد  ین ادو یا سه بار «. ا إِلَیهِ راجِعو 

 کلمات را تکرار فرمود.
إنّا لِله وَ إنّا إِلَیهِ »اکبر( که سواره بود، به پدر گفت: )علی پس علی بن حسین

لِله رَبِّ الْعالَمینَ  نَ، أَلْحَمْد  استرجاع  ۀچرا آی ؛ای پدر! جانم فدای تو باد« راجِعو 
 ای پسرم! در»فرمود:  خواندی و حمد خدای کردی؟ علّت چیست؟ حسین

گفت: این ای راه مختصری خوابیدم. شخصی را سوار بر اسب دیدم که میاثن
شتابد. پس دانستم که خبر مرگِ سوی آنان میکنند و مرگ هم بهقوم سیر می

 «ما را داده است.
 «؟ای پدر! خداوند بدی را از تو دور کند. آیا ما بر حقّ نیستیم»اکبر عرض کرد: علی

سوی اوست، ما بر کسی که بازگشت بندگان بهآنسوگند به »فرمود:  حسین
 «.حقّیم
 «.پس ما را باکی )از مرگ( نیست»اکبر گفت: علی

گونه که پدری به فرزندش جزای خداوند تو را جزای خیر دهد آن»حضرت فرمود: 
 4«خیر دهد.
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  )پسـر  اکبرعلی، اولین شهید از فرزندان ابوطالبدر آن روز )عاشورا
رّة بن عروة بندختر  لیلیبود. مادر ایشان   حسین بن علی مسعود ابو م 

 فرمود:برد و میبود. او به دشمن حمله می ثقفی
من علی پسر حسین بن علی هستم. به پروردگار کعبه که ما به پیامبر نزدیک»

پس چند بار یورش برد. «. ما حکم نکند ۀپدر دربارتریم؛ به خدا قسم پسر بی
گناه عرب بر گردن من »او را دید و گفت:  بن نعمان عبدیمرة بن منقذ آنگاه 

گونه حمله کند، پدرش را به داغ باشد اگر این جوان بار دیگر بر من بگذرد و این
گذشت، که از مقابل مرة بن منقذ میاکبر با شمشیر درحالیپس علی«. او بنشانم

رّة به دشمن حمله می اکبر از روی زد. علی و با نیزه به او ضربه کمین کردکرد. م 
صـرعاسب به زمین افتاد ) ( و لشکر او را احاطه کرده و با شمشیرهایشان ف 

 (فقطعوه بأسیافهمقطعه کردند. )قطعه

 گفت: حمید بن مسلم أَزدی

خدا بکشد گروهی که »شنیدم که فرمود:   با گوش خودم آن روز از حسین»
تو را کشتند. ای فرزندم! چه قدر بر خدای رحمان و بر دریدن حرمت رسول خدا 

گویا  (علی الدنیا بعدک العفا« )اند. بعد از تو خاک بر سر دنیا!پیداکرده جرئت
بینم خانمی با سرعت همانند خورشیدِ طلوع کرده، خارج شد و فریاد میمی
دختر نبیز این خانم »کسی گفت: « رادرم! ای فرزند برادرم!ای ب»زد: 

کبتّ پس آمد و خود را بر جنازه انداخت. )« دختر رسول خداست. فاطمه
ها برگرداند. سپس بهآمد، دستش را گرفت و او را به خیمه ( حسینعلیه

« بردارید.برادرتان را »سوی او آمدند. فرمود: طرف فرزندش رفت. جوانان نیز به
ها حمل طرف خیمه( پس او را از محل کشته شدنش برداشته، بهاِحملوا أخاکم)

 5«.جنگیدند، گذاشتندای که در برابر آن میکردند و پیش روی خیمه
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 که علی بن حسین حمید بن مسلم گوید: من نزد ابن زیاد بودم هنگامی
من علی بن حسین را بر او وارد کردند. ابن زیاد گفت: تو کیستی؟ فرمود: 

هستم. گفت: آیا علی بن حسین را خدا نکشت؟! پس آن حضرت ساکت شد. 
برای من برادری بود که به او نیز »کنی؟! فرمود: م نمیابن زیاد گفت: چرا تکلّ 

 «6گفتند که مردم او را کشتند... .علی می
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 جلوه

 

  عرش از نورِ خدا غرقِ طلاطم شده بود
 

 

ل از عرش ختیر یبَس که م   گم شده بود نیزم ،گ 
 

م شده بود کی ۀباز هنگام  جلوه تَبَس 
 

 

م شده بود دنِ یوقتِ رقص   دل وقتِ ترن 
 

 

 شده است قیشب از آن شب همه شب مثلِ شقا
 

 
 که شب عاشق شده است یعنیمثلِ مجنون شده  

 کردچه شکوهی که خدا نیز تماشا می
 کردیم هایامّ اَب یجلوه بر چشمِ عل

 بردیم کوکبهمه آن از دل خورشید مثل
 بود دیدارش ۀهرلحظ شوریدۀ لاله 

 بود دیوارش به دیوار همسایۀ مِهر
 

 کردیم وا خود پَرِ  فرشته بالِ  در بال 
 کردیم غوغا که بود علی ابنِ  حسین یا

 بردیم زینب لِ د و بود آمده زینبی
 بود گرفتارش و گرد شب و آواره ماه

 بود علمدارش عباس دلش حالِ خوش به 
 

 
 دارد رویی چه گفت خدا و کرد وا چشم

 موج برخاست و با زمزمه از دریا گفت 
 ی که مَلَک از آمدنِ لیلا گفتآن شب 
 اولین آینۀ جاریِ کوثر آمد 

 

 چه ظهوری چه شکوهی چه عمویی دارد 
 گفت دایناپباد پیچیده و از آن شبِ  

 را گفتخبرِ آمدنِ لیلیِ لیلا 
 ۀ حیدر آمدخاندومین فاطمۀ  

 

 
 شدآسمان از قدمش تا که شکوفا می
لَش وا می  شدهر سحرگاه که گلبرگ گ 

 باغبان با همه آغوش پذیرایَش بود

 شدۀ دنیا میواژۀ هر رازیشعشق  
 شدترین عطر مسیحا مییاسعالم از 

مِ اَبیهایش بودلحظ  ۀ آمدنِ ا 
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 ؟حسینی یا تو حیدری

 کیست این جلوه مگر عصمتِ کبری دارد
 کیست این چشمه که در دامنه دریا دارد

 

 کیست این یاس که صد باغِ تماشا دارد
 ۀ اَربابِ همه جا داردنیسبه سرِ 

 

 
 به چشمانِ پدر بابا گفت بارکتا که ی

ن که سَری زیرِ   داری هاقدمنظری ک 
 ۀ دنیا داریگوشششزیرِ پا وسعتِ 

 

 ی زهرا گفتعلبننیحستا نَفَس داشت  
 ۀ خورشیدیِ دل جا داریمنظومبینِ 

 که سرِ دوشِ علمدارِ علی جا داری
 

 
  که گدایَت شده است کسآنمثل فطرس شده 

 دلِ ما در به درِ کرب و بلایت شده است 
 

  حیف از آن یاس که یک روزه بَرو بارَش سوخت
 دامنش دور زِ چشمانِ علمدارش سوخت 

 

ر آبله  با تنِ تبدارش سوخت اشپایِ پ 
 

 
 از سرِ ناقه زمین خورد و دلِ زارش سوخت 

 

 چشم وا کرد و به نیزه سرِ بابا را دید
 

 
 یِ دور لبش را بوسیداز همان فاصله 

 

 شاعر: حسن لطفی

 پیغمبری نه که یا حسینی یا تو حیدری
 یبر یم دل همه از داری عباس ۀجلو
 ست منجلی مهربانت نگاه در زهرا نور

 علی یا نینشدل نوای با گشتم مست
 یعل ای کینه هرگونه از فارغ هستم تو با

 

 دیگری نوری که یا مصطفایی مرتضایی 
 اکبری ،اکبرالله تو بالای و قد بر

 ست علی بن حسین بن علی میلاد جشن
 یعل ای سینه ز تو زدودی را غم و غصه
 یعل ای مدینه آقای به النّاسیاشبه
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لق  ستشبی هر روشنای داری تو که خوییوخ 
 شودیم کلامت مست اموانهید دل این
 شودیم ملامتقطعاً  کند سر تو بی که هر
 یدهیم نشانم پاسخ کنمیم سلامت تا

 شما با نهایت در بگیرد سامان زندگی
 

لقاً  و خَلقاً    ستنبی مثل منطقاً  حتی وَ  خ 
 شودیم مقامت مات امدهیشور  سر این

 شودیم سلامت مشتاقخسته دل عاشق
 یدهیم نشانم رخ روزی که هستم مطمئن
 شما با کرامت پس جوابمیب التماسی

 

 
 شما با زیارت اذن و من با اشتیاقش
 خودت عموجانِ  مثل یابخشنده حضرت

 کنمیم تب نفس هر در و دیآیم تو نام
 کنمیم مجرّب ختم را تو زیبای ذکر
 جهان ایمانِ  و کفر بین مرز ای حق، نور

 

 شما با حاجت چه هر امشب گرددیم روا چون 
 خودت چشمانِ  لطف با را مرده کردی زنده
 کنمیم شب تو عشق هوای در را خود روز

 کنمیم زینب سالار یل تو بر اقتدا
 جهان جوانانِ  نیک ۀاسو ای یعل ای

 

 
 تو احساس، هر تکثیر آینه در آینه
 تو الیاس تو داوود تو یعقوب تو نوح
 علی هستی ما مهتاب کدهظلمت شب در

 یاخوشه چه هر تبدار سرمستی علت
 ایتوشهره بانی همیشه را بینوایان

 

 تو اخلاص، با تکبیر عاشقی نماز در 
 تو عباس، غیرت کلاس آموزدانش
 علی هستی ما ارباب حسین، قلب قوّت
 یاپوشه چه هر امضای روشن رمز و راز

 یاگوشهشش مرقد پای پایین صاحب
 

 
 نجف هواخواه و کربلاییم اسیر ما

 بودنت تنها تلخ ماجرای را ما کشته
 بودنت صحرا خاک روی تشنهلب و خسته

 چرا خوردی زمین بابا پیری عصای ای
 آمده خم قامتی با ببین را بابا آه

 

 نجف راه از بار نیا میشویم کربلایی 
 بودنت مهیّا وقت حرم چشمان پیش

 بودنت اربا ارباً  عزای را ما کشدیم
 چرا بردی مرا صبر رفتنت با و رفتی
 آمده هم در و مال پا پیکری کنار در

 

 
 آمده هم اتعمه ببینی تا کن وا چشم
 حرم از بیایید قاسم و عبدالله و جعفر

 آمده کم عبا حتی شدی پاشیده که بس 
 حرم از بیایید هاشمیبن جوانان
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  اکبرعلیولادت شاهزاده آقا 

 کرد تیز را خنجرش چشم پیش تو قاتل
 کرد نیز ییهاخنده من تر دو چشمان به
 امدهید را تنت زخم امدهید را کجا هر

 

 کرد ریز ریزِ  ریزِ  را تنت شکیبایی با
 کرد تفویض دیگری به را تو جسم غارت
 امدهید را پاشیدنت کربلا خاک روی

 

 شبرنگ اسماعیلشاعر: 

 ای خوش قد و بالای بابا ماه لیلا
 تر نباشدهاز تو که مولودی منزّ 
  نتینشدلبا اولین لبخندهای 

 وقتی که هستی در کنارش غم ندارد
 

 چشم امید و روشنی راه لیلا  
 گل دلخواه لیلا طفل عزیز و نو

 مهرت نشسته در دل آگاه لیلا 
 ای هم زبان و همدل و همراه لیلا 

 

 
 شناسندیمدر شهر با تو مادرت را 

 بس که پیمبرگونه تو رفتار کردی
 ک جسته مادر از خاک پای تو تبرّ 

 اح تو ما نه خداوند جلیل استمدّ 
 

 و جلال و جاه لیلا ای بانی عزّ  
 لیلا  اللهرسولباید بخوانیمت 

 باشد قدمگاهت زیارتگاه لیلا
 دستان ما کوتاه و خرما بر نخیل است

 

 
 ل را نگاهت باب کردهحس تغزّ 

 شب تا سحر را گرم توصیف تو هستیم
 تو از روز اول یهایزبانشیرین 

 افتندیمدر رفت و آمدها به پای تو 
 

 از تو نوشتن شعر ما را ناب کرده  
 کرده  خوابیبهر شاعری را عشق تو 

 را آب کرده  مانیآقاقند دل 
 کرده تابیبعطرت تمام شهر را 

 

 
 روح اذانی و نگاه حاکم تو 
 گیرایی هر طاق ابرویت دوباره

 زاده را جذاب کرده لحن مؤذن 
 ابلیس را هم راهی محراب کرده 
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 نَحنُ و بیتُ اللهِ اَولی بالنَّبیِ                           اَنا عَلیُِّ بنُ الحُسینُ بنُ علَیٍِّ )

 اضَربُِکُم بِالسَّیفِ حتَیّ یَنثنَی                          مِن شَبَثٍ و شمَرٍَ ذاکَ الدَّنیِّ 

 و لا اَزالُ الـیومَ اَحـمی اَبی                            ضَربُ غُلامٍ هاشمِیٍّ عَلوَیٍِّ 

 ۷(تااللهِ لا یحَکُمُ فینا اِبنُ الدَّعیِّ

 صدها سعید و مسلم و عابس فدایت
 خیبر نکرده ۀقلعجدت علی با 

 

 وقتی تو را حق سرور اصحاب کرده 
 که چشمت با دل ارباب کردهکاری 

 

 
 هم شاهزاده عین نور و نور عینی
 با دوستان آرزومندی که داری

 پایدار است  !ماه سحرهای مدینه
 

 علی ابن الحسن ابن الحسینی هم یا 
 مستیم از ذکر خداوندی که داری
 با سجده و سجاده پیوندی که داری

 

 
 تو در جلال و مرتبت خیلی بزرگی

  ندیآیمعشقی که تو باشی همه با سر 
 سلیمان هم نشسته ،همراه با حاتم

 الحلمی علی هم کاشف الکرب هم منتهی
 

 عالم فدای نام و پسوندی که داری 
 کش است آن طرز لبخندی که داریعاشق

 خرسندی که داری یهاسائلدر جمع 
 مثل عموهای خردمندی که داری 

 

 
 دیآیم منین از توؤبوی امیرالم
 هاستلبو ورد  یکنیمتو فتح خیبر 

 دشمن توان جنگ رو در رو ندارد
 میدان ای شیر شودیم قطعاً خرج تو 

 

 با ذوالفقار و نقش سربندی که داری 
 اعجاز بازوی تنومندی که داری 

 که داری یهمانندیب یهاضربهبا 
 تکبیر خواهرهای دلبندی که داری 

 

 

 
 تنها رجز خواندی و دشمن زهره ترکاند

 آقا  زدیر یمدر معرکه همواره سر 
 در حیرتم از لحن سوگندی که داری 

 هر سر انگشت هنرمندی که داری از
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 قد علم کردن حرام است  پیش تو اصلاً 
 درخشدیمدر جان تو صورت و سیرت 

 

 هرکس که بدخواه تو شد کارش تمام است
  درخشدیمابر رحمت  تیهادستدر 

 

 
لقاً و خَلقاً  ۀنییآ  پیغمبری خ 

 مانند خورشیدی فروزان بر سر تو
 ات لقزیبایی و بخشندگی و حسن خ  

 سبک زندگی را  میآموز یماز تو 
 

  درخشدیم نبوّتنور  اتچهرهاز  
 درخشدیمسبز سیادت  ۀعمام

  درخشدیم تینهایبدر چشم دشمن 
  درخشدیماز هر کلام تو صداقت 

 

 انگور تازه حاصل اعجاز باباست 
 طوق غلامی تو و ایل و تبارت 

 به این نکته رسیدم  (عاشورا) با ختم 
 شدی بیش از همه جا گوشهششبانی 

 

  درخشدیمعشق به تو در این حکایت  
  درخشدیمبر گردنم روز قیامت 
 درخشدیمنام تو در متن زیارت 
  درخشدیمدر کربلا پایین پایت 

 

 
 مکتب تو  یهاآموزه تکتکدر 

 کوری چشم ابن منقذها همیشه
 نامساوی تن تو  یهاتکههر 

 ؛ لیلا ببخشد هوایباز نیزه گفتم 
 

 درخشدیمامر اطاعت از ولایت  
  درخشدیمنام علی در بین عترت 

 درخشدیمسرخ شهادت  ۀجامدر 
 امیدوارم حضرت زهرا ببخشد

 

 خاکساری علیرضاشاعر: 
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 فُضیل مقتل
ضیل بن زبیر )متوفّی قرن دوم(  ف 

  ،رّة بندختر  لیلیمادر علی )اکبر( بن حسین و قاتل ایشان مرة عروة ابوم 
 خواند:بود. او به هنگام حمله و یورش این رجز را می کندیبن منقذ 

 خویشاوندی ۀخدا ما شایست ۀند حسین بن علی هستم. قسم به خانمن فرز»
گفت تا اینکه شهید گردید. درود خدا او این سخنان را می «.هستیمپیامبر

 8بر او باد.
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 للعالمینیرحمةٌ  
 گرفته پا من ۀنیس میان عشقت
 ینگاه گوشه با تو را هادل دریاب
 رفته دست از دلم جان آقا تیسعمر 
 ارباب المأوایجنة رشید سرو
 هستم تو کوی ۀآوار کودکی از

 

 گرفته را ما تو چشم که خدا شکر 
 گرفته بالا عاشقی کار که حالا

 گرفته مأوا مرقدت پای پایین
 گرفته معنا تو نور با هم گوشهشش
 گرفته زهرا حضرت را دلم دست

 

 
 للعالمینی رحمه   جدت مانند
 شناسدمی پریشان موج را تو لطف
 شهر یوسف را پیراهنت و تو عطر
 آیه به آیه را تو چشمان اعجاز
 را روشنت نگاه کرامات و کشف

 

 نبینی را ما خالیِ  دستِ  است حیف 
 شناسدمی باران آیات را تو مهر

 دشناسمی کنعان صبح کوچه به کوچه
 شناسدمی مسلمان تازه دل آری

 شناسدمی صبحگاهان هر در خورشید
 

 
 میدان بین را هیبتت و خروش و خشم

 گرفته رو نگاهت شرم از خورشید
 کمالت تصورها حد از بالاتر
 ملائک مبهوت چشمان ازل صبح
 زمزم تو هایقدم خاک از جوشدمی

 

 شناسدمی طوفان برق و رعد هوهوی 
 گرفته پهلو اتنورانی ساحل در
 خیالت هم تجنّ  اهل از بردمی دل

 جمالت تماشای شیدای بودند
 لایزالت خانگی شراب کوثر

 

 
 چنینی این هایبال با شودمی کی
 گرفته آتش جبرئیل بال که آنجا
لقاً   رسولی عین منطقاً  خَلقاً، و خ 
 شدمی اندازطنین تکبیرت که وقتی
 آقا ،یاس نگاهت عطر از ریزدمی

 

 مثالتبی شکوه اوج تا پرواز 
 بالت هایکشیدن پر نخست بام

 خصالت و خوی و تو از گویم چه دیگر
 حلالت شیرم: مادرت لیلا گفتمی
 آقا ،عباس قامتهم تویی تنها
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 یافاطمه نوه  

 داری تکبیر ۀنغم لب بر صبح هر
 تابت و پیچ پر گیسوی هایحلقه با
 آقا باردمی خدا عطر اتلهجه از
 هم از پاشدمی میسره تا میمنه از

 کرد پا و دست ذوالفقاری برایت باید
 

 داری ریگعالم صبح آفتابی، تو 
 داری زنجیر تب در دل کاروان صد

 داری تکبیر ۀنغم لب بر هرگاه
 داری شمشیر خود دستان در که وقتی
 داری شیر چون هیبتی و شدی حیدر

 

 
 گریزدمی دشمن تو چشم هیبت از

 هایتدست سرشته را خاکم که حالا
 آقا تو از امشب خواهممی پری و بال
 نهیمد سحرهای گویاذان ای آه

 عشق حضرت کربلای آفتاب
 دارم توشه دل در تو مهر از عمریست

 

 بریزد هم بر عالمی تا بزن پلکی 
 پایت خاک همیشه باشم تا بگذار

 هوایت در باشم عمر تمام که تا
 صدایت سازدمی زنده را نبی یاد

 پایت پایین زائر باشم بگذار
 دارم گوشهشش مرقد طواف شوق

 

 شاعر: یوسف رحیمی

 نَظَـری با بِبَـری دل یاآمده دِلـبری
فِق   همه دوست و   دشمن تَّ  شدند القول م 
ت مثلِ    اعـلایی عـالی عـلیِ  جَـدَّ

 طوفانی حـرم علـمدارِ  مثـلِ  رَجَـزَت
ـردی را وفـا اربابِ  دلِ  اذانَت با  ب 

 

 پدری چشمِ  دو نورِ  یافاطمه ۀنو 
 یتر خوب همگان از یتر ستهیشا تو که

 بَشَری یا علی تو خدایی گفت نَتَـوان
 القَـمَری شَـقَّ  ۀقصّ  یادآوریِ  فصـلِ 

ر   تو لَعلِ  از ریخته نَفس هر  گوهری و د 
 

 
 را قافیه شکنمیم و خورمیم قَسَمی
لق  این یعنی علی بویِ  و نَبی خویِ  و خ 
 معـنا در کَـرَم اربابِ  اَرشدِ  پسرِ 

 دنیا احـمـد آمـده خـدا خـداییِ  به 
 این یعنی عـلی بازویِ  قـدرتِ  صاحبِ 
 این یعنی علی اَبرویِ  دو تیـغِ  مالکِ 
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 آوازه علـوی سیـرت و صورت حسنی
 هاشمیون بنی معراجِ  ۀبرگ اوّلیـن

 

وَ  وَ  وَ  و الحق   ه  ویِ  ه   این یعنی علی اله 
 این یعـنی علـی بانویِ  زائرِ  اوّلیـن

 

 
 خداست شیرِ  عاشقی مدّعی کسی چه
ز  علـیست تمـامیِ  اللهیول علیّـاً  ج 
 دارد پیمـبر خـوودِ  و زِرِه خـود تنِ  به
 بیرون دیآیم خیمه از که است رسول این
 شهـزاده بَرِ  و دور خدا عرشِ  ۀهم

 

 این یعنی علی مویِ  سرِ  به خورده هگر 
 علیست نامی و اَرشد ۀنو اکبرعلی

 دارد کوثر ۀسور بویِ  و عطر نَفَسَش
 دارد صَـفدر حیـدرِ  مدد ذکـرِ  لب رویِ 
 دارد نوکـر فاطمه ۀنو این قَـدَرچ

 

 
 را هایهودی کاخِ  مه هب ریخت تنه یک

 پسری چون من مادرِ  و پدر حالِ  به خوش
 وَاللّههِ  امیدر یح اَزَل روزِ  همان از

 ارباب نشستم تو ضریحِ  پاهایِ  پیشِ 
 تار و تیره امیزندگ شود روز هر تو بی

 

 بَردارد اگر دستی بِکَـنَد جا از ـرخیب 
 دارد اکبرعلی و شاه ۀروض نذریِ 

 وَاللّههِ  امیاکبر علی دارم نَفَس تا
 دریاب را خـود سائلِ  تو سائلِ  سائلم

 مهتاب قلبَم ۀخان و من شَبهایِ  تو با
 

 
 شوم دور شما صحنِ  از نَفس یک دنکن
 ردیگیم دلم و شعبان ۀمین رسدیم

 است این ماهم ۀمین شبِ  ذکـرِ  بهترین
 ندبه و عـلی ابنِ  حسیـن ذکـرِ  هم باز

 

نیدَم روضه ۀتشن امتشنه   سیراب نَک 
 سرداب تا دلم رفته امزده نصرت طاقِ 

لام  رباب و ارباب ۀدیخشک لبِ  اِی اَلسَّ
ـن تکیـه  کـعبه بر کَـرَم شاهِ  منتَـقمِ  ک 

 

 شاعر: حسین ایمانی
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 مهتاب آمد

 

 است شاد امامش که وقتی شیعه
 کرب بلاست دل ۀگوششش که تا

 آورده ثمری زهرا نخل
 است مجنون چنین شیعه رو چه از

 آمد مهتاب که بنویسید
 

 است آزاد هاسلسله از روحش 
 است آباد حسین نیست، دل که دل

 آورده نری شیر حیدری،
 آورده پسری لیلاام  
 آمد تاب جهان خورشید باز 

 

 
 است قیمتی مشتلق خبر این
 خوشه خوشه همه امشب باید
 تا آمده پسر جگرگوشه این
 گشته برتر که کیست پسر این
 زاده رسالت و امامت این

 

 آمد ارباب اول پسر 
 توشه رویش ز بستانند

 گوشهشش شود باباش قبر
 گشته اکبر بودنش علی در
 گشته پیمبر گاه علی، گاه

 

 
 وحی شد جلواتش لحظه لحظه

 نبی شبه این که بنویسید
 است پیغمبری همه جلواتش
 حسین که وجودش کنه در چیست

 علی رسته خود ز بسته حق به ای
 باشد یادت ولی جان یدهیم

 

 وحی شد صفاتش لتنزی شان 
 وحی شد کلماتش آیه آیه

 است دلبری حرم اهل از کارش
 است یاکبر  علی مرگ دم تا
 علی آهسته ولی میدان برو
 علی بسته تو به ارباب جان

 

 عظیمی امیر: شاعر
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 کبریا مرآت
 سبو ماندۀ ته ز طهور مِیِ  قدری

 نشست دلم بر آن شرارۀ و آتش تا
 رسدیم غیب از یهاتف یصدا دیدم
 آستین تو تقرب عزم به بزن بالا

 یار یپا خاکِ  و حرم بر بمال صورت
 

 گلو کردن تر نیت به زدم لب بر 
 او یسو به دل این از شد وا عشق ز یباب

دخل  گفتگو وقت شده که الحرم الی أ 
 وضو یک ساز سحر وقت دیده اشک با
 آبرو ییاب او مقدم غبار از تا

 

 
 نک عشق وصفِ  نشین، تور ز یمِنبر  بر

 است جایز سجده حرم یسو به فقط امشب
 شد روانه هوایت به دل سلام یک با
 امدهیکش یضریح عکسِ  آب یرو بر

 نجات یکَشت از یاگوشه دخیل گشتم
 

 وبگ یعل از فقط گشته خویش ز خود بی 
 است جایز سجده حرم یرو به رو مستانه
 شد دانهدانه و شد پاره اشک تسبیح
 شد کرانهیب عجب هامگریه یدریا
 شد دانه ناز یپسر  صاحبش که دیدم

 

 
 بعد و وزید ینسیم بهشت جانب از
 صورتت ز مولا ممتد یهابوسه بر

 فاطمه؟ اَیْنَ  کنانهیگر  گفت آهسته
 کرد ظهور پیمبر دوباره و یآمد تو

 تو خصالِ  و کمال و جمال این به نازم
 

 شد شانه تو کمندِ  یمو سیب عطر با 
 شد بهانه زهرا نبودنِ  روزها این
 شد جاودانه دلم به نبودنت دردِ 

 شد خانه سیّارِ  کعبه تو قنداقۀ
ش عاشق  تو حالِ  شرح یسحر  یک است ک 

 

 
 اتیخدائ جمالِ  کبریاست مرآتِ 
 شودیم خیره حرم اهل تمام چشم
 ادا را استاد حضرت حقوق یکرد
 کریم خانۀ تا و بودم راه کرده گم

ریدانه حسین، دعا صاحب  سحر تا م 
 

نیرِ  بَدر    خِ  عشقْ  الم   اتیمصطفائ ر 
 اتیرالنسائیخ رفتنِ  راه شکل بر

 اتیمجتبائ کرمِ  و بخشش به نازم
 اتیالقرائ نار   جلوۀ کشانده را من
 اتیربنائ زمزمۀ یپا داده دل
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 شودیم لله عابد چه هر یالگو
ر جبینت روی خطوط بِیْنِ   خداست از پ 

 یعل یدلبر  و یدهیم باد به گیسو
 حسود خیره نظر از کن نهان ابرو

 قامتت زهراست قیامت نگو قامت
 

 اتیخدائ و نور به غرق وجود این با 
 کربلاست یلیلا یلیل الحسین اِبن  
 یعل یحیدر  و یکنیم رکاب در پا

 یعل یپیغمبر  صورت دارِ آئینه
 یعل یمحشر  و یادهیکش قد که بس از

 

 
 بوتراب آلِ  تو یرو طوافِ  گرم

 اتیتجل وقت که است بس این تو وصف
 یخیبر  فتاح یتجلّ  کربلا در
 اکبرا الماس تو یرو به عرق برقِ 
 است فراهم هادل یمست تو بادۀ از

 

 یعل یمنظر  خدا و یعبادت غرق 
 یعل یاکبر علی حرم زادۀشه

 یعل یحیدر  عرب شهریارِ  همنام
 اکبرا عباس حضرتِ  نینشهمای 

 است دَرهَم پیچیده تو زلفِ  چو دلم کارِ 
 

 
 یعل اتیهواخواه به امدهیکش لشگر
 یشد هااولوالعزم تمام وارث تو

و است حسین و حسن از یترکیب  وت یر 
 تو یبرا بمیرم که امکرده نذر من

 

 است منظم سپاهی چو هااشک قطره این 
 است معظم رسولِ  امتداد تو وصف
 است کم تو به بگویم بهشت ریحانۀ
حرّم سِرِّ  تو یپا به شدن خونین  است م 

 

 
رده جوان پیرِ  حرفِ  که جا هر  شودیم م 

 یعل شد پیر پدرت تو نعشِ  بالای
 اتپاره پاره بدن همچنان دیدند
 کندیم جمع صدا به یقدرت امروز

 

 است مجسم تو زدنِ  پا و دست تصویر 
 است خم یقد با تنت یهاتکه دنبال

 است نامنظم ولدی، یا یفریادها
 کندیم جمع عبا میانِ  را تو فردا

 

 شاعر: قاسم نعمتی
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  راکب لیع یا 
 را گفتن علی اندجانیه در هاواژه
 را دشمن سخن به مدحت واداشته که ای

 بس ما را اتینوکر از هیاهوی جهان 
 شدیمعطری که درش وا  ۀشیشمثل یک 

 شدیمچشم یک شهر به تو گرم تماشا 
 

 را فهمیدن خواهش من لب بر کن صرف 
 را من اکبرعلی غلام بنویسید

 ما را بس اتیدلبر ولی ، قحط عشق است
 شدیماز لبت شهد بهارانه شکوفا 
 شدیمدر تو صد یوسف گم گشته هویدا 

 

 
 اندازه ستمدی سهم پدر شادی بیآ

 چشم عالم مگر از روی تو بهتر دیده ست؟
 یا که در چشم تو پیغمبر دیگر دیده ست

 یل استئتو روزی جبرا ۀگهوارتاب 
 سلسله توفیق سیادت داریاز دو سر 

 

 با تو لبخند مسیحای پیمبر تازه ست 
 نچه به پیمبر دیده ستآ در تو دیده ست هر

 دیده ست اکبرعلییا ، ینه مانده علیآ
 یل استئشعر لالایی تو قسمت میکا

 حسنی هستی و معیار کرامت داری
 

 
 ینه شهامت داریآئلفضل هر اچون ابا

 اذانت بودهاز مزامیر جهان لحن 
 بود هاابانیبتش بام تو فانوس آ

 بود هااحسانتو مصدر  ۀبخشنددست 
 شده بود هازبانورد  اتیبخشندگشعر 

 

 بر سر گم شدگان دست عنایت داری 
 پدرت بند دلش بند به جانت بوده

 بود هامهمان ۀخنددر قرقِ  اتخانه
 بود هاشانیپر تو مأوای  آغوشگرمْ 
 شده بود هاانیبغزلی فوق  تیهاچشم

 

 
 مده مرد مسیحی به تماشای نبیآ

 هست در او عطش دیدن سیمای نبی
 را عشق است اتیاکبر علیمستِ مبهوتِ 

 هم جوار پدرت مقصد میقات شدی
 نفس طاهایی و بی معجزه اثبات شدی

 

 خواب دیده است مسلمان شده در پای نبی 
 ناگهان شهر نشان داد تو را جای نبی

 را عشق است اتیغمبر یپکَ انّ اشهد  
 حاجات شدی ۀقبللفضل تو هم اچون ابا

 بر لب خواهش ما ذکر مناجات شدی
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 مظهر احساسی تو انیهاشمیبندر 
 سر تعظیم تو در پیش پدر دیدنی است
 چرخش تیغ به دستت چقدر دیدنی است

 از شمشیر است ترداغرجزت  یهاهیآ
 است چنین پا به رکابت باشد گردباد

 

 کاشف الکرب مسیحایی عباسی تو 
 وقت خطر دیدنی است اتیآور جنگطرز 

 دیدنی است بر لب دشمن تو اَینَ مَفرّ 
 در کمان خم ابروت هزاران تیر است

 چنگ عقابت باشد ۀطریسدشت در 
 

 
 صولت مصطفوی پشت نقابت باشد

 شکندیمکوه با چرخش تیغت ز کمر 
 گره خورده ست نگاهت به نگاه پدرت
 تیغ ابروی کجت بود سپاه پدرت

 دوزدیم اتیپنگاهی ز  دانهیناام
 

 باشد خرابتخانهدلان لشکر سنگ 
 شکندیمچقدر گردش چشمان تو سر 

 لفضل پناه پدرتامثل ابا اتهیسا
 ه پدرتآرفتی و رفت به دنبال تو 
 سوزدیمدست بر اشک محاسن زده و 

 

 
 برو آهستهای که ممسوس خدایی کمی 

 گشایی کمی آهسته برو دلم عقده بر
 و پدر پیر زمین خواهد خورد یرویم

 از نسیم تن تو دشت گلستان شده است
 شده است جانیبپدرت زائر این پیکر 
 یاس شده ۀنیآاولین داغ حرم 

 

 را تو عصایی کمی آهسته برو امیر یپ 
 دلبر کرب و بلایی کمی آهسته برو

 این قوم لعین خواهد خورد ۀخندزخم از 
 بدنت فرش بیابان شده است یجایجا
 اربایی تو سهم جوانان شده است اً ارب

 ز همه غیرت عباس شده ترملتهب
 

 شاعر: حسن کردی
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 قبله نمای عشق
 هست که حرف ناز بیاید نیاز هر جا
 هست سازچارهکه حرف چاره شود  هر جا

 گفتیم اذان و زود قیامت درست شد
 امشب خوش است رفتن زیر عبای عشق

 به قبله نمای عشق میاسپردهدل را 
 

 که حرف سوز بیاید گداز هست هر جا 
 هست که حرف مأذنه باشد نماز هر جا

 نماز جماعت درست شد در آسمان
 گدای عشق شویم تماماً  باید گدا

 قبله رسیده است به پایین پای عشق
 

 
 اعلم استهرکس سرش به پای حسین است 

 شدی گرجلوهعیسی به خواب آمد و تو 
 تو نبی دگر شدی یمسجدالنبدر 

 حرم یتنگدلسنگی بزن به شیشه 
 از بین سنگ تاک کشیدی به یک نگاه

 

 پایین پای شاه همان عرش اعظم است 
 با یک حضور شاهد حرف پدر شدی

 رهگذر شدی اتیاحمد یهاجلوهبا 
 حرم یتنگدلپیغمبر همیشه 

 شراب ناب چشیدی به یک نگاهطعم 
 

 
 از مسجدی به باغ رسیدی به یک نگاه
 انگور را به دین لبانت بکش سریع

 ترینمصطفی یافهیطاتو مصطفای 
 نیتر یتأشما هل  یهادستای لطف 

 امشب تمام روح و تن ما شدی علی
 

 هرچه ندیده بود تو دیدی به یک نگاه 
 بکش سریع به جانتدل است  ۀاین شیر

 ما ترینتطهیر شاهدست تویی انّ 
 ینخاک پا تر  ماییم خاک پای شما!

 تو یا حسین و یا حسن ما شدی علی
 

 
 پیکر وقار نجابت چه دیدنی ست در

 اقرار دشمنان به مقامت چه دیدنی است
 اتیبهار ارث از علی گرفت وجود 

 باش نقابیبامروز با نقاب نیا 
 کریمانه آب باش میاشعلهحالا که 

 

 پشت سر امام نیابت چه دیدنی ست 
 بر قامتت ردای خلافت چه دیدنی ست

 اتیاستمدار یسها فدای سیاس
 سر ما آفتاب باش سایه بگیر بر

 عمه سوار محمل اگر شد رکاب باش
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 زانو خوش است یاور این بازوان شود
 نگاه کردن بابا به حسرت است  طرز

 دور و برت به خیمه زنها قیامت است
 یادهیکشدامن  از همهبا انقطاع 

 اینکه پخش به صحرا ببینمت ترسمیم
 

 پله برای رفتن این بانوان شود 
 حالا اذان بگو که زمان شهادت است
 دل کندن از پیمبر خیمه مصیبت است

 یادهیبر که از دل من دل  یادهیدچه 
 صد و ده تا ببینمت هازهیناز بغض 

 

 
 پهلوی زهرا ببینمت یهازخمبا 

 در وقت احتضار پدر را صدا بزن
 این سینه جا کنند دلواپسم که تیر در

 را حواله به کهنه عبا کنند جسم تو
 شد به من بگو مزاحم اگر یالختهخون 

 

 ببینمت هر جاسرم بچرخد و  هر جا 
 رحمی به حال من کن و کم دست و پا بزن

 تنت را جدا کنند بندبندآرام 
 نگاه به احوال ما کنند هلهله با

 انگشت دست لازم اگر شد به من بگو
 

 سید پوریا هاشمی شاعر: 
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 )طبقات الکبری(  ترجمة الإمام الحسین
 هـ ق( ۲۳۵محمد بن سعد کاتب واقدی )متوفی 

  ،با پدرش در کربلا کشته شد و نسلی از او  اکبرعلیپس فرزند حسین
 9باقی نماند.

  رسید   مسلم و هانی )در منزل زبالة( به امام حسینچون خبر شهادت
جا برگردیم، همانا اهل به پدر عرض کرد: ای پدر از همین  اکبرعلیفرزندش 

 10کنند.اند و به شما هیچ وفا نمیکوفه اهل )تیرگی دل و( حیله و کم وفایی
  تو را با »( را فراخواند و گفت: اکبر) علی بن حسینمردی از شامیان

امیرالمؤمنین )یزید( پیوند نزدیک و خویشاوندی است. اگر خواهی تو را امان 
 «دهیم و هر جا که دوست داری، برو.می
تر خویشاوندی نزدیک با رسول خدا برای رعایت شایسته»اکبر پاسخ داد: علی

اکبر بر او حمله کرد و این رجز را سپس علی«. از خویشاوندی با ابوسفیان است
ر، خدا ما از شم ۀحسین بن علی هستم. سوگند به خان رمن علی پس» خواند:می

 «.ر زیاد به پیامبر سزاوارتریمعمر بن سعد و پس

اکبر حمله کرد و بر او بر علیبن نعمان بنام مرة بن منقذ  «قیس»مردی از قبیله 
که زخمی بود، از زمین برداشتند و نزدیک پدرش او را درحالی)فطعنه( نیزه زد. 

تو را کشتند، پس از تو خاک بر سر این جهان  پسرم»فرمود:  بردند. حسین
مه أبوه الیهپس او را در آغوش کشید )«. باد ( تا درگذشت. در این هنگام و ضَّ

 ؛! ما را فراخواندند که یاری دهندبار خدایا»به خداوند عرض کرد:  حسین 
بار الها! بارانِ آسمان را از  تنها یاری ندادند که ما را خوار کردند و کشتند.نه

های زمین محروم کن و اگر ایشان را روزگاری ایشان بازدار و آنان را از برکت
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گروهشان فرما و زمامدارانشان را از دهی، پراکنده و گروهمهلت و نعمت می
 11«.آنان هرگز خشنود مدار

 نهر کربلا با پدرش در کنار  اکبر فرزند حسینامّا علی»نویسد: و نیز می
 12«.کشته شد و نسلی از او باقی نماند
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 مولا ارشد نوه  
 چشمِ من تر بود ،دیشب از عشق
م گشته ردام مرا میدلِ گ   ب 

 خدا رفتم ۀکوچتا سرِ 
 چشمِ من بود و دامنِ ساقی
 من زِ هوش و دلم زِ دستم رفت

 

 ما و دلبر بود عاشقی حرفِ  
 دلم از کودکی کبوتر بود

ر از   هایِ کوثر بودچشمهکه پ 
 دستِ من بود و لطفِ ساغر بود

 های آخر بودکارِ پیمانه
 

 
 تواندکارِ عشق دست  ،کارِ دل

ن چشمِ   را آراعالمباز ک 
 نخوری چشم ای تو چشمِ حسین

 ارشدِ امیرِ عرب ۀنو
 ای علمدارِ دومِ این قوم

 

 تواند هم حسین مَستِ  ،هم خدا 
 دنیا را یهاچشمخیره کن 

 را هادلبس که چشمت ربوده 
 دهی عطرِ نامِ زهرا رامی
 بَری رونقِ مسیحا رامی

 

 
 آرزویِ حرا دو رکعتِ توست

 ای موج را به هم کوبیدصخره
 هایِ مادرِ توپَرِ سجاده

 ارباب ۀزادسیبِ سرخی و 
ن به رسمِ جلوه  اتیدلبر ای ک 

 

 تا ببیند دوباره طاها را 
 رارویِ دوشش گرفت دریا 

 بَرد دودمانِ لیلا رامی
 ارباب ۀخانوادیوسفِ 

 تاتا بریزیم سر به سَروَری
 

 
 درِ بازارِ بَردگان وا شد
نبالت فتاده است د   کعبه ا 
 تو علی هستی و علی مانده
 چقدر مثلِ فاطمه هستی
 آمدی عشق در به در شده است

 

 تایوسف آمد برایِ نوکری 
خِ پیَمبری  تابا خیالِ ر 
 تاماتِ اعجازِ تیغِ حیدری
 تابه فدایِ شکوهِ کوثری

 امشب ارباب ما پدر شده است
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 هاشاه زاده امیرِ میدان
ریده زِ تونفَسِ دشت  ها ب 

 اتها خاکِ پایِ تن تنهکوه
 ای در اوجِ نَبَردبه علی رفته

 ای یعنیها را دریدهزَهره
 

 هامثلِ عباس مردِ طوفان 
 هانتند بادِ شگفتِ جولا

 هاشاه بیتِ لبِ رجز خوان
 هاخنده بر پریشان یزنیم

 هاهیچ کس نیست بین میدان
 

 
 از امیران کربلا هستی

 ای تا زدی دو اَبرو راگره
 همگی قبرِ خویش را کَندَند
 تیغ رقصید و آسمان بشنید

 ها آمدطپشِ قلبِ خیمه
 

 چقدر شکل مرتضی هستی 
 به هم آمیختی تو شش سو را

 که دیدند تیغ و بازو راتا 
 ات را صدایِ هوهو راضربه

 تا گشودی سپاهِ گیسو را
 

 
 آمدی تا پس از عمو گیری

 ای داریماز مِیِ عشق باده
 هایِ آسمانِ حسینروشنی

 رویِ چشمِ تو اَبروانِ پدر
 آه! داوود حضرتِ ارباب

 

 پایِ محمل رکابِ بانو را 
 ای داریموَه چه ارباب زاده

 حسین نشانیبای نشانیِ 
 رویِ دوشِ تو گیسوانِ حسین
 ای اذان گویِ کاروانِ حسین

 

 
 بعدِ آوایِ دلنشینِ تو بود
تِ زانوانِ بابایی وَّ  ق 

هتِ حرم ،مادرت هیچ  بِینِ ب 
 از نگاهت عزیزِ زهرا سوخت

 

 نوبتِ گفتنِ اذانِ حسین 
 ای مسیحاترین جوانِ حسین

 حسینبَرَد توانِ رَفتَنَت می
 رفتی از رفتنِ تو لیلا سوخت

 

 حسن لطفیشاعر: 
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 هو نغمه  هر نفست 
 زدیر یمهو  ۀنغمای که از هر نفست 

 زدیر یمیوسف مصر که ناز از دم او 
 دیده مگشا که خدا بر دل ما رحم کند
 چشم خمخانه به خمّیدن جام لب توست

 

 زدیر یممگو  لب خود غنچه نکن سرّ  
 زدیر یمنزد جعد سمن آرای تو مو 

 زدیر یمسبو  ،پلک ۀیناحآخر از 
 مستانه پی گفتن یک یا رب توست ،سمع

 

 
 لب به سخن باز کند راَ بلبل طبع من 

 شد زدهخجالتقمر آمد به کنار تو 
 تو ز قبرم مگذر محض رضای همه چون

 به خدادل ز شمس و قمر و لیل ربودی 
 

 زلف چمن باز کند ۀیناحگره از  
 خواست از خاک زمین تا که دهن باز کند
 خیزد از جا تن من بند کفن باز کند

 به خداآنچه خوبان همه گفتند تو بودی 
 

 
 دیآیمباز کن در که گدا پشت گدا 

 خلق گدایند و به تخت ملکوت همه
 تو اگر زلف رها سازی و بر باد دهی

 سخنتخوشز لبخند لب  ،وقت ایجاد
 

 دیآیمبهر بوسیدن دست تو دعا  
 دیآیمتاج شاهی به تو با رنگ طلا 
 دیآیمخود به خود بوی خوش کرببلا 

 جبرئیل آمد و یک بوسه گرفت از دهنت
 

 
 بشنو این نکته که این نکته شنیدن دارد

 چشمی بنما ۀگوش ،نظری ،یک نگاهی
 جان عباس بیا تذکره را امضا کن

 دام است مرا مرغ جلد توام و بام تو
 

 هوش من نزد لبت میل پریدن دارد 
 چه قدر ناز نگاه تو کشیدن دارد
 دل من تا حرمت شوق رسیدن دارد

 این ختم کلام است مرا برمیمنام تو 
 

 جعفر ابوالفتحیشاعر: 
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 کریم بن کریم
 ملائکه همه از خاک سر درآوردند
 ز نور حیدر و زهرا، پسر درآوردند

 گشته ورد هر دهنیدوباره اسم علی 
 

 زمینیان ز شعف، بال و پر درآوردند 
 ز دشمنان و حسودان پدر درآوردند
 رسیده بر دل یعقوب، بوی پیرهنی

 

 
 حسین، بابا شد خبر دهید به عالم

 جمال روی پیمبر دوباره پیدا شد
 حسود مدینه لعنت باد یهاچشمبه 

 

 ببین چه فیض عظیمی نصیب لیلا شد 
 خوش به حال دنیا شد با قدوم علی

 به مردهای یهود مدینه لعنت باد
 

 
 باشد اشیجوانهمه نذر  امیجوان

 باشد اشیزبانیمامید من به همین 
 روشن شودیممدینه مشعل اکرام، 

 

 باشد اشیآسماننگاه من به دل  
 اش باشددلم که خوش به دل و دلستانی

 ز حَسَن بردیمو ارثی که  اکبرعلی
 

 
 است او دارسفره ،کریم بن کریم است

 نبی، علی و حسن، فاطمی تبار است او
 علی به خاک زمین، مثل آفتاب جلی است

 

 ناچیز و آبشار است او ۀبرکجهان چو  
 به فصل زرد خزان دلم بهار است او
 علی شبیه پیمبر، علی شبیه علی است

 

 
 علی به وقت نبردش شبیه عباس است

 یاس است ۀغنچز نسل فاطمیون است، 
 شکر دارد ۀمزعلی علی به لبم 

 

 به وقتِ جود لطیف است، مثل الماس است 
 علی به حضرت زهرا عجیب حساس است
 چقدر نام علی بر دلم اثر دارد

 

 
 رشادت از سر مژگان او سرازیر است
 برای دشمن حیدر چو تیغ شمشیر است

 تباهم کنبکش به روی دلم تیغ را، 
 

 به معرکه بزند، غرّشش چنان شیر است 
 ، از ازل گیر استاکبرعلیدلم به زلفِ 

 بیا خودت ببَر و خوب سر به راهم کن
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  اکبرعلییا 

 گره فتاده به کارم، ببین گرفتارم
 یکی وصال حرم، بارگاه دلدارم
 همیشه یار قدیمی ما تویی آقا

 

 جوانم و دو سه تا آرزو به دل دارم 
 به ساحت یارمیکی سپردن جانم 

 رفیق خوب و صمیمی ما تویی آقا
 

 پوریا باقری شاعر: 

 باید شنید از دو لبت یا حسین را
 از آن شبی که خنده زدی در میانِ مَهد

 کندینم، نه با هیچ چیزِ عالم عوض
 رسدیمهر پنج وعده تا که اذانِ تو 

 

 باید که دید رویِ تو را با حسین را 
 علی علی شده لالا، حسین را هر شب

 اربابِ ما شنیدنِ بابا حسین را
 را حسینهمه حتی  کندیممبهوت 

 

 
 نگاه کندیمتو را  رهیخرهیخکه  ساننیا

 ایطوری به رویِ دامن زینب نشسته
 ایمباغِ بهشت را گِروِ باده داده

 اما پری نبود زدمیمروزی که بال 
 

 حسین راباید که دید وقتِ تماشا  
 گویا گرفته حضرت زهرا حسین را

 میازادهاربابدیوانگانِ حضرتِ 
 اما دری نبود زدمیمروزی که حلقه 

 

 
 حریف کو؟ زدیمروزی که باده عربده 

 هاروزی که در میانِ تمامیِ عقل
 روزی که عشق بود و خداوندِ عشق را
 دیدم حسین بود و حسین و حسین هم

 

 درونِ مِی و ساغری نبود شدمیمحل  
 و حنجری نبود زدمیممستانه نعره 

 دیگری نبود ۀنیآغیر از حسین 
 بالاتری نبود ۀجلووقتی که بود 

 

 
 که دل بسپارم نیافتم خواستمیم

 لطفِ حضرتِ حق حیدری شدیم آن روز
خ نقاب را یکنیموقتی که باز   از ر 
 هاتمامیِ قاب اندلبانگشت بر 

 

 که سر بدوانم سری نبود خواستمیم 
 ی شدیماکبر علیما را صدا زدند و 

 آفتاب را اتیپزِ  یکنیمبیچاره 
 ختمی مآب را ۀچهرداری زِ بس که 
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 عشق خدا

ردَد است  جبریل هم گمان کنم اینجا م 
کرِ خدا برای گره  های کورِ ماش 

 زندچشم پدر زِ شوق و شعف برق می
 کندیممیدان برایِ عرضِ ادب سجده 

 

م     الکتاب راآورده در حضورِ تو ا 
 ای هزار دَمِ مستجاب راآورده

 را جنابیعال یکنیموقتی سلام 
 سر و یالِ عقاب را یکشیمتا دست 

 

 
 یشویمتو حیدری که آمده تکرار 

 تمامِ سوارها روندیمدر خاک 
 است زبانزد دلیران بین هنوزحتی 

 لشکر ولی چه سود ۀنیسبه  یزدیمتو 
 

 یشویموقت نبرد تیغ علمدار  
 نفسِ ذوالفقارها یا توبا دیدنِ 

 یک صحنه از حضور تو در تار و مارها
 یک تن نبود دور و بَرَت از فرارها

 

 
 زندزند و چرخ میتیغِ تو چرخ می

 شودیماز نازِ ضربِ شصتِ تو بد مست 
 کشدیماز نازِ ضربِ شصتِ تو تکبیر 

 شودینمای ست که پیدا نامت حماسه
 

 صدها هزار دست و سرِ نابکارها 
 شمشیر تو که زَهره دَرَد از شکارها

 کارزارهاعباس، وقتِ دیدنِ این 
 شودینمهر یوسفی که یوسفِ لیلا 

 

 حسن لطفیشاعر: 

 باده در جام دلم سرریز شد
 فصل اندوه و غم و غصه گذشت

 فرش نیز عرش حق آئینه بندان،
 ساقی بنوش ۀاز باد یاجرعه

 

 سینه از عشق خدا لبریز شد 
 هامان بس طرب انگیز شدلحظه

 چراغ آویز شد کو به کو روشن،
 دیگ رحمت آمده امشب به جوش
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 سینه و طور تجلا عجبا
 قطره و وصل به دریا نه عجب

 اشینبتا که دیدند رخ چون 
 یوسف کنعان دل آمد خدا

 

 ز بیضا عجباذره و وصف  
 نم و توصیف ز دریا عجبا
 همه گفتند خدایا عجبا

 مد خداآدل  انیپایبمهر 
 

 
 امشب ز مینای دگر زنمیم

 زلیلمآمده حسن خدای 
 سر زده موسی ز طور دیگری
 نام زیبایش چو نام حیدر است

 

 دگر یبایز  ریتا کشم تصو 
 چون پیمبر یا که مولای دگر
 آمده امشب مسیحای دگر
 او علی سر تا به پا پیغمبر است

 

 
 خون خدا غوغا شده ۀخان
 هر طرف لیلا زاده لیلا، مّ ا

 این طرف مسرور گردیده علی
 کوری چشم حسودان شد پدر 

 

 برپا شده یکه محشر  ایگوئ 
 صحبت از لیلای این لیلا شده 

 شادمان در آن طرف زهرا شده
 چون خدا بر او عطا کرده پسر 

 

 
 گیتی نزاید چون توییمادر 

 ناتوان باشد بشر در مدحتان
 آفتاب از شرم رویت در حجاب
 ای قیامت آن قد و بالای تو

 

 سروری را می سزاید چون تویی 
 چون تویی دیستایم یتعالحق

 رفته و بالا نیاید چون تویی
 کار ما بسته به یک امضای تو

 

 
 یک نظر بنشین جمالش را ببین

 گرفته شهر رابرق لبخندش 
 نجل زیبای ولایت را ثمر
 خالق اکبر که اکبر داده است

 

 منینؤدل از امیرالم بردیم 
 یمین روشن از نورش یسارست و

 سبز امامت را نگین ۀلقح
 هدیه بر حیدر پیمبر داده است 
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 ای طواف من به گرد روی تو
 مولای من یازادهتو مطهر 

 باب حاجات همه بر من نگر
 گیسوی خود را تاب ده یالحظه

 

 طاق محرابم خم ابروی تو 
 عالمی گردیده مست بوی تو
 آمدم با قلب پرخون سوی تو

 ما را شراب ناب ده یاقطره
 

 میلاد یعقوبی شاعر: 
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 نسب قریش
 هـ ق( ۲۳۶مصعب بن عبدالله زبیری )متوفی 

  داشت که در کربلا با پدرش اکبر نام علی فرزندی به حسین بن علی
عروة بود و نام مادر لیلی، میمونه مرّة بنکشته شد. اسم مادرش لیلی بنت أبی

 بنت أبوسفیان بود.
 اکبر را خواند و او را دعوت به امانمردی از اهل عراق )روز عاشورا( علی

تو رعایت خویشاوندی )با یزید بن معاویه( را کن که تو را »نامه کرد و گفت: 
 «.امان دهد

 ؛«سزاوارتر است به اینکه مراعات شود اللهقرابت رسول»فرمود:  اکبر علی

 ،من علی فرزند حسین فرزند علی هستم»سپس حمله کرد و این رجز را خواند: 
هستیم، از شمر و شبث و عبیدالله تر به پیامبرخداوند ما نزدیک ۀقسم به خان

 «.بن زیاد

عبدالقیس بود به او حمله کرد و نیزه ۀکه از طایفمرة بن منقذ بن نعمان پس 
  او را در بغل گرفت تا رحلت کرد و حسین ای به او زد. پدرش حسین

 13«.پس از تو خاک بر سر دنیا باد»چنین گفت: 

 بن عروه با میمونه دختر ابوسفیان ازدواج کرد که لیلی متولد شد  ةابو مر
به دنیا آمد؛   ه علی بن الحسینبا او ازدواج نمود ک  پس حسین بن علی

 14و مادر میمونه، لبابه بنت ابی العاص بود.
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 عشق یکو
غل او گوهرشناسی ست  کسی که ش 

منامان ک  وی عشق سوگندبه گ 
 سخت رودیمکسی که دل ز دستش 

ل هو الله) فِ به آیات شـری  )ق 
 

سلّط   شترشناسی ستتر به انگم 
 گدا اینجا بَری از سرشناسی ست

 بره در دلبرشناسی ستیقیناً خ
 که توحید عـین پیغمبرشناسی ست

 

 
 یقـیناً اوجِ پیغمبر شناسی

مقِ تدبّ   شیهاهیآر کن، در ع 
 مسیر معرفت اندوزی ای دوست
نجلی بود سنْ در او م   کسی که ح 

 

 مقامِ عالیِ حیدرشناسی ست 
صحفِ کوثرشناسی ست  که قرآن م 

 شناسی ستاکبرعلیشروعش از 

ـسینِ بْن عَـلی)   بود (عَلیّ بْنِ الح 
 

 
دا را مَظهر است این شاهزاده  خ 

 (قیامت کرده با آن قَدّ و قامت ) 
لقش میگوینم  فقط در خَلق و خ 

والعَزم ول  لّ رسولانِ ا   که از ک 
 

 خـودِ پیغمبر است این شاهزاده 
کوه محشر است این شاهزاده  ش 
 ز یوسف بهتر است این شاهزاده

ز   جَدّش سر است این شاهزادهبج 
 

 
شخص  فره داریش شودیمم   از س 

 در چشم حسن که خود حسین است
 برایش دیگویمعمـو تکبیر 

روده ست  چونان حیدر که شعر از او س 
 

 پرور است این شاهزادهکه ذرّه 
سین دیگر است این شاهزاده  ح 

 است این شاهزاده آورجنگز بس 

توده ست (حسین بن علی)   او را س 
 

 
 شمارندیبآن سان  شیهالتیفض

 بزرگانِ مَلَک، چـون پادشاهان
 دو ابرویش دو تا تیغِ کشیده ست
 بپرس از دل که چشمان سیاهش

 

 که اعداد از شمارش، شرمسارند 
 گذارندیمبه خاک پای او سر 

رّندگی چون ذوالفقارند  که در ب 
 چه اسراری درونِ خویش دارند
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 شب عشق است

دا   البیتِ اربابأهل   داندیمخ 
 به هر سِنّ و به هر وضع و به هر حال
رتضی را، در دو عالَم  عـلیِّ م 
ز علی نیست قیمی ج   به عرش دل م 

 

 چـقدر اسم علی را دوست دارند 
 ذوب در پروردگارند هایعل

 (آیینه دارند)پسـرهای حسین 

ز علی نیست)  ) صراط المستقیمی ج 
 

 
 نباشد اکبرعلیکسی مثل 

 بجز عبّاس در شأنِ سِقایَت
 نشد در شأن او بنویسم از او
 الهی رفت اگر فرزند میدان

 

ز آب آور نباشد   اگر باشد ج 
 کسی از شاهزاده سر نباشد

 (که حرف عشق در دفتر نباشد)
 به دنبالش دل مادر نباشد

 

 
 الهی که غم مرگ برادر
 الهی پیش چشم باغبانی

 بالینش به خود گفتپدر بالایِ 
 جوانان از حرم وقتی رسیدند

 

 نصیب خواهری مضطر نباشد 
رخی چنین پرپر نباشد لِ س   گ 
 دگر این اکبر آن اکبر نباشد
 حسین بن علی را پیر دیدند

 

 قاسمیمحمدّشاعر: 

 را هادلاست بیارید همه  قشب عش
 در میخانه شده نینشخاکآسمان 

 آمده با عشق و جنون ماه امشب به زمین
 ندیآیمیوسفان، ماه رخان، از پی هم 

 

 به مدینه برسانید سلام ما را 
 تا بنوشد قدحی از می این صهبا را

 مولا را ۀتا ببوسد کف پای نو
 تا ببینند جمال پسر لیلا را
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 به سوی عرش تبرک ببرند از امشب
 روی دستان حسین اکبرعلی یهاخنده

 دیآیمشب میلاد شده موج کرم 
 به خدا سرتر نیست اکبرعلیاز  کسچیه

 

 خاک زیر قدم عشق بنی الزهرا را 
 بیشتر از همه کس برده دل سقا را

 دیآیمامشب از راه، اذان گوی حرم 
 بیشتر نیست ز پیغمبر اگر، کمتر نیست

 

 
 تا که چشمان خودش را به عمویش واکرد

 همه تعظیم کنندعلی آمد که به لیلا 
 قسمت هر بابا نیست یپسر گلاین چنین 

 ینیبیمدست او سفره اگر پهن کند 
 

 ، نیستاکبرعلیعمویش گفت روی دستِ  
 علی آمد که بدانند حسین ابتر نیست

 قسمت هر مادر نیست یپسر گل نیچننیا
 نیست پرورگدااین دست  جزبههیچ دستی 

 

 
 به خدا عالم نیست اکبرعلیعالم بی 

 جای دارد که به هر ثانیه حسرت بخورد
 عالم ز تماشات علی رسدیمبه جنون 

 خاک زیر قدمش تاج سر شاهان است
 

 به خدا محشر نیست اکبرعلیمحشر بی  
 حیدر نیست ۀهرکسی پا به رکاب نو

 عرش هم سجده کند به قد و بالات علی
 روح او جان جهان است و جهان جان است

 

 
 دلش آئینه وحی است و جمالش قرآن

 !ارزدیمپیش او قیمت نوکر چقدر 
 دیگویماذان عرش به خود  دیگویمتا که 
 از سکناتش، وجناتش دریا یاقطره

 

 نفسش باد صبا، چشم ترش باران است 
 پیش او قیمت یوسف چقدر ارزان است

 است الحانخوشفاطمه  ۀچقدر این نو
 است (المیزان)شرح و تفسیر کمالش خود 

 

 
 اندزدهشب میلاد علی بس که همه کف 

 علی اول ارباب دو عالم آمد
 لرزدیمموقع هوهوی تو ارض و سما 

 بگویی به خدا (نصر من الله)تو اگر 
 

 سرخ شده یا که حنابندان است هادست 
 محرم آمد یهاشبهشتمین بانی 

 لرزدیمچون و چرا لشگر از رزم تو بی
 لرزدیمآسمان، خاک، زمین، آب، هوا 
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 یجنگیممثل عباس، تو با سبک علی 
 نعره در خاک بزن تا که ببینی اصلاً 
 تو اراده بکنی تیغ اگر برداری

 به میدان بزنید بارهکیتو و عباس که 
 

 لرزدیمتو به میدان بزنی کرببلا  
 لرزدیمشنوا هیچ، تن ناشنوا 
 لرزدیمبدن نحس تمام رقبا 

 لرزدیمشما  یهاقدمعرش هم زیر 
 

 
 یافاطمههم علی هستی و هم احمد و هم 

 ایثار آمد ۀتو به میدان زدی و لحظ
 رها کردند و جنگپیرمردان همگی 

 ناگهان نام علی روی لبت صاعقه زد
 

 یاهمهاربابی و عشق  اکبرعلیتو  
 علمدار آمد شاگردِ  ۀموقع حمل

 مختار آمد همه گفتند به هم احمد
 آب شد از آن طرف آمار آمد هازهره

 

 
 چرخش تیغ تو سرانداخت زمین چنانآن

 رفتیمداشت دشمن ز رجزخوانی تو در 
 مثل آن روز که حیدر به دل خیبر زد

 بی جگر و خوار شدند شانهمهباجگرها 
 

 فکر کردند همه حیدر کرار آمد 
قاب تو به اجبار آمد  زیر پاهای ع 

 دگرباره به احضار آمد الموتملک
 تیغ تو گرفتار شدند ۀهمه در پنج

 

 
 یا علی گفتی و کفر همه بالا آمد
 تیغی از راه رسید و به سرت دست کشید
 ابر بارید ولی قطره به قطره خون بود
 اسب برگشت ولی خیمه نه، سمت لشکر

 

 آمد هادلکینه و بغض علی باز به  
 آمد هادلبعد از آن موقع لرزیدن 

 اشک هم در دل دیده به تماشا آمد
 پشت سر هم همه بالا آمد هازهین

 

 
 ارباً اربا شدن پیکر تو حتمی شد

 آمدیم زناننهیسیک نفر پشت سرش 
 تا خبرت را بردند کنانهیگر تا حرم 

 

 گریه و خم گشتن بابا آمد ۀلحظ 
 هم وسط لشکر اعدا آمد اتعمه

 پیکرت را نه، کمی بال و پرت را بردند
 

 شاعر: مهدی نظری
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 در هوای علی

 باز در هوای علی سرخوشم
 که بنویسم امآوردهقلم 

 چند خطی سفارشی نذر
 ناگهان عطر نور نازل شد

 

 ر از خدای علیدر هوای پ   
 چند خطی فقط برای علی

 علی یهاچشمبرق زیبای 
 همه جا پر شد از صدای علی

 

 
 لبی غرق در تبسم شد

 شد از لب ارباب بارانبوسه
 سیب سرخ حسین بارید از
 سیب سرخ بهشتیان آمد

 

 شکر صد بار از خدای علی 
 صورت مصطفا نمای علی

 علی یهاگونهبه  شیهابوسه
 روز زیبای هر جوان آمد

 

 
 خدا دادند ۀجلوبه علی 

 به لبانش کمی عسل دادند
 به تیزی ابروانش هم

 اشک نماز نیمه شبشبه 
 

 دادند هاجلوهبه جمالش چه  
 به چشمش نمک، جدا دادند
 خمی از تیغ مرتضی دادند
 خوف دادند و هم رجا دادند

 

 
 به یمن حضور محترمش
 به خرامیدنش برای پدر

 دارند هاخوببه علی هر چه 
 به حق نور عالمین آمد

 

 نور را صفا دادند ۀخان 
 دادندرنگ لبخند شوق را 

 همه را یک به یک، به جا دادند
 پسر ارشد حسین آمد
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 رسم و آداب دلبری دارد
 بیشتر تا دل از پدر ببرد
 نور سیمای فاطمی دارد

 نیست اینکه حسنش  سببیب
 

 رزم حیدری دارد ۀویش 
 قد و بالای مادری دارد

 پیمبری دارد یوخوخلق
 حسن یوسف برابری داردبا 

 

 
 خورشید ۀریعششیر مرد 

 مثل حیدر فقط نه یک شیوه
 مثل عباس مرد میدان است

 اکبرعلیالله یا اسد
 

 چند تا فتح لشکری دارد 
 دلاوری دارد یهاوهیش

 بین سرها علی سری دارد
 اکبرعلیجان ارباب ما 

 

 
 شب شب مستی و گدایی شد

 باردیمباز باران نور 
 به شوق علی اموانهیددل 

 فقط کم داشت کربلا یک علی
 

 باز هم هر دلی خدایی شد 
 چه شب خوب و با صفایی شد
 به هوای حرم هوایی شد
 با حضورش چه کربلایی شد

 

 
 نسل خورشید با دو تا اکبر

 ش حسینی واکبرعلییک 
 یک دلم مرغ کربلایی بود

 تابمیبمن گدای همیشه 
 

 غرق در نور و روشنایی شد 
 ش رضایی شداکبرعلییک 
 دلم مشهد الرضایی شدیک 

 یا امام الرئوف دریابم
 

 یمحمّدشاعر: وحید  
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 رام حسیندلآ
 بهشتای شمیم زلف تو بوی 

 یعل تو را لیلا شده مجنون یا
 همه هست و دلارام حسین یا

 

 لیلا و پیغمبر سرشت ۀزاد 
 در طواف قامتت گردون علی
 گشته مفتونت تمام عالمین

 

 
 توامشب از یمن قدوم پاک 

 نورباران شد فضای آسمان
 نیآفر صورتآفریدت چونکه 

 

 از دو چشم مست و هم نمناک تو 
 طرب اهل زمین و قدسیان در

 داد حسنت از دل خلد برین
 

 
 که سیمای تو موزون ریخته بس

 شاعران وامانده در اوصاف تو
 دنیا برتری  خواستم گویم ز

 

 یک جهان پای تو مجنون ریخته 
 الطاف تو می غرقسائلان 
 فراتر محشری هانیادیدم از 

 

 
 اتدلدادهای حسین ابن علی 

 یاکرده قرارتیبلمی را عا
 جوان یا یکردشت را گلزار د

 

 اتسجاده در حسرتعرشیان  
 یاآوردهعرش را تا کربلا 

 ابر خون دارد ز داغت آسمان
 

 
 دیده واکن ای به قربان سرت

 زمزمهنوا و  در کنارت با
 خیز از جا آبرویم را بخر) 

 

 کن نظاره بر کنار پیکرت 
 دارد این نجوا حسین فاطمه

 )ببر نامحرمعمه را از بین 
 

 جعفری داریوش: شاعر
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  سخن عشق
 دل من با سر زلف تو منافات نداشت

 مدام کردیمگیسو گله  دل عاصی که ز
 عشق نیکوست ولی دل ز فراق آزرده ست

 آلوده توام مست چشمان خمار شرر
 که خواب آلوده ست تو و چشمان خمارحم

 

 داستان سخن عشق خرافات نداشت 
 نظر دوست مکافات نداشت از همهنیا

 باده جز درد خماری خود آفات نداشت
 سخن میل اضافات نداشت نبودی تو، گر

 بندبند سخن شعر شراب آلوده ست
 

 
 زبر بسیار است فن سخن زیر و گرچه در

  شکندیمغم تو پای قلم  بار زیر
 ما دقت کن بر سر یگذر یممست چون 

 نیست باکی اگر از ما طلب خون داری 
 گرچه گفتند که لیلاست خودش مجنونت

 

 بسیار است زلف آشفته مکن چون که خطر 
 تاس بسیار ین قدر جلوه نکن ضعف هنرا

 خنجر ابروی تو سر بسیار است ای که بر
 ما خون جگر بسیار است ۀچون که بر دید

 هست مجنون شدن خلق جهان قانونت
 

 
 روی تو کند نور طلب هرچه خورشید ز

 تو رااز دل خویش طلب کرد لبم عشق 
 ای سلیمان جهان ننگ نباشد بر تو

 عشاق خراباتی را  ترمستتا کنی 
 عجب است ،ساقی کوثر نشود می ۀنو

 

 دور طلب ۀفاصلمن غمت را کنم از  
 موسی که کند رب خود از طور طلبمثل 

 پات کنی جان ز کف مور طلب با کف
 انگور طلب یاکردهبین مسجد ز پدر 

 و برگش رطبست از شاخهحاصل نخل پس 

 
 لب خود باز نما شور شکر را دریاب
 صبح در راه فتاده ز نفس از عشقت 

 )باید رفت کنانرقصشمشیر غمش  زیر)
  دیآیمز حرا  محمّدآمد که  خبر

 ن شیر استآ یقین چون علی شیر خداوند،
 

 پسر حضرت خورشید، پدر را دریاب 
 ای مؤذن مددی وقت سحر را دریاب
 لیک ای نور خدا چشم و نظر را دریاب

 ز در خیمه خبر را دریاب ای علی جان،
 ستا و شمشیر این پیمبر که کتابش سپر
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 که بهتر نشود گونهنیامدح تو  کنمیم
 چو پیمبر گرچه بعد پیمبر، آمدی

 شد جا دارد بس که شمشیر تو زیبا بک  
 دل شاه به درد آورده ست گونهآنداغت 

  فرمودیمسر نعش تو چنین  بر با خودش
 

 بعد الله و تو دیگر کسی اکبر نشود  
 کس بعد من ای خلق پیمبر نشود  گفت:

 گر مرا یاد ز رزمایش حیدر نشود 
 برابر نشودکه به صد نیزه و شمشیر 

 فرمودیمبا صدایی که شده سخت حزین 
 

 
 از مو بینم ترکیبار  ۀنکتمن که صد 

 من مثل خدا گشت مگر  اکبرعلی
 نمیچیمشاخه شاخه گل سرخی ز زمین 

 داستان در و دیوار مگر برپا شد 
 بنددیماین غریبی تو دستان مرا 

 

 اکبر آن سو بینم این سوی خود، امیعل 
 از او بینم یاجلوهسو نگرم  که به هر

 نفسی را به هیاهو بینم قطعهقطعه
 که در امواج بلا زخم به پهلو بینم

 خنددیم مکش روی زمین چون که عدو پا
 

 غریب قاسمی محسن
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 تاریخ خلیفه
 هـ ق( ۲۴۰خیاط )متوفی خلیفة بن

 میمونه مرة و مادرش که مادرش لیلی یا لبنی دختر أبی علی بن حسین
 15کشته شد. دختر ابوسفیان بود، با حسین

 ألمحبر
 هـ ق( ۲۴۵ابن جیب بغدادی )متوفی 

 ...با حسین کشته شد عباس، جعفر و ... از فرزندان علی بن ابیطالب و 
اصغر( از فرزندان )اکبر( و عبدالله )علی علی، کشته شد با حسین

 16....حسین
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 حضرت عشق
 صحرا آمدفصل گل گشت و نسیم از دل 

 شب عید است و به دل مژده ز بالا آمد 
 لیلا شده است اکبرعلیروز میلاد 

 

 زهرا آمد  دلدادۀعرش گل ریز که  
 را حضرت لیلا آمدو خیز مجنون که ت

 حضرت عشق جهان حضرت بابا شده است
 

 
 خدا شمس قمر آورده  ،خیز کز لطف

 حسن از شور و شعف سفره به سر آورده 
 همه در شور که اکبر آمدآل حیدر 

 

 آوردهنخل بستان علی باز ثمر  
 لیلا نه پسر بلکه گهر آورده ام

 بر حسین ابن علی حیدر دیگر آمد
 

 
 تا سما صف زده حوری که ببیند رویش 
 متحیر شده گل، مست شده از بویش 
 ابر و باد و مه و خورشید گرفتار دمش

 

 مه به وجد آمده از طرح رخ دلجویش  
 شعله در رقص شد از رقص گل گیسویش
 بال جبریل امین فرش حریم حرمش

 

 
 کوثر عشق است  خانۀبزم شادی به در 

 رویت روی گل شبه پیمبر عشق است 
 است نیاثانی حیدر و زهرا و پیمبر 

 

 باده از دست یداللهی حیدر عشق است  
 اکبر عشق استاست حسین را، علی نیعشق ا

 تاس نیااین که گفتند علی عالی اکبر 
 

 
 ن م اکبرعلیگفت بنگر که چه زیباست 
 من  اکبرعلیلیلی حضرت لیلاست 

 کوثر دارد لهجۀنبی  ودصوت داو
 

 من اکبرعلییوسف هر چه زلیخاست  
 من اکبرعلیعلی دوم طاهاست 

 نبوی صولت حیدر دارد یوخوخلق
 

 
 جز خدا عرش همه آمده در طوف سرش 
 دهم ماه شکستند حریفان کمرش 
 روی دامان پدر گفت پدر جان رباب

 

 فخر به آن قامت رعنا پدرش کندیم 
 القمرش شمس آمد به هواداریِ شقّ 

 آب تشنۀتشنه لبم جان پدر  امتشنه
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 پیمبری  ۀخند

 
 پسر ارشد لیلاست به خون آغشته 
 پیکرش در دل صحراست به خون آغشته 

 قتلوک نیَّ ب  نوحه خواند حضرت زهرا که 
 

 هستی مولاست به خون آغشته  همۀ 
 بین دو دریاست به خون آغشته لبتشنه

 قتلوک نیَّ سینه زد زینب کبرا که ب  
 

 داریوش جعفری: شاعر

نداقه را حسین گرفت و   کرد نگاهق 
 از همان نخست اشیمبر یپ ۀخندبا 

 هرکس که دیدش و صلواتی نکرد نذر
 گمانیببغلش کرد  وضویبهرکس که 

 

 م به ماه کردآفتاب تبسّ  گونهنیا 
 رو به راه کرد اشیعلحال حسین را 

 در باب احتجاج خودش اشتباه کرد
 مانند لمس کردن قرآن گناه کرد

 

 
 دشمن خود را در اوج رزم نگاهبا یک 
 جنگجوی عرب را بدون جنگمردان 

 قبل از ورود شمر به گودال در وداع
 لب تشنگی ولی ۀبهانبرگشت با 

 

 ل به کاه کرددّ بهر قدر کوه بود م 
 پلکی به هم رسانده و خلع سلاح کرد

 سیاه کرد اکبرعلیروز حسین را 
 به شاه کرد ترحّمدر اصل شاهزاده 

 

 
 نیچننیا اکبرعلی قطعهقطعهبرگشت 

 آمدی علی بشود حاصل حسین تو
 محض و امامتی نبوّتتلفیقی از 

 که خلق گشت حسین از گِل علی سانآن
 

 ش بارگاه کردیک دشت را برای تنَ  
 باشد سه جور آینه در منزل حسین
 ای شامل پیمبر و ای شامل حسین
 آمد پدید با تو علی از گِل حسین

 

 
 شود گشامشکلتو آمدی که نام تو 

 در مقام عشق را که دوست داشت تواز بس 
 عشق به تو ولی بشود مشکل حسین 

 ناقابل حسین ۀیهدجان تو گشت 
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 طوفان کربلاست ۀخوردکشتی شکست 
 را موی تو را و رخ تو وتو را  قدّ 

 

 ساحل حسین شودآنجا که پیکر تو 
 هرکس که دید گفت امان از دل حسین

 

 
 راه رفتنت نفست، مت،با هر تبسّ 

 بالای پیکر تو خودش را بروز داد
 اتقطعهاز خیمه تا کنار تن قطعه 

 رودیمبعد از تو خاک بر سر دنیا که 
 

 قاتل حسین یاشدهقبل از سنان خودت  
 های های گریه غم کامل حسین در

 قدّش خمیده گشت در این فاصله حسین
 سر یک قافله حسین هازهینبر روی 

 

 
 تا صلات ظهربعد از تو روبرو بشود 

 ماندینمبرای گفتن از تو سخن 
 چه کرده است به اعضای دَرهَمَت شمشیر

 قاسم هم علی نماند اگر از حسین،
 

 و انس و حرمله حسین یخول با شمر و 
 ماندینمبه دل انجمن  اتروضهکه 

 ماندینمکه بر سیاهی زلفت شکن 
 ماندینمبه احتمال قوی از حسن 

 

 
 دشت ارباً ارباییچنان میان تن 
 کافی ست یااشارهبرای روضه شناسان 

 اللهیول نی که بگوید علی  مؤذّ 
 معلوم است زهین میان این همه شمشیر و

 

 ماندینمکه بر تنت اثر پیرهن  
 ماندینمتن تو آه میان کفن 

سلّ   ماندینمم است برایش دهن م 
 ماندینمکه عضو سالمی از این بدن 

 

 زمستانمهدی رحیمی شاعر: 
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 پیمبرشبه 

 هستی نگاه تو  ۀجملز  بردیمدل 
 لیلای عالمی شده مجنون راه تو 

 از همه به جمالت اله تو ترعاشق
  اندشکستهز غیر تو یکسر  هامانهیپ

  اندشکستهپیمان هر که غیر تو دلبر 
 

 رخسار ماه تو  ۀوالصدها ستاره  
 کعبه رهین هیبت چشم سیاه تو 

  اندشکستهز عشق تو ساغر  هاخانهیم
  اندشکستهاز قامت تو سرو و صنوبر 

 اقِ عالمی که شدند از سپاه توعشّ 
 

 
 حقیقت نور از ردای تو  زندیمسر 
 ملاحت یوسف به پای تو  رسدیمکِی 

 شد گواه تو هانهیآشبه پیمبری و 
 با تو هوای سرد زمین هم بهاری است
 از فاطمه جمال تو چون یادگاری است 

 

 به وجه جمیلت خدای تو کندیمرخ  
 جلوه نموده روی نبی در نمای تو

 است  یقرار یببی تو همیشه کار همه 
 کوثر ز جام روشن چشم تو جاری است

 تو گاهمهیخشد معتکف فلک به درِ 
 

 
 چون مرتضی علی همه مبهوت هیبتت

 مدینه گواه سخاوتت شبمهینهر 
 حاتم نشسته بهر طلب در پناه تو

 تو بوده بیعت و عهد قدیم عشق حبّ 
 پرپر شدی به کرببلا در حریم عشق

 

 چون او به دوش خود ببری خوان رحمتت 
وَد چو گدای کرامتت  هر پادشه ب 
 هستی تو مقتدا و امیر کریم عشق
 آید ز نفحه و نَفَس تو نسیم عشق 

 لیلا گناه تو بوده مگر چه یوسف
 

 مبشری محمّدشاعر: 
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 پسری مثل یک قمر
 خدا به نخل ولا باز برگ و بر داده
 عنایتی شد و این بار هم دل دریا

 ا سیّدالشّهدعروس حضرت زهرا به 
 ها خدا نظر کرد و به نسل پاک علی

 

 به آسمان مدینه نگاه تر داده 
 مادری گوهر داده نیتر مادرانهبه 

 دمِ سحر پسری مثل یک قمر داده 
 نبی باز هم پسر داده  تیباهلبه 

 

 
 خدا به خاطر این نازدانه بر جبریل 

 است تابیبزند چه دل مدینه نفس می
  اکبرعلیشود این بند با شروع می

 اذان به گوش تو بابا که گفت، پیچیده 
 

 سه شاخه یاس به همراه بال و پر داده  
 پرِ جبرئیل در خواب استعلی به روی 

  اکبرعلیتو را نبی بِنِویسم یا 
  اکبرعلیاذان لحنِ تو در کربلا 

 

 
 ها شدکه آمدی و نامت از علیهمین

سوتو آمدی و شدی   جوانیِ ما ۀا 
 دلم خوش است به پایینِ پای بابایت 

 های ولا آن شبی که چیده شدیز شاخه
 

  اکبرعلیمبتلا  اتینوکر شدم به  
  اکبرعلیتو آمدی که روم تا خدا 
  اکبرعلیاگر مرا بپسندی گدا 

 شبیهِ روی نبی در مدینه دیده شدی
 

 
 فلک ندیده جمالی به این تماشایی
 و تو از تبار علی هستی و، علی هستی
 ماندکسی مقابل شمشیر تو نمی

 این نکته خواهرت باشد  ۀگفتگواهِ 
 

 ییآرادلبه این شگفتی و زیبایی و  
 عطر و بوی تنت هست عطر زهرایی 
 میان معرکه شاگرد دست سقایی

 آب را به تنهایی ۀقیای گرفته
 

 
 لابَ در مقام تو این بس میان کرب  

 کردیهای پدر تا اشاره میبه شانه
 کلیددارِ ضریحِ دل حسینی تو
 حسین، حاصل زهرا و حضرت حیدر 

 

 ، پایینِ پای باباییهمهنیامیان  
 کردیبه کوه طور خودت را نظاره می

 ساحلِ ما، ساحل حسینی تو ،حسین
 حاصل حسینی تو جاهمهو لیک در 
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 پدر اگر چه ز چشمان تو نبی را دید
 بخند تا که لبت را پدر نظاره کند
 خدا نیاورد آن روز که زمین بخوری

 اند به پایت تمام دنیا را نوشته
 

 خدا گواست علی از گِلِ حسینی تو 
 دلیل شادیِ جان و دل حسینی تو
 جوانِ هاشمیان، قاتل حسینی تو
 حسین، بسته به بازوت نام زهرا را

 

 
 کشیده ناز لبت آب را به پاهایت

 کردیشمشیر و جنگ می ۀقبضبه دست، 
 دیدوارِ تو خدا میهای علیبه ضربه

 تی پسر فاطمه که تابیدهسیتو ک
 

 فدای سرخیِ سربند نام زهرایت  
 تو بابایت گرنظارهز دور دست، 

 تیهالبنشسته نام حسین و علی به 
 هایت به شب یهاشمیبنجمال ماه 

 

 
 های شیرینتت اهل حرم خندهبهش

 رقیه بر سرِ دوش تو کربلایی شد
 اگر بناست بگویند از سعادت تو 

 داندکسی که نوکر بابای توست می
 

 های رقیه تمام دنیایتخندهو  
 هیر، از نفسِ گرم تو خدایی شدز  

 چه خوب بود نویسند از شهامت تو
 شر، از شفاعت تورد حَ بَ ها بِ چه بهره

 

 
 چه خوب بود شب جمعه کربلا بودم
ر شد  به جان فاطمه سوگند، دست ما پ 
 دعا کن ای پسر فاطمه که سال بعد

 ای کبوتر توچه خوب بود شوم لحظه
 

 با عنایت تو  گوشهشش ۀکعبکنار  
 همیشه از دِرَم و جود و از کرامت تو 
 کنار علقمه باشم شب ولادت تو 
 دلم خوش است شدم با دعات نوکر تو

 

 رضا باقریان : شاعر
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 شاه شمشاد قدان
 در شباهت به نظر نفسِ پیمبر شده است
 چه بگویم من از آن ذات که ممسوسِ خداست

 وجناتش طاها حرکات و سکنات و
 

 ستاشده  اکبرعلینیست که اسمش  جهتیب 
 اکبر است و صفت اکبر، مخصوصِ خداست
 مادرش آمنه بوده ست مگر یا لیلا؟

 

 
لقِ عظیمش سرِ احسان دارد  با همه، خ 
 ماه عالم شده از دیدن رویش سرمست

 گرددیمسنگ در دستش از اعجاز، قمر 
 

 دارد این پیمبر چه قدر تازه مسلمان 
 (و صراحی در دست  خوانغزلپیرهن چاک و )

 گرددیبرمگر به خورشید بگوید نرو، 
 

 
 کوثر بوده ۀجلوجان علی، جسم نبی، 

 خاستیبرمهر زمان عطر حضورش به هوا 
 پیمبر گشته ۀذاتش آئینه در آئین

 

 بوده اکبرعلیاول  سرّ لولاک، از 
 خاستیبرمنفس پنج تن آل عبا 

 شب معراجِ خودش برگشتهبارها از 
 

 
 قاب قوسینِ خداوند خمِ ابرویش

 آمدنش پیش عمو دیدنی است نقابیب
 چه بگویم من از آن سروِ خرامانِ بهشت

 

 زد قدم زینب کبری به سر زانویش 
 به ابالفضل قسم قامت او دیدنی است

 :شیراز نوشت ۀخواجحرف حق را قلم 
 

 
 شیرین دهنانشاه شمشاد قدان، خسرو ) 

 که در دست نسیم افتاده آن روززلفش 
 برابر شده بود کربلا هم عطشش چند

 

 (شکنانصفکه به مژگان شکند قلب همه  
 زادهمؤذّنسمت و سو داده به تحریر 

 شده بود اکبرعلیصوت اذان  ۀتشن
 

 
 أشهد  أنّ به این مرد ولی باید گفت
 جلوی چشم پدر، رد شدنش را عشق است
 باد آورده به همراه، شمیم صلوات

 

 اشهد  أنّ علی بعدِ علی باید گفت 
 شدنش را عشق است محمّدأشهد  أنّ 

 بر سر کوی تو نسیم صلوات وزدیم
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  اکبرعلییا 

 الطافِ تو دشت ۀتشنابر رحمت تویی و 
 که پیمبر شدی از کل جهات یا یستیک

 احسان دیده ست ۀجامچشم دنیا به تنت 
 

 گشتیبرمچشمان تو پر  ۀچشممشک از  
 صلوات اکبرعلیبر گل روی  بازهم

 حسنی بودن تو بر چه کسی پوشیده ست؟
 

 
 ، اسب تو از روی کرمیاواسعهرحمت 

 پشت سرت باد شده پا به رکاب یرویم
 صید نگاهت دل میدان حتی شودیم

 

 وسط لشکر دشمن زده ناگاه قدم 
 نام اسب تو عقاب است، عقاب است عقاب
 باز شد روی تو آغوش بیابان حتی

 

 
 که شد دشت پر از عطر تنت گونهآنرفتی 

 است تنپنج ۀشدذات تو گرچه خلاصه 
 رفتن تو قاسم را به همبیشتر ریخت 

 
 

 کربلا رنگ گرفت از نفس پیرهنت 
 بعد تو دشت پر از عطر حسین و حسن است

 را هاشمیبنکشت داغ تو جوانان 
 

 پور مسعود یوسف: شاعر

 نوبر آورده ۀخدا ز باغ نبی میو
 نخواست تشنه بماند گلوی خشک غزل
 زمین و عالم بالا ز بوی او مستانند

 کمکم رسدیمعرش  ۀکنگرخبر به 
 

 ر آوردهنوری منوّ  ۀچشمدوباره  
 آورده (تر ) ۀواژاز  یاالهیپقلم 

 ر آوردهمعطّ  گلاب ناب حسینی،
 کبوتر آوردهخبر دهید خبر را 

 

 
 دیدنی است (جبرئیل) زدن  نفسنفس

 حسین یهاخندهز  (فطرس) به وجد آمده 
 انهاده اسم علی را به روی او امّ 

 گمان کنی که خدا ،محمّدرخش شبیه 
 

 از آسمان سر آورده یکنیمخیال  
 درست مثل زمانی که پر در آورده
 برای وصف کمالاتش اکبر آورده

 پیمبر آورده ز نسل حیدر و زهرا
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 حیدر ۀنسخخدا برای شجاعت ز 
 کند فقط لیلا تر یلببرای اینکه 

 عروس فاطمه ماهی به آسمان بخشید
 گفتیمپس از ولادت او عمه زیر لب 

 

 علی دیگری اما برابر آورده 

 از حوض کوثر آورده یاالهیپ (علی) 
 که از تبار شبِ غم پدر در آورده

 یاور آوردهخدا برای حرم یار و 
 

 
 اگرچه وقت ظهورش زمان حیدر بود

 کردیممیان معرکه وقتی علی غضب 
 حساب کار خودش را عدوی کافر کرد
 سر به روی سر اندازد و به هر ضربه

 

 زمانه شاهد رشد علی دیگر بود 
 کردیمتمام لشکر دشمن ز ترس تب 
 کردیمدمی که نام علی را نوای لب 
 کردیمدل عموی خودش را پر از طرب 

 

 
 جنگاوری او بود و  ۀاسوهمو که 

 میان معرکه پیکر به روی پیکر ریخت
 دوباره پشت یلی را به خاک مالید و

 داندیمدعای خیر حرم پشت اوست 
 

 کردیمهمیشه پیش نگاهش علی ادب  
 کردیمو باز خون به دل نسل بولهب 
 کردیمنفس گرفت و حریفی ز نو طلب 

 خواندیم (اِن یکاد)که عمه بین حرم 
 

 یمحمّدبردیا شاعر: 
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 حیدر لیلّ
 شعر را ورصوقتی که طبع من بدمد 

 تا اینکه جایی از غزلت جایشان شود
 ای وصف توبه تمنّ  هاحرفدر بین 

 باید خدا خودش بنویسد ز وصف تو
 ورق نوشتشاعر چه زود خسته شد و بر 

 

 محشر شود به پا به عشق تو هاواژهدر  
 به سمت خدا دست بر دعا یاواژههر 

 بنا یاکعبهبا عین و لام و یا بشود 
 یا این قلم به دست من و شعر از خدا

 و غزلت نیست کار ما ییانتهایب
 

 
 باید برای شعر شما جبرییل شد
 آهوی طبع من به هوایت رمیده است

 چشمت رباعی است ،دوبیتیابروی تو 
 دست کریم تو ۀشناسنام ،باران

 یادهید عشقید و ۀشعل عباس و تو دو
 

 الهی دخیل شد یهایوحبه  حتماً  
 را برگزیده است آوارگی عشق تو
 قدت قصیده است ،نامت غزل بلندی

 چشمت سپیده است ،مهر شناسنامه
 در آسمان دو قرص قمر را ندیده است

 

 
 ترک بخورد کعبه باز همداشت تا  جا

 اشاره کرد نبوّتخدا به  با خلق تو
 کندیمتو تمام دلم عشق  با عشق

 بس میادلدادهنه اینکه ما فقط به تو 
 اتلهیقبهم تو کریم و هم پدر و هم 

 

 وقتی شنید حیدر لیلا رسیده است 
 با قامتت به روز قیامت اشاره کرد

 کندیماز تو قلم عشق  سمینویمتا 
 کندیمبا عشق تو خدای تو هم عشق 

 کندیمتو کرم عشق  ۀخانوادبر 
 

 
 یرویموقتی به پیش چشم پدر راه 

 یرسیمحضرت عباس  وقتی کنار
 شودیمقلب پدر از عشق تو تسخیر 

 صاحب نفس شدی مسیحای دیگری
 هابالرا به بلندای  تو نمتیبیم

 

 کندیمبر قامتت قدم به قدم عشق  
 کندیماز این سپاه چشم حرم عشق 

 شودیمتو زنجیر  یهاچشمروحش به 
 خودت بگو که علی یا پیمبری اصلاً 

 گردن تو سرتریو  از تاق عرش یک سر
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 با این قداستی که تو داری مساجدی
 بر آسمان اگر که نگاهت گذر کند

 نبود شودیمآقا مگر که عاشق تو 
 تصویر رفتن تو سر آغاز عاطفه است

 تمحبّتحسین از  یهاچشمپر بود 
 

 باید بنا شود به رهی گر تو بگذری 
 یبر یمخورشید را به نور خود از روی 

 لیلای زاده هستی و استاد دلبری
 عاطفه است ه پروازِ معنای اوج قلّ 

 ترت از نجابتت یهاچشمبود  پر
 

 
 میدان گذاشتی ۀنوقتی قدم به صح

 شداما تمام دشت به یک بار نیزه 
 داشت از فلک برسد صوت لافتی جا

 نیزه است معراج تو میان حرایی ز
 بابا به پیش پیکر تو محتضر شود

 

 تنبوّتنفر بر  من شدند چندؤم 
 وقتی شنید از رجز تو اصالتت

 ن قدرتتأهنگام رقص تیغ تو در ش
 چیزی نمانده شبه پیمبر به بعثتت

 ر شودصدر بین یک عبا بدنت مخت
 

 علیمردانی موسی شاعر: 
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 أنساب الاشراف
 هـ ق( ۲۵۰احمد بلاذری )متوفی 

 بود و در کربلا  ثقیف ۀاکبر بود که مادرش از قبیلاز فرزندان حسین، علی
 خواند:کشته شد. او هنگام جنگیدن این رجز می

نزدیکخدا قسم من به پیامبر ۀام. به خانمن علی، فرزند حسین فرزند علی»
 17«.و شبث و ابن زیادترم از شمر 

 حر هنگام  اسبی بود که نامش لاحق بود و آن را عبیدالله بن با حسین
اکبر آن را آورد و حسین سوار ملاقات به او هدیه داد. روز عاشورا فرزندش علی
 18 بر آن شد و با صدای بلند به لشکر فرمود: ... .

 اکبر پسر حسین طالب کشته شده، علیگفتند: اوّلین شخصی که از آل ابی
 19وی را به قتل رساند. بن شجاع عبدی مرة بن منقذبود که  بن علی
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 ما گدایان اکبریم

 سحر آمد کبوتریم همه
 عاشقی دردسر کشیدن داشت
 به گریبانِ ما نگاه مکن
 به پدر مادرِ تو مدیونیم

نهِ الله    اکبرید شما ک 
 بردن نام تو طَرَب دارد

 

 همه میخر یماکثراً ناز  
 غالباً ما گِران سَریم همه

 همه میدر یمجامه از شوق 
 ، نوکریم همهت هستیمرعیّ 

 ما گدایان اکبریم همه
 گر نمیرد کسی عجب دارد

 

 
م الله لطف دستانت   سَلَّ

 چشمت ۀگوشعَوَضم کرد 
 من و غیر از شما مَعاذَ الله

 دو چندان داد خواستمیمهرچه 
 که مَمْسوسِ ذات، جلوه شدی بَس

 حضرت مرتبط بذات  الله
 

ر الله لقمه نانت   کَثَّ
ب الله بر دو چشمانت   طَیِّ
سَ الله عشقِ سوزانت  قَدَّ
رَ الله بِیت احسانت  نَوَّ

ل هو الله شد   خوانتغزلق 
 اَشهد اَنّک صِراط  الله

 

 
رعه وَ فَدَیْناه    نوشِ دَمت ج 

 ما به إِنَّ اصْطَفا گرفتاریم
 حَسَنیت ۀجلونیست  جهتیب

 خوش اذان حسین، والِه شد
 ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِک 

 اکبرعلیوَرا از سخن  یا
 

 قَسَمَت دهدیم و اِذا الشّمس   
 مصطفی هم به اَبروانِ خَمَت

 کَرَمت ۀسفرست مجتبایی
 علمت ۀیسامأذنه زیرِ 

 هرچه گوییم باز هست کَمت
 اکبرعلی تنپنج ۀهم

 

 
 اندختهیر در نگاهت شراب 

 لَبت چِقَدَر ۀخانیمدورِ 
 اندختهیر مستجاب  ۀجَذب 

 اندختهیر مستِ خانه خراب 
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 خون ما را به پای خوب کسی
 نمازِ شبِ  ۀسجّادزیر 

 حیدر  همهنیاکیست غیر تو 
 ای جلالت تمام قد زهرا

 

 اندختهیر و جواب  سؤالبی 
 اندختهیر تو زِبَرجدّ ناب 
 اندختهیر در رَگت بوتراب 

 زهرا شودیمتو  یهاخنده
 

 
 تو، زمزم هم  ۀآوار ،کوثر

  گردندیمهمه دورِ سرِ تو 
 ، نهتوانمینمبی تو یک دَم 

 القدرِ ما ولادت توستلیلة
 مستِ تو، هم حسین، هم زینب 
 کربلا نام توست سرتاسر 

 

 تو شد، غم هم  ۀچاریبعِیش  
 نوح و هود و خلیل، آدم هم 

 بی تو یک دَم، هم  ست یاضافنه 
 هشتمِ محرّم هم ۀروض

 عاشق تو، خودِ خدا هم، هم
 پایینِ پاست، بالا سر مستِ 

 

 
 تو ینابِ نوبهار  ۀنَفحِ 

 در طلبت اندهاشمیبنیک 
 حتماً  یازاده اسدالله

 ابرویت ،گیسویت، لبت، چشمت
 گفتیماَوَلَسْنا عَلَی الْحَقَت 

 ما یتو شد نشان ینوکر 
 

 تو  یکویریم، تا بِبار ما  
شت رد هک   تو  یزیاد دار  ۀم 

 تو یسوار تکو  ییِکّه تاز 
 صاحب چند ذوالفقاری تو 
 توصاحب منبرِ قصاری 

 ما یبه قربانِ تو جوان یا
 

 
 از لبت آبشار، بوسه گرفت 

 لالایی یبا نوا اتعمه
 عطشِ کامِ تو بهانه شد و 
 دیدی آخر سَرَت نظر خوردی

 شدن بدین معناستارباً اربا 
 زدی دلی خون شد یدست و پای

 

 ، بوسه گرفتقراریب یپدر  
 از تو در گاهوار، بوسه گرفت
 لبت از کامِ یار بوسه گرفت

 بوسه گرفت دارزهیناز تنت 
 بار بوسه گرفت چند اشزهین

 بیرون شد گاهمهیخعمه از 
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 از تو زیباتر؟!

 مرغِ بِسْمِل بدونِ پر سخت است
  تیهازدندیدن دست و پا 
 زانو  یدیدنِ شاه بر رو

 هاهلهلهو  هاخندهبین این 
 پیش چشمِ پدر به روی زمین

 خواستیماو عبا  هاشمیبناز 
 

 دیدگانِ تر سخت است ۀیگر  
 نظر سخت است همهنیاوسط 

 به تو سوگند، بیشتر سخت است
 ولدی گفتنِ پدر سخت است

 پسر سخت است ۀدیپاشتنِ 
 خواستیمپیرمردی غمین، عصا 

 

 پرچمی جواد

 زیبا اثر نقاش تو عددیبگرچه دارد 
 نقاش تو گرجلوهکرده با نقش تو خود را 

 بس نمک خرج تو کرده با شکر نقاش تو
 که سیمای تو را محشر کشید شد قیامت بس

 بر تو و بر آنکه نقشت را قلم زد آفرین
 

 تو؟ نقاش دگر دارد کجا زیباتر تو از 
 رخ کشیده صد هنر نقاش تو با رخت، بر

 عاشقت باشد ز هر کس بیشتر نقاش تو
 کشید اکبرعلی، اکبر گوگوئیا الله و 
 سرمد آفرین حیّ  یهاپنجهبر تو و سر 

 

 
 آفرین هم بر تو هم بر آل احمد آفرین

 فرینآ بیش از آن خلقی که هر دم بر تو گوید
 جان خود دادن به جانان گشت رسم عالمین

 بسته دست مهر و ماه و اختر را حسینبا تو 
 با تو دارد احمد و زهرا و حیدر را حسین

 

 هر یکی را در دو عالم باد بی حد آفرین 
 بر صورتت صد آفرین نیآفر صورتگفته 

 از همان روزی که خالق هدیه دادت بر حسین
 با تو رسوا کرده هر از ماه بهتر را حسین

 هر پیمبر را حسین یهاحسنر تو بیند د
 

 
 و گوهر را حسین؟ تا تو را دارد، چه حاجت درّ 

 لیلا که هر لیلاست مجنونت علی ۀزاد
 ز آقائی توست خوانمیمهم از تو  اینکه من

 قدر زر زرگر شناسد قدر اکبر را حسین 
 مجنونت تمام عمر مدیونت علیهست 

 اینکه بر خوان تو مهمانم ز آقائی توست
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 دو بازوی پسر

 مورم اما با سلیمانم ز آقائی توست
 ه ایمانم ز آقائی توستگر بود یک ذرّ 

 

 دانم ز آقائی توستاینکه خود را از تو می
 ز آقائی توست مانمینمدر  ییجااینکه 

 

 
 تا ملائک حلقه در گوشان دربار توأند

 ؟کندیمجز به گلزار تو، کی خاری چو من گل 
ل   ؟کندیمجز تو بر کاهی چه کس کوهی تفض 

 کندیم توسّلخوب داند دل اگر بر تو 
 مرا گر آبرو باشد ز توست اکبرعلییا 

 

 نوکرانی همچو من، یک عمر سربار توأند 
 ؟کندیمجز تو، کوه صبر، کی ما را تحمل 

 کندیمروی تو بلبل  لِ بدتر از من را گ  
 کندیماستجابت را خدا با تو تقبّل 

ل اگر هم رنگ و بو  باشد ز توست در گِلم ای گ 
 

 حاج حیدر توکلیشاعر: 

 خواهدیمآسمان دل ارباب، قمر 
 است یعل بن نیحس ازویب دو به رویهرچه ن

 وقتِ بر لشکر دشمن زدنش فهمیدند
 اندمبهوت مگیه گرگانکه  است یر یش بچه

 انیهاشمیبنالفرار از دم شمشیر 
 

 خواهدیمعشق، ثمر  بۀیّ طشجر  
 خواهدیمست دو بازوی پسر رچه بوده

 خواهدیمتا بال سفر  جگر شیر، دو
 خواهدی، پدر میوای است، پس ا این پسر

 خواهدیمالفرار از دم این تیغ که سر 
 

 
 هیبت تیر نگاهش به عمویش رفته

 است شمشیر و سنان رد شده وکار از نیزه 
 جنگ است ز پا افتاده آمادۀکه  هر
 شده اینجا باشد که دلتنگ پیمبر هر

 ای از شاه شدهولی جلوه شاهزاده است
 

 خواهدیمدیدنش در صف پیکار، جگر  
 خواهدیمدشمنش روبرویش چند تبر 
 خواهدیمرزم با دلبر ارباب، کمر 
 خواهدیهرکسی حیدر کرّار، اگر م

 الله شده نّ علیاً ولی  أاشهد 
 

 شاعر: حمید رمی
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  اکبرعلیبه فدای 

 

 سالاری
 یا علیِّ ابن حسین ابن علی سالاری
ف کند اربابم  ْـ ی ِـ  با اذان گفتن تو ک

 

 آمـدی مـثل عمو جانت عَلم برداری 
 یکرّار  دریح غیمنـطق احمـد و تـ

 

 حسین ایمانینام شاعر: 
 

 اکبرعلیمن هرچه که دارم به فدای 
 گر گوش دهم، عمر، نمازم به قضا نیست
 ممسوس به ذات احدی در تو نهان است
 اوصاف پیمبر شدنت چیز کمی نیست

 

 اکبرعلیامشب به هوای  زنمیمپر  
 اکبرعلیبا صوت اذانی به صدای 

 هر روز به عشق تو علی روز جوان است
 است انیبچه حاجت به  است انیعچیزی که 

 

 
 بر ما بزن امشب نفس حیدریت را
 رنزدیک اذان است ملائک متحیّ 
 در دست تو یک حلقه عقیق یمنی بود

 وریت حیدری و چشم تو شمشیرآرزم 
 

 را اتیدلبر ای لیلی لیلا برسان  
 ت راایاکبرعلیبر باد بده موی 

 در چرخش گیسوی سیاهت شکنی بود
 ، حسنی بودشبه پیمبر اتیجنگاور 

 

 
 در معرکه هستی و حسین چشم به راهت

 که تو را باده پرستید یپرستبادهای 
 دگر یار نداریم ،یار یا توما غیر 

 یک عده جوانیم بدهکار تو هستیم
 

 یعنی که ولی هست به دنبال نگاهت 
 من چشم تو و خال سیاهت ۀشد قبل

 غیر از تو دگر دلبر و دلدار نداریم
 ما جز پسر شاه طلبکار نداریم

 

 نسترن مهدی محمّدشاعر: 
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 غوغا

 قمری نیستزیباتر از این ماه در عالم 
 با تیغ نگاهش به ملک بال و پری نیست 

 شب به ره عشق سحر شد نیتر مشتاق
 گری حضرت مولاتب کرده از این جلوه

 این کیست که امشب شده مجنونیِ لیلا؟
  اکبرعلیکَس به پیمبر  نیتر نهییآ

 

 خورشید شده پا به فرار و خبری نیست  
ل پسری نیست  زیباتر از او روی زمین گ 

 ارباب پدر شد همه روشن شده چشم
 هر کس که تو را دیده شده محوِ تماشا 

 اللهتبارکحق باشد اگر گفته خدا 
 اکبرعلیغوغا نه قیامت نه که محشر 

 

 
 در پیچ و خم زلف شما باد اسیر است 

 است اسیر، هر کس که به امضای تو آزاد
 عشق سحر کن یا شدههنگام اذانت 

 کارِ تو چون حیدر کرار هامعرکهدر 
 ای وای اگر تیغ کشی همچو علمدار

 تتسصد ناز بنازیم بر این ضربتِ ش
 

 است اسیر هر کس که خودش را به جنون داد 
 میلاد اسیر است ۀلحظشیعه به تو از 

 بر ما و دل مضطر ما نیز نظر کن
 دشمن شده با خشم نگاه تو گرفتار

 دارتبشود معرکه از تیغ تو  وقتآن
 میدان همه چون موم گرفتارِ دو دستت

 

 
 پرگارِ تو باشد ۀنقطعالم همه چون 

 که بدهکار تو باشد کسآنآقاست هر 
 کن که ببینیم یامعجزهیک بار دگر 

 جز دست تو و دست علمدار علم نیست
 به میان عرب و نسل عجم نیست یفرق

 سادات ۀعممن  ینقش است به پیشان
 

 گرفتار تو باشدارباب به والله  
 جبریل در افلاک علمدار تو باشد

 نشینیم گوشهششدر کرببلا پائین 
 لب ارباب قسم نیست یجز جان تو رو

 جز عشق تو در فکر مدافع حرم نیست
 حاجات ۀقبلحرمت  یجانم به فدا

 

 یآرمان صائم شاعر: 
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 حیدر کربلّ

 چه بگویم چرا شروع کنم
 اللهرسولاشبه الناس به 
 اندگذاشتهنام او را علی 

 ردیگیماز عمو درس رزم 
 

 از کجا شروع کنم اممانده 
 از رسول خدا شروع کنم
 با خود مرتضی شروع کنم
 با یل کربلا شروع کنم

 

 
 چقدر بغض در گلویم هست
 گریه در انتهاش فریاد است

 از تبار سلمانم یابنده
 هرگز رومینممن از این جا 

 

 را شروع کنم؟چه کنم گریه  
 شاد است اشخانهارباب  فعلاً 

 پشت این در گدای سلطانم
 پشت این در سگ نگهبانم

 

 
 وردیآچه بلایی سر من 

 تو مرا عاشق خودت کردی
 پسر ارشد عزیز خدا

 امام یهاچشم بخشیروشن
 

 مثل گیسوی تو پریشانم 
 دانمینممن شدم عاشقت 

 به تو وابسته است ایمانم
 ضریح سلام ۀگوشششمین 

 

 
 اکبرعلیعشق خون خدا 

 دردم ۀلیقباز  یابنده
 مادرم گفت التماس دعا
 روی قلب تمام عشاقت

 

 اکبرعلیحیدر کربلا  
 اکبرعلیدرد من را دوا 
 اکبرعلیبده او را شفا 

 اکبرعلیست یا حق نوشت
 

 
 امشب امکردهنذر  یاروضه

 چه کنم از کجا شروع کنم
 عشق و از ثمر بنویسشاعر از 

 اکبرعلیعمه زینب عبا  
 ناله و روضه را شروع کنم
 شاعر از آه و از سحر بنویس
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 جمال حضرت حق

 پدری دست بر محاسن برد
 

 شاعر از رفتن پسر بنویس
 

 
 بنویس از هجوم سر نیزه

 کردیمپیش پای پسر فزع 
 اربا شد جگر شاه ارباً 

 وردندآناله و آه را در 
 

 بنویسبدنی گشته مختصر  
 شاعر از مردن پدر بنویس
 قدری از سوز و از جگر بنویس

 وردندآجگر شاه را در 
 

 شاعر: امیر علوی

 دیآیم نقابیبجمال حضرت حق 
 دیآیمبه ربنای قنوتم جواب 

 ارباب احمد آورده ۀخانخدا به 
 جلال حسین ۀجلورسیده تا که شود 

 

 دیآیمز مشرق دلمان آفتاب  
 دیآیمی بوتراب محمّدگل 

 آورده محمّدبیا حسین که لیلا 
 جلال ذات خداوندی جمال حسین

 

 
 آقا، بزرگ آل حسین اکبرعلی

 حسین، اکبر خود را بگیر از لیلا
 چه آفتاب نجیبی، چه مهربان قمری

 از این معجزه، از این هنری اللهتبارک
 

 ن پسر فاطمه، بلال حسینذّ مؤ 
 ، اذان بگو آقااتیعلودت به گوش خ

 مریثو بالایی و عجب  خوش قد چه سرو
  

 

 
فیلی سر اوست  کسی که هستی خِلقت، ط 

 بالا اکبرعلیربّ و  اکبرعلی»
 اکبر زهرااکبر حیدر، علیعلی 

 به لوح سینه نوشته حسین، این مضمون
 

 اوست اکبرعلیتمام هستی او این  
 اکبر طاهااکبر یاسین، علیعلی 

 «علی حسین و علی زینب کبری علی،
 شدند عالم و آدم به این علی مجنون
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 ضربان دل پیغمبر

 کوثر زهرا، حقیقت حیدر است یعل
 حیدر جرئتکسی که در جگر اوست، 

 خیرالناس ستیعلحیدر،  جلوۀ ستیعل
 لم بدهدظهور کرده که حق بر کفش عَ 

 

 عنایتش به دو عالم، عنایت حیدر 
 شجاعتش شده مثل شجاعت حیدر

 است محو نبردش، عموی او عباسشده 
 به دشمنان پدر، کیفر عدم بدهد

 

 
 علی شده که شکوهی به باورم بدهد
مّ اَبیها، همه علی هستند  به اذن ا 
 اگر که باد بیفتد به سمت گیسویش
 خدا نکرده، خم افتد به روی ابرویش

 

 خدا هزار پسر بر حسین هم بدهد 
 شبیه حضرت حیدر همه یلی هستند

 مویش طرۀاگر که موج نشیند به 
 سویش دودیمآشفته،  شودیمحسین 

 

 
 مباد آنکه علی زخمی گزند شود

 نقاب شده اشهیساکنار اهل حرم 
 خود، چون عمو رکاب شده عمۀبرای 
 سه ساله بدون او خسته است اندنوشته

 

 تنش به ناز طبیبان نیازمند شود 
 به دور زینب کبری، علی حجاب شده
 چقدر حال حرم بعد او خراب شده

 چقدر وابسته است اکبرعلیرقیه بر 
 

 امیر عظیمی شاعر: 

 ها توشه گرفتین زمزمهشود پای هممی
 شد ترییخداشود نادِعـلی گـفت و می

 لویپسری آمده از ایل و تبار ع
 دیآیمرم گل تکبیر حرم سوی ح

 در جمالش پیداست محمّدروی  ۀجَذْب
 

 گرفت گوشهشش و آمد شاه ۀبه کرمْ خان 
 ر شدبا علی زائر دربار دل و دلب

 رکات نبویقمری با وَجنات و ح
 دیآیمرم ک پسر ارشد اربابِ 

 اه مـولاستفاطمه و ناز نگ ۀنو
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 !باز احمد آمده

 صبر و ایثار حسن دارد و احساس حسین
 از راه که زانو بزند رسدیمآسـمان 

 سحر است یو دعا مناجات وروح اخلاص 
 م دین جا دارداو پرچ ۀشانبه روی 

 ارب هر شبی ۀنغمبه لبش  ندینشیم
 

 نیالحرمنیبشهر مدیـنه شده  ۀهمـ 
 با علـی بانگ هوالـحق و هوالهو بزند

 به خـدا دار و ندار پدر است اکبرعلی
 بت سقـا داردیادب و معرفت و هِ 

 نبود و قرار زیپدرش ب مرگشیپ
 

 
رنی رسدیم َـ ویس ق  عطر مناجات ا 

 لیلا به تنم اکبرعلیشب میلاد 
 تیر ظلم و ستم حرمله و شمر و سنان

 چشم امیدم بر راه امزدهطاق نصرت 
 دیآیمای سَقیفه صفتان حکم ولی 

 

 ضـربان دل پیـغمبریِّ او یـمـنی 
 لرزه افتاده خـدایا نگـران یمنـم

 مظلومان …غرقِ خون یمن و سوریه و
 قم خـون اباعبـداللهرسـد منتمی

 دیآیمی یوسف فاطمه با تیـغ عل
 

 حسین ایمانی شاعر: 

  پرخونبا کف خالی و دل 
 امشدهسر شب با دو پلک تر 

 سر به در بکوبم من قدرآن
 امشب زنمیمناله  قدرآن
 پر ز عشق معشوق است هانهیس

 

 

 
 مدم تا دوباره در بزنمآ

 ناله تا سحر بزنم آمدم
 که فلک از صداش کر بشود

 جگر بشود ۀخونآبگریه 
 ذکر ربنا دارند یاعده

 

 
 گوییا امشبم شب قدر است

 ست ایولهای چه ولدور قنداقه
 دیگویمن هم اویس رَ از قَ 

 امشب از بند غصه آزادیم

 دست بر دعا دارند یاعده 
 احمد آمده استگوییا باز 

 آمده است محمّدعطر و بوی 
 نام او رمز حل مشکل ماست
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 ما به این شاهزاده محتاجیم
 

 شب میلاد صاحب دل ماست
 

 
 باید امشب فدای یار شوم
 بگذارید حرف دل بزنم
 السلام و علیک یا دلبر
 ما اسیر شما شدیم ولی
 السلام علیک یا دلبر

 

 من نهادم به پای او سر را  
 جناب اکبر را پرستمیم

 گداییم و شاهزاده توییما 
 آنکه ما را نجات داده تویی
 هم مسیحی و هم مسیحایی

 

 
 زندگی اربابی ۀهم

 السلام و علیک یا دلبر
 لو شاعرانه لازم نیستغ

 شبه پیغمبری و ما قبل از
 بزرگ شدیم اتسفرهما سر 

 

 پسر ناز ام لیلایی  
 و کاریم کسیبما بدون تو 

 ساده گویم که دوستت داریم
 داریم بردن نامتان وضو

 از نگاه تو آبرو داریم
 

 
 مدح تو کار ذوق شاعر نیست

 عزیز حسین یا توپیش حسن 
 پسر شاه و لیلی عالم
 شبه پیغمبر ای بلال حرم
 از پسر گر نوشته شد باید

 

 مدح تو کار حضرت شاه است  
 یوسف مصر در ته چاه است

 اکبرعلیمرتضی  ۀنو
 اکبرعلیحیدر کربلا 

 از غم و شادی پدر هم گفت
 

 
 از پدر گر نوشته شد باید 

 ما ۀشاهزادشب میلاد 
 ما مثل یهاهیگر چقدر 

 داغ اشک مجنون را ۀقص
 را پرخون یهانهیس ۀقص

 

 از دل و جانش از جگر هم گفت  
 هاستشبنمبر روی گونه اشک 

 هاستمحرمهشتم  ۀیگر 
 فهمندیمتک درختان بید 
 فهمندیمپدران شهید 
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 فهمندیمپدران شهید 
 داغ اولاد باورش سخت است
 پدری را سراغ دارم من

 خوردیمپشت پای پسر زمین 
 پشت او دست بر محاسن برد

 

 پسرها را ۀبوسلذت   
 خم کند قامت پدرها را

 رفتیمپسرش داشت بر سفر 
 رفتیمگوییا از دل پدر 

 نا خودآگاه زانویش خم شد
 

 
 گفتیم هامهیخخواهرش بین 

 پسرش نه که زندگیش رفت
 دارد یاروضهو نگاهش چه 

 پسرش رفت جانب میدان
 شبه پیغمبر است نامش علیست

 

 ای خدا آه زانویش خم شد  
 شیهالبون یکاد است روی 

 خیره خیره به جای پاهایش
 چه جلال چه شوکتی دارد
 مثل حیدر چه غیرتی دارد

 

 
 نام من علی است تا صدا زد که

 سر اینکه چه کس به پهلوی او
 یآمدنپدر آمد ولی چه 

 نیزه کاری شدست پیکر او
 روضه یعنی پدر پسر گریه

 

 بین لشگر عجیب بلوا شد  
 بزند نیزه سخت دعوا شد
 با کف دست و با سر زانو
 نیزه در سینه نیزه در پهلو

 آغوشروضه یعنی پدر پسر 
 

 
 پسرروضه یعنی کنار جسم 

 بعد یک عمر خون دل خوردن
 با سر نیزه و سر فرصت
 و سرانجام روضه جمعش کرد

 خواستیماز خداوند صد پسر 
 

 پدر از فرط گریه رفته ز هوش  
 پر شدپسرش بین دشت پر 

 شد اکبر علیاو  واقعاً 
 دشت ۀچهارگوشبا عبا از 

 یک پسر رفت و صد پسر برگشت
 

 امیر علویشاعر: 
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الأخبار  وا  الطِ
 هـ ق( ۲۸۲دینوری )متوفی 

 به میدان رفت، علی بن حسین  بیت حسیننخستین کسی که از اهل
 اکبر باشد، بود. او همواره پیکار کرد تا کشته شد.که همان علی
بر او نیزه زد و او را بر زمین انداخت. سپس شمشیرها او  عبدیمرة بن منقذ 
 20شد.( پس کشته أخذته السیوفرا فراگرفت. )

 تاریخ یعقوبی
 هـ ق( ۲۹۲احمد یعقوبی )متوفی 

 اکبر بود که در کربلا کشته شد و فرزندی از وی ، علی از فرزندان حسین
رّة بن عروة دختر  لیلینماند و مادرش   21بوده است. مسعود ثقفیبنأبوم 
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کار دیگری  شاه
 شاه امروز آفریده شاهکار دیگری

 وقار دیگری ردیگیملشکر ارباب 
 بیشتر امشب شب خوشحالی سقا شده
 او برای زینب کبری رکاب آورده است

 را هم برایش بوتراب آورده است یاهیهد
 

 احتیاجی نیست بعد از این به یار دیگری 
 مرتضی باید بسازد ذوالفقار دیگری
 چونکه حالا یک نفر مثل خودش پیدا شده
 عمه زینب هم برای او نقاب آورده است

 است آورده عقاب ن پیغمبرأکبی در شمر 
 

 
 و بالاتر از این آینه نیست جایی خوش قد

 گذشتیمنور کرامت  اشخانهاز فراز 
 گذشتیمغرق در ذات خدا بود از علامت 

 کندیمبا شیر بازی  امانیبشیر دارد 
 یاسجادهپهن کرد از دست خود بر خواهرش 

 

 ام لیلا تکیه زد بر جایگاه آمنه  
 گذشتیمقدر او که هیچ قدش از قیامت 
 گذشتیمبود در شانش ولیکن از امامت 

 کندیم یرباز یشمشتا که اکبر با عمو 
 یادادهبعد پیغمبر به او دل داده هر دل 

 

 
 یاآماده ۀای فقیران سفره دارد، سفر

 زندیمدر مقام او جهانی بانگ یا هو 
 وقت معراجش رسول و وقت خیبر مرتضی

 هست و هست پیکر مرتضی اللهرسول سر
 شودیم هم سخت محکمکه برچون شیاهدست

 

 یاآقازادهآن هم چه  امآقازادهاوست  
 زندیمزانو  شاهنیناصرالدوقت مدحش 

 بین خانه چون پیمبر بین لشکر مرتضی
 نیمی از پیکر نبی و نیم دیگر مرتضی

 شودیمباز هم عید غدیر خم مجسم 
 

 
 کندیمرا تماشا  هاآسمانمثل مادر 

 کندیمرا نیز آقا  کیست این آقا که ما
 شودیمصاحب بالاترین عنوان و منصب 

 آوردیمارباب کم  ۀگوشششکعبه از 
 آوردیمحرفی که غم  شد گوشهششصحبت از 

 

 کندیمآسمان در گیسویش خورشید پیدا  
 کندیمهم کار زهرا  ترشکوچکخواهر 

 شودیمعمه زینب  گاههیتکاو  ۀشان
 آوردیمنام او افلاک را زیر قدم 

 آوردیمهم دارد مرا سمت حرم  باز
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 آیینه دار شیر

 

 امییلایلمن این روزها  بادا بادهرچه 
 داغ پدر پیدا نشد تو بر مرهمی بعد از

 خواست جسمت را بگیرد در بغل اما نشد
 ..اکبرم !داد زد بابای پیرت، آه زینب

 

 امییپامن که پایین  ،که جایی را پسندد هر 
 خواست برخیزد حسین بن علی از جا نشد
 آخرش هم پیکر تو در عبایش جا نشد

 بیایید از حرم هاشمیبنای جوانان 
 

 مجید تال شاعر: 

 از عرش آمده است که تاج سرش کنند
 اهل سما تا به دست تو کشندیم لکِ 

 او یا خداست در پس الله اکبری
 هافرشتهقصد خداست خلق و تمام 

 

 راهی شود به سوی تو بال و پرش کنند 
 دار شیر نر خیبرش کنندآیینه

 یا که علی است آمده تا اکبرش کنند
 اینجا دوباره سجده به پیغمبرش کنند

 

 
 آمد پس از سقیفه به یاری دین خویش
 لیلا ذبیح پرورشش داده پس چنین

 ای حسیناو آمده که بند دلت باشد 
 یاس تو تا ابد ۀشاخآفت است بی

 

 آمد دوباره خلق اگر باورش کنند 
 گه هاجرش کنندحالا رواست سجده

 او روی خاک آمده تا گوهرش کنند
 جمعی تبر به دست مگر پرپرش کنند

 

 
 یکنیمبر خشکی لبش تو چرا گریه 

 که داغی شود به دل انددهیرس هانیا
 جسمش اثر نکردشاید که تیغ و تیر به 

 کننداو شاید که شرم از تو نه از روی 
 

 کنند رشتَ  خونکه با  انددهیرس هانیا 
 خنجرش کنند ۀلبتا هم پیاله با 

 حمی به دل مادرش کنندشاید ترّ 
 کاش ولی باورش کنند پیغمبر است،

 

 حسین واعظیشاعر: 
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 ملک منظر

 نابی م 

 بسرایم از آن مَلَک منظر امنشسته
 بلندش هزار چون لیلااسیر زلف 

 بس که دلش تنگِ روی احمد بود حسین،
 

 بردل کسی که گشته به سلطان عشق هم، 
م و می و ساغر مار چشم سیاهش خ   خ 
 خدا دوباره به او داده است پیغمبر

 

 
 و به صولت علوی به صورت نبوی

 گفتندیمهمین شد سبب که ، به وقت رزم
 کمند گیسوی خود را اگر رها بکند

 

 بهر دفع نظر وَ اِن یَکاد بخوانید، 
 !کسی که آمده پیغمبر است یا حیدر؟
 جهان اسیر شود، فارغ از سلاح دگر

 

 
 همین کمان دو ابرو و تیر مژگانش 

 لیلاست  قتیل اول این تیر و این کمان،
  خنددیمشب ولادت او گشته عرش 

 

 کفایت است برای نبردِ یک لشگر 
 مجنون به روی ماه پسرکه گشته است چو 

 عطا نموده خدا بر حسین خود اکبر
 

 بهنام فرشی شاعر: 

 ماندم کنار ارباب پایینِ پای ارباب
 جرود به تاراج گویا که رفته معرا قلبش

 امشب عجیب مستم ساقی گرفته دستم
 شبه پیمبر آمد هم نام حیدر آمد

 

 از بس که هست نایاب پایینِ پای ارباب  
 زارَ اِبن الارباب پایینِ پای اربابمَن 
 پایینِ پای ارباب نابیم امدهینوش

 مهتاب پایینِ پای ارباب امشب شده چو
 

 
  اکبر علیهستم فقیر و نوکر عبد 

 کلّ حرم بهشت است اما همیشه روی
 این باب پایینِ پای ارباب سجده کنم از  

 دیوارِ خانه شد قاب پایینِ پای ارباب
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 دریا شدی

 حقیرم خدا خیلی، فقیرم، امچارهیب
  قطعاً کرده بروز  ،بر من شده است روشن

 

 بیچاره را تو دریاب پایینِ پای ارباب
 این اسم ذاتِ وهّاب پایینِ پای ارباب

 

 
 کرده حرم اسیرم ،من از بهشت سیرم

 )ما را گذر ندادند نامانکیندر کوی ) 
 شد کشته ارباً اربا در خون عزیز لیلا
 یک روز پای عهدی تحت لوای مهدی 

 

 پایینِ پای ارباب تابیبهستم خراب و   

 ما را بَرید در خواب پایینِ پای ارباب
 آب پایینِ پای ارباب شومیماز غصه 

 حاضر شوند اصحاب پایینِ پای ارباب
 

 مهدی علی قاسمی شاعر: 

وهَر در بیاوَرَد  دی حسین گ   دریا ش 
 یا آسمان که شمس و قمر در بیاوَرَد 

 تو پَر در بیاوَرَد یهاخندهامشب زِ 
ینح از هر طرف پیمبری از هر نظر  س 

 سین ح   تا مگر یاشدهاز عسل  ترنیر یش
 

  بیاوَرَد در ثَمَر عشق که شدیطوبی   
 تو سر در بیاوَرَد یهاچشمز رازِ ا

 ینسح  ، پا تا به سرسر تا به پا حسن شده
 سینح   برگ و بار و رویِ تو شد باروَربا 

 با بوسه از لبِ تو شکر در بیاوَرَد
 

 
 جبریل آمده به سلام ِشما رِسَد
 جایی نداشت تا سرِ بامِ شما رِسَد
 باید که چند بالِ دگر در بیاوَرَد
شتَبه زِ قبله به میخانه راهِ ما  شد م 

 لاحِ مادر دستِ چشمِ توست تمامِ ص
 

 کلامِ شما رِسَد ظِّ فیضِ حَ شاید به   
 خواهد اگر به پایِ غلامِ شما رِسَد
 محرابِ اَبروانِ تو شد قتلگاهِ ما
 ای بهتر از هزار یقین اشتباهِ ما
 تا جانِ ما به نیم نظر در بیاوَرَد

 

 
لقاً فقط تویی  پیغمبرانه خَلقاً و خ 
 طوفانِ تند بادِ تَهَمتَن فقط تویی

طَنطَن یهاتیباعجازِ    فقط تویی ۲۲م 

 وییت دشمن فقط ۀزَهرکابوسِ سختِ 
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 در بیاوَرَد تیغت کجاست تا که جگر
 غبارهابگذار تا کمی بنشیند 

 هاشان اَلفَرارهنالپیچیده است 
 

 مارهابه همین تار و  یکنیمتفریح 
ر شده خاک از مزارها  تا بنگرم که پ 
 حیدر رسیده است پدر در بیاوَرَد

 

 
رادِقاتِ الای در   مَحافِلَت هیس 

 اخلاقِ کامِلَت اشیجمال ۀای جلو
 اما نگاه توست که زَر در بیاوَرَد

شتِ در ببین که بهانه اِعانه   ستااز پ 
 در غیبتِ پدر پسر آقایِ خانه است 

 

 حسین شکوهِ نوافِلَت ۀسجّاد 
 جلالِ خدا در حَمایِلَت بۀای جذ

شتِ در ببین که گدا سر به شانه   تاساز پ 
 از پشتِ در ببین که گدایی بهانه است 

 در بیاوَرَد گرمعجزهارباب دستِ 
 

 
 اتجاودانهعرشی شدیم با نفسِ 

 اتعاشقانهنیمه شبِ  یهااشکاز 
 صدها شکوفه وقتِ سحر در بیاوَرَد
 ما را به خون نشانده صدایَت هنوز هم 

 و گدایَت هنوز هم  یازادهارباب
 

 اتشبانه یهازمزمهبا بویِ سیبِ  
 اتخانهتو در دعا و دامنِ تو بینِ 

بَلایت هنوز هم  شته کرب   ما را که ک 
 پایینِ پا فقط شده جایَت هنوز هم 
 سر را گرفته است که بر در بیاوَرَد

 

 حسن لطفیشاعر: 
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د  ی ترینمحما
 موافقت هامینس وزدیمز شرق و غرب 

 نطقتو م لقلق و خَ ترین شدی به خ  یمحمّد
 شده مه پیمبر خدا یالاولعیرب

 اتبه آسمان تار شب طلوع اخترانه
 اتخزانهکمی به ما عطا نما ز لطف در 

 ها جدا مکنمرا ز پرسه در صف اویس
 

 های عاشقتتو با دل اویس یاکردهچه   
 ت خالقتسهزار بار آفرین به ناز ش

 علیست آمده ولی شبیه روی مصطفی
 اتدلبرانهبا اذان نماز  ۀاقام

 ات، رخ پیمبرانهاتگونهفدای خال 
 اسیر زلف تو شدم مرا ز خود رها مکن

 

 
 در این قبیله جز علی نبوده نام دیگری 
 به جز قلندرش شدن مجو مرام دیگری 

 بنام مرتضی شدن شودیماگر که رسم 
 اتالعادهفوقسن چقدر دلبری کنی به ح  

 اتاشاره ۀگوشزمین ز تاک پر شده به 
 تو یوسف حسینی و به غمزه دل بری کنی

 

 به جز ثنای مرتضی مگو کلام دیگری   
 مشو غلام دیگری شدی چو عاشق علی،

 شبیه مصطفی شدن ،شودیمچه  اشجهینت
 اتگشاده ۀچهرشکار گشته یوسفان به 

 اتشاهزادهبخوانده  زبانیآذر چه خوب 
 تو آمدی نبی شده، کمی پیمبری کنی

 

 
 به قلب لشکر عدو امانیبزدی چو شیر 

 ز او نکات رزم، مو به مو یابردهبکار 
 ز تیغ تو بجای خون، سر سران چیکده است

 و تیر شد هازهینز  هابوسهتنت اسیر 
 کنار پیکرت پدر کمر خمیده پیر شد
 عراق شد حجاز یا مدینه کربلا شده

 

 و گفته ذکر یا علی به طرز رزم تو عمو 
 ورجهت نبوده کس به جنگ با تو روباز این 

 شبیه مرتضی شدی که کربلا ندیده است
 ر از حضور تو تمامی کویر شد معطّ 

 اسیر شد اشمهیخو زینب از همان زمان ز 
 چقدر عطر مصطفی در آسمان رها شده

 

 قاسم احمدیشاعر: 
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 دنیاها ههم از  ترخوب

 

 بنویسید به بالینِ همه باباها
 سَرِ هر مجنونیبنویسید به روی 

 تا گدای دَرِ ارباب و پسرها هستم
 پسری آمده امروز که همتایش نیست

 دیگر به جهان چشم گشود ۀزادحیدری 
 

 دنیاها ۀهماست از  ترخوبیک پسر،   
 سهمِ او خونِ دل است از شَعَفِ لیلاها

 امروز و غمِ فرداها ۀغصنخورم 
 اه(زهرا)و  (نبی)، (حیدر ) اَشْبَه  النّاس به 
 حوراها اندآمده به دستعطر و آئینه 

 

 
 پسرِ حضرتِ لیلاست طبیعی است که با
 السّلام ای نبی و حیدر و زهرا و حسین

 پا کن بر یامعجزهبگذر از نیلِ دلم 
 تیغ در دست بگیر و سَرِ ما را تو بزن

 مادست به دامانِ تو به خداروزِ محشر 
 

 ماهاتیغِ ابرویِ دو سَر دل بِبَرد از   
 السّلام ای پسرِ سبطِ کریمِ طاها

 آموزِ تو هستند همه موساهادانش
 عاشقان ترس ندارند از این فتواها
 به دلم راه ندارد خطرِ عقباها

 

 
 ولی نبضِ تو باعثِ جوشیدن آب است

 به فدای لبِ عطشانِ تو و بابایت
 نامرد عدویت و بود علی تو نامِ  !آه

 به همتسبیح شد و ریخت  ۀدانبدنت 
 :دیگویم کنانهیگر پدرت آمده و 

 

 پیشِ چشمان تو شد خشک همه دریاها  
 معرکه کردی وسطِ صحراها لبتشنه

 پرواهایبشمشیر ز  ۀضربچقَدَر 
 تَنِ تو گم شده انگار، به زیرِ پاها

 دنیاها ۀهماست از  ترخوب یک پسر
 

 باقری  پوریا نام شاعر: 
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 تاج سر لیلّ
 ه پرور لیلاست چشمانمان بر دست ذرّ 

 یک قافله حور و پری دور و بر لیلاست
 وقتی که حرف از دلبر لیلاست تپدیمدل 

 را به دیدار خدا خوانده ما محبوبمان
 ما را برای جشن فرزندش فراخوانده 

 

 مستی ما از نام مستی آور لیلاست  
 در شهر تنها صحبت از تاج سر لیلاست 

 خوانده  نوایبکه ما را  کوری چشم هر
 دل را به دنبال خودش تا هر کجا خوانده

هر و   لطف دیگر لیلاست نامهدعوتاین م 
 

 
 امشب برای شمس دین قرص قمر آورد

 ، یک پارچه آقا، پسر آوردگلدستهیک 
 پا اطهر لیلاست میلاد مولود سرا

 گهواره جنبان شد  اشعمهرا  اشگهواره
 با اقتدا بر چشم او مادر مسلمان شد 

 

 بانو برای شاه عالم شیر نر آورد  
 وردآجگر لوا، صاحبصاحب نفس،صاحب

 از مقدمش شهر مدینه نور باران شد 
 از برکتش هجر پیمبر نیز آسان شد
 با این حساب او حضرت پیغمبر لیلاست

 

 
 در مرتبت محمود و در عزّ و جلال احمد

 مرتضی و در جمال احمد در بین میدان
 این تازه مولود مدینه محشر لیلاست

 هم روی او باشد (والضحی)مصداق ناب 
 اش سوی او باشد ( إنا هدیناه السبیل)

 

 در مهربانی فاطمه و در کمال احمد 
 ابرو و چشم و گیسوان و خط و خال احمد 

 مدحت گیسوی او باشد قطعاً  (والیل)
 باشدعرش خدا مدهوش عطر و بوی او 

 شمس و ضحا و قدر و نور و کوثر لیلاست
 

 
هر تربت باده   سازدیمبا یک نظر از م 

 سازدیم آماده را قبله او (قد قامت ) 
 لیلاست اکبرعلیاو  !اکبرالله
 طوفان به تنهایی کندیم شیهانعرهبا 

 سر میزند مثل سپهداران به تنهایی
 

 سازدیماده سجّ  وصلۀادها از سجّ  
 سازدیم زادهمؤذنبا یک نفس صدها 

 جولان به تنهایی دهدیمدر خاک دشمن 
 ان به تنهاییبا ذوالفقار تشنه و برّ 

 شیر حسین بن علی و حیدر لیلاست
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 مسیحا

 گاهی  شودیمرود زلالی هست و دریا 
 گاهی  شودیممثل عموی خویش سقا 

 عباس و عبدالله و عون و جعفر لیلاست
 ست گوشهششهمواره طوفانی  ۀیمرث

  ستگوشههم شک ندارم باعث و بانی شش
 

 گاهی شودیدر شب چو خورشیدی هویدا م 
 گاهی شودیم هانهیآجمع تمام 

 ست گوشهششراز پریشانی  اشروضهبا 
 گوشه ستروحانی شش یهاهم رونق شب

 کرببلا سرمست سیب نوبر لیلاست
 

 
 سخت است زبانزخمل کردن تحمّ  قطعاً 

 نامهربان سخت است کوفۀراهی شدن تا 
 لیلاست آورهیگر محزون و  ۀیمرث

 افتاد هوایبغرق به خون از پشت مرکب 
 اربایی که زیر دست و پا افتاد این ارباً 

 

 جان سخت استبوسه گرفتن از عزیز نیمه 
 داغ جوان دیدن برای مادران سخت است 
 تا کوچه وا کردند و در دام بلا افتاد

 افتاد هامهیخیش ولوله در (أبایا )با 
 ! جوان پرپر لیلاستهاییکربلاای 

 

 علیرضا خاکساریشاعر: 

ل   چشمان او سبو ۀچشمبه  خوردیمغ 
 است او هاشمیبناول قتیل نسل 

 زمان فراغت سر آمده هاهیمایب
 آمد صفا و روشنیِ عرش کبریا

 

 و هو از شراب لبش ذکر حقّ  جوشدیم  
 بگو  دشمنان جاهل آل علیبر 

 آمده اکبرعلی، دیشویمبیچاره 
لق و مرام و منطق او مثل مصطفی  خ 

 

 
 ایست رو به جوانیِ مرتضیآیینه

 شهر مدینه عبد مرام علی شود
 به عشق علی پا گرفته است هاشعلهاین 

 عطر خوشش زمین و زمان را گرفته است
 

 از بعد مجتبی شودیم دارسفرهاو   
 بعد از کریم سفره به نام علی شود

 که بالا گرفته است است یامتیقعشقش 
 امشب مدینه بوی مسیحا گرفته است
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 با اشک شوق غرق تماشا شده حسین
 اوست یهاخندهپدر  یهاچشممعراج 

 زینب حرای اوست محبّتآغوش پر 
رِیْر  باید دعا کند که بسازد ز ما ب 

 

 حسینپیچید در مدینه که بابا شده  
 شبهِ پیمبری که سما زیر پای اوست
 پشت سر تمام جوانان دعای اوست

 زهیر هاسالانیمحبیب و  رهایپاز 
 

 
 دلبریِ او ۀقاعدجانم فدای 

 از نفس حیدریِ او اکبرالله
 آمد که باز شیر دلاور نشان دهیم

 ایست ز پروردگار مااین نور جلوه
 

 ای رحمت خدا به دل مادریِ او  
 آید به چشم قدرت جنگاوریِ او
 خیبر بیاورید که حیدر نشان دهیم
 مهرش نشسته در دل ایل و تبار ما

 

 
 شده اعتبار ما هاستقرنمهری که 

 ایران ما ز جود حسن شد حسینیه
 شودینملیلا  ۀعشومجنون حریف 

 شودینمباید قبول داشت که پیدا 
 

 ما بارکولهپر شد به لطف آل علی  
 این وجود نام وطن شد حسینیهبا 

 شودینمجز او گره به دست کسی وا 
 شودینمکه با نفسش پا  یامردهآن 

 

 
 کار من و تو نیست بیان صفات او
 در موی او رهاست هزاران هزار گل
 باید فقط نمود به رویش نثار گل

خش،   یمعطلیبتا دید آفتاب ر 
 

 از وصف ذات او کندیممنطق فرار   
 به بوی گیسوی اکبر دچار گل گردد

 محو نگاه ابروی آن گلعذار گل
 یعل ایشمس جمال اکبر ما گفت، 

 

 عماد بهرامیشاعر: 
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 ی شدماکبرعلی
 ای ذره از حکایت خورشید دم نزن

 

 حریم قدس خدایی قدم نزن نیدر ا 
 

 عدم نزن این وجود دم ز نبود و با
 میآور یم گرچه زفهم فضل تو پر در

 

 میآور یدرم از تمام شأن تو سر کی 
 

 
 نکرابهر بیان فضل تو ای شاه بی

 

 اند زمان و جهانیانکوتاه و کوچک 
 

 شده لال هر زبان پای کرامت تو
 برنیامده اتیاز من که کار نوکر 

 

 شما شده یسراحهیوقتی خدا مد 
 

 
رده از  شودینگهت زنده م وقتی که م 

 

 شودیعلی بنده معالم به یاد عشق  
 

 شودیخنده م مانهییاعلی که گر  با
 فقط دمدیعشق ولی م لبخند من ز

 

 فقط شودینام علی م مشتعل ز ،دل 
 

 
 ها صدایتانپیچیده بین گوش زمان

 

 تقدیم کرده عالمیان جان برایتان 
 

 ای عرش کبریای الهی سرایتان
 من را دوباره حضرت او مستجاب کرد

 

 بودم و دوباره مرا انتخاب کردبد  
 

 
 کرامت و نظر سروری شدم حوم

 

 حیدری شدم تا به ابد، خرید و من را 
 

 اکبری شدمنوشته: علی امنهیبر س
 نوکرش یهاارباب از شروع نفس

 

 در دستمان نهاده دو دستان اکبرش 
 

 مهدی قاسمیشاعر: 
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 چون خدا ما را

 

 اعلا سرشتما را ز خاک عالی و  چون خدا
 امن و ایمان و امان میزان و عدل حق علی

 او زیبا شد و بلبل از او آوا گرفت گل از
 که کرد ولایت هرو نماز بی روزه و حجّ 

 بانی کعبه خدا بنّای آن دست خلیل
 من به نام حیدر است بندبیترکمطلع 

 

 از علی باید سرود و از علی باید نوشت 
 بهشت مولا شد بغض حیدر شد جهنم حبّ 

 حیدر چه زیبا منکر حیــدر چه زشت ۀعیش
 شتپنبه خواهد شد ز اعمال و عبادت هر چه رِ 

 کعبه را کرده بنا با یا علی در خشت خشت
 امتداد آن به نام شاهزاده اکبر است

 

 
 ام لیلا هست امشب یا که بانو آمنه

 دشت گل رویانده است ابرو ز باردیمعشق 
 حضرت ارباب عالم امشب است بار عام

 ذن خاست بر بام حرمؤبانگ تکبیر م
 دیندهر که در دوران احمد روی پیغمبر 

 لیلا گشته مادر فاطمه مادربزرگ ام
 

 احمد است این طفل یا تصویر او در آینه 
 پای این کوه صلابت غرقه شد تا دامنه

 منهؤمن و هر مؤدر ازای شادی هر م
 ذنهاذان و مأمفتخر با نام اکبر شد 

 اکبر آمد تا که باشد بر پیمبر بیّنه
 بزرگ اکبرعلیحضرت عباس  با شودیم

 

 
 مثل گویم خلیل در حسین ابن علی را گر
 قالوا بلی و معنی ذبح عظیم ۀیآ

 از لبش جوشیده عشق و از لبش نوشیده شهد
لقاً   بیمنطقاً مثل النّ  محمّدخلقاً و خ 

 داده مجالقامت موزون او را کربلا 
 شودیمبگذرم گر بیش از این گوییم غوغا 

 

 برایش اسمعیل اکبرعلیبیگمان باشد  
 ی و هذا قلیلل منّ ربّ تقبّ  ذکر یا

 کوثر و تسنیم و رضوان و شراب سلسبیل
 لیبدیبو  رینظیب حیدر شجاعت همچو در

 خوار و ذلیل شودیمگرگ در پیش غزالی 
 شودیمقافیه از این به بعد با ارباً اربا 

 

 صمد علیزادهشاعر: 
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 پیش دست علی

 ذخرالحسین 

 

 نیدک یفشانگلپیش دست علی را 
 شبه نبی اکبر لیلا رسید
 پدر از ستون چه آورد پدید
 فتبارک الله از این شکوه اکبر

 ی امشبــی علــر علـــبا ذک
 ود اگر گرفتیدـدی خــاز عی

 شیعه استاین افتخار هر جوان 
 

 نبی را نشانی کنید یوخوخلق 
 روزِ جوان شده برایش جوانی کنید
 در مسجدِ شهر انگور رسانی کنید
 یوسف را به کنعان باز زندانی کنید
 بر قلمرو زمین حکمرانی کنید
 از دست حسین خوب پاسبانی کنید
 با نام علی دل همیشه بیمه است

 

 دنیوی )حاتم( محمّدشاعر: 

 و عالم اسیرش جنبدیم یاگهواره
 لیلا و علی هم گشته دلبر ۀدلداد
 پیغمبر اکرم جمالش ۀآیین

 گفته حسین اکبر چو احمد، من چه گویم
 

 هستی فقیرش کندیمق بابا تصدّ  
 اکبراللهاکبر به دنیا آمده 

 لق و خصالشتنها جمالش نه که هم خ  
 گفته نبی از من حسین و من از اویم

 

 
 جان بابا و علی با هم عجین است پس

 خود را اشبه الناس آمد به دنیا جدّ 

 الحسین است این قد سرو رسایش ۲۳خر  ذ  

 !نمینشدلای بهار )بابا :  خواندیم
 

 اکبر دل و جان امیرالمؤمنین است 
 دارد تلألؤ بر سر دستان عباس

 (جانم فدایش) زینب زیر لب:  گفتیم
 (نبینمبالنده باشی اکبرم داغت 

 

 عماد مرادیشاعر: 
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 باران یخوان غزلشوق 
 مثل اسفند دلم روی دلم بند نبود
 درد دوری ز پیمبر که خوشایند نبود
 تا که پیوند زند زلف غم و شادی را

 

 مدتی روی لبان همه لبخند نبود 
 کسی مثل خداوند هنرمند نبود و

 تا نمایان بکند زینت آبادی را
 

 
 آغاز تو صحبت شده بود ۀلحظ از همان

 آینه حیرت شده بود ۀهمک تحرّ بی
 و کسی نیست که دست از سر تو بردارد

 

 نوبت دیدن رخسار تو قسمت شده بود 
 که خداوند به رخسار تو رؤیت شده بود

 انی ز پیمبر داردـآخر این چهره نش
 

 
 ر راه عبورت باشمـکه س نمینشیم

 باشم ذنی که چو مورتای سلیمان بده ا
 تو ۀخانان کرم ـه به دستـکاس ءانبیا

 

 نورت باشم ۀجلوروشن از پرتو یک  
 تا نمک نان تنورت باشم؟ شودیم

 تو ۀوانیددشمن و دوست همه محو تو 
 

 
 اوج جمال است ولی باور کن اتچهره

 دیدنت امر محال است ولی باور کن
 به خیالات و محالات دلم خوش باشد

 

 خیال است ولی باور کنوصل تو خواب و  
 چه وبال است ولی باور کن این گدا گر

 من به این گردش حالات دلم خوش باشد
 

 
 باران دارد یخوانغزلشوق  مادرت

 تو نام علی جان دارد ۀشیر رگ و  در
 یباشیماهل نظر  ۀزمزمتو همان 

 

 بر همه اوصاف تو ایمان دارد پدرت 
 جهانی سر انگشت تو، امکان دارد و

 یباشیمدست پدر  ۀمعجزتو همان 
 

 
 ؟ردیمیمگفته که از زخم تنت  پدرت

 ؟ردیمیمعوض گشتن لحن سخنت  از
 دیآیمو هی خبرت  دودیم اتیپدر 

 

 ؟ردیمیمپریشانی زلف شکنت  از 
 ؟ردیمیمبابا که نباشد دهنت  ذکر

 دیآیمعمه هم ضجه زنان پشت سرت 
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 عشقت 

 
 زخمی تغییر شدهچه پس بال و پرت  از

 از شما مانده صدایی است که تصویر شده
 گر بابایتــه داغ به روی جــاین هم

 

 تو زنجیر شده یهالبفرصت خنده به  
 قطع و جدایی است که تفسیر شده آیۀ

 کمر بابایت تو یشکنیمعاقبت 
 

 رضا ناصریمحمّدشاعر: 

 من پا گرفته ۀنیسعشقت میان 
 را تو با گوشه نگاهی هادلدریاب 

 دلم از دست رفته آقاجان است یعمر 
 سرو رشید خوش قد و بالای ارباب

 

 شکر خدا که چشم تو ما را گرفته 
 حالا که کار عاشقی بالا گرفته
 پائین پای مرقدت مأوا گرفته

 هم با نور تو معنا گرفته گوشهشش
 

 
 کوی تو هستم ۀآواراز کودکی 

 للعالمینیمانند جدت رحمه  
 شناسدیمزلف تو را موج پریشان 

 عطر تو و پیراهنت را یوسف شهر
 

 دست دلم را حضرت زهرا گرفته 
 حیف است دست خالی ما را نبینی

 شناسدیمچشم تو را آیات باران 
 شناسدیمکوچه به کوچه صبح کنعان 

 

 
 اعجاز چشمان تو را آیه به آیه
 آقا کرامات نگاه روشنت را

 خروش و هیبتت را بین میدانو خشم
 خورشید از شرم نگاهت رو گرفته

 

 شناسدیمآری دل تازه مسلمان  
 شناسدیم صبحگاهان هر در خورشید

 شناسدیمهوهوی رعد و برق طوفان 
 در ساحل نورانیت پهلو گرفته

 

 
 کمالت تصورهابالاتر از حد 

 صبح ازل چشمان مبهوت ملائک
 از اهل این عالم خیالت بردیمدل  

 بودند شیدای تماشای جمالت
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 تو زمزم یهاقدم از خاکِ  جوشدیم
 این چنینی یهابالبا  شودیمکی 

 

 کوثر شراب خانگیّ لا یزالت
 مثالتیبپرواز تا اوج شکوه 

 

 
 آنجا که بال جبرئیل آتش گرفته
لقاً و خَلقاً ، منطقاً عین رسولی  خ 

 شدیم اندازنیطنوقتی که تکبیرت 
 آقا ،از عطر نگاهت یاس زدیر یم

 

 بالت یهادنیکشبام نخست پر  
 صالتا و خویو  تو از گویم چه دیگر

 : شیرم حلالتلیلا مادرت گفتیم
 تنها تویی هم شانه با عباس آقا

 

 
 تکبیر داری ۀنغمهر صبح بر لب 

 گیسوی پر پیچ و تابت یهاحلقهبا 
 آقا باردیمعطر خدا  اتلهجهاز 

 از هم پاشدیماز میمنه تا میسره 
 

 داری ریگعالم، صبح تو آفتابی 
 صد کاروان دل در تب زنجیر داری

 تکبیر داری ۀنغمبر لب  هرگاه
 وقتی که در دستان خود شمشیر داری

 

 
 باید برایت ذوالفقاری دست و پا کرد

 زدیگر یماز هیبت چشم تو دشمن 
 تیهادستحالا که خاکم را سرشته 

 امشب از تو آقا خواهمیمبال و پری 
 

 حیدر شدی و هیبتی چون شیر داری 
 پلکی بزن تا عالمی بر هم بریزد
 بگذار تا باشم همیشه خاک پایت
 تا که تمام عمر باشم در هوایت

 

 
 نهیمد سحرگاهگوی آه ای اذان

 از شدندیمکاش چشمانم تبرّک  یا
 ای زینت کرب و بلای حضرت عشق

 از مهر تو در دل توشه دارم است یعمر 
 

 صدایت سازدیمیاد نبی را زنده  
 گرد و غبار بال خاکیّ عبایت
 بگذار باشم زائر پائین پایت

 دارم گوشهشششوق طواف مرقد 
 

 یوسف رحیمی شاعر: 
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 تو پیغمبری
 دلم را هوای تو پر کرده است
 حسینیه و مسجد و دیر را
 تو پیغمبری و بلاد مرا

 جاده را امیگمراهچه باکی ز 
 که خدا شودیمهزاران سده 

 

 غم آشنای تو پر کرده است 
 نسیم دعای تو پر کرده است
 اذان صدای تو پر کرده است
 اگر ردّ پای تو پر کرده است
 سبو را برای تو پر کرده است

 

 
 اندبستهدلم را به گیسوی تو 
 ترمشانیپر من از گیسوانت 

 یداتر یپتو از نور خورشید 
 کویرم ولی از کرامات تو
 تو لیلایی و بلکه لیلاترین

 

 اندبستهبه طاق دو ابروی تو  
 ترمرانیوز چشم خراب تو 
 ترمپنهانمن از نور مهتاب 

 مرَ باران، تَ  یهاگلمن از عطر 
 ترمرانیحمن از آهوان تو 

 

 
 من است گاهقبلهاگر روی تو 

 رود نیلت منمتو موسایی و 
 فدای دو چشمان شهلایتان
 مگر از کدامین جهت آمدی
 نگاه تو کرده است مجنونمان

 

 ترممسلمانمن از هر مسلمان  
 شرار غمی و خلیلت منم
 به قربان این قدّ و بالایتان

 پایتان از سرا چکدیمملک 
 خدای تو کرده است لیلایتان

 

 
 اسیران زلف تو را چاره نیست

 شودیم القدسروحتو آنی که 
 جمال تو پیغمبر اکرمی ست

 یزنیمما حرم  ۀنیستو در 
 ذنهأم ۀقلتو آنی که در 

 

 ایتانبه قربان طرح معمّ  
 تانیهانفسگدای نسیم 

 زلف تو هم عالمی ست اسیریّ 
 یزنیمبرای دلم حرف غم 

 یزنیمو علم  یزنیمقدم 
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 اتیسحرگاهسحرگاه با اذان 
 البنین ماه امّ  تو در محضر

 نبودی اگر نامی از گل نبود
 یاکبر علیو  یازادهتو شه 

 ازدحام گداست اتخانهدرِ 
 

 یزنیمسکوت دلم را به هم  
 یزنیم کم حرف یکنیم ادب
 ل نبودنم نبود و تغزّ ترّ 

 ی یا که پیغمبری؟اکبر علی
 یآور ینمولی خم به ابرو 

 

 
 اتگهوارهتو آنی که در بین 

 از مناجات شب بهتر استمرا 
 لاـــبرای اذان گفتن کرب

 نمازت نیاز شب کربلاست
 ازینیب ۀجلو نیتر ییخدا

 

 یبر یمبه نازی دل عمه را  
 یاکبر علیدو رکعت نماز 

 تو از هر کس دیگری بهتری
 گرفتار تو زینب کربلاست

 ترینِ زمینِ حجازنذّ ؤم
 

 
 امکردهکوی تو را  غلامیّ 

 کرم یهاکوچهندیدم در این 
 اتگهوارهکنار خرابات 

 بیا از بقایای خاکسترم
 مرا تا بهشت نگاهت ببر

 

 اگر آبرومندم و سرفراز 
 نوازمهمانکسی را شبیه تو 

 اذانی بگو تا بخوانم نماز
 ام لیلا بساز ۀینیـحس

 به پابوسی قتلگاهت ببر
 

 
 مرا وصل دریا شدن بهتر است

 اتمانهیکر م ـکنار حری
 له زدنبه پای رکاب تو له

 ی و جذب خداتو ممسوس حقّ 
 فراقت توان پدر را گرفت
 دو چشمان تو اختران حسین

 

 گرفتار لیلا شدن بهتر است 
 مرا مردن از پا شدن بهتر است
 مرا از مسیحا شدن بهتر است

 است تو را ارباً اربا شدن بهتر
 کنار تو پس تا شدن بهتر است

 حسین بانهیساقد و قامتت 
 

 لطیفیان اکبرعلیشاعر: 
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 تاریخ طبری
 هـ ق( ۳۱۰محمد بن جریر طبری )متوفی 

 
  گوید:عقبة بن سمعان 

طرف کربلا( کوچ کردیم و ساعتی راه رفتیم، امام )به مقاتلقصر بنی ۀچون از منطق
سپس بیدار شد و  ؛ه سواره بود، مختصری به خواب رفتگونه کهمان حسین
لِله رَبِّ الْعالَمینَ »فرمود:  نَ، أَلْحَمْد   دو یا سه بار این کلمات«. إنّا لِله وَ إنّا إِلَیهِ راجِعو 

 را تکرار فرمود.

إنّا لِله وَ إنّا إِلَیهِ »اکبر( که سواره بود، به پدر گفت: )علی پس علی بن حسین
لِله رَبِّ الْعالَمینَ  نَ، أَلْحَمْد  استرجاع  ۀا آیباد. چرای پدر! جانم فدای تو « راجِعو 

 خواندی و حمد خدای کردی؟ علّت چیست؟

اثنای راه مختصری خوابیدم. شخصی را سوار بر  ای پسرم! در»فرمود:  حسین
شتابد. سوی آنان میکنند و مرگ هم بهگفت: این قوم سیر میاسب دیدم که می

 «.پس دانستم که خبر مرگِ ما را داده است

 «؟پدر! خداوند بدی را از تو دور کند. آیا ما بر حقّ نیستیمای »اکبر عرض کرد: علی

سوی اوست، ما بر کسی که بازگشت بندگان بهسوگند به آن»فرمود:  حسین
 «.حقّیم

 «.پس ما را باکی )از مرگ( نیست»اکبر گفت: علی

 



 101 ................................................................................................شبه پیمبر  

گونه که پدری به فرزندش جزای خداوند تو را جزای خیر دهد آن»حضرت فرمود: 
 24«خیر دهد.

 اکبر اسبی بود که نامش لاحق بود. روز عاشورا فرزندش علی با حسین
ای خواند که همه سوار بر آن شد و با صدای بلند خطبه آن را آورد و حسین

 ...«.ای مردم! صدایم را بشنوید و در کارم شتاب نکنید »شنیدند. فرمود: 
تند انش نیز گریسخواهرانش این سخن را شنیدند. بانگ زدند و گریستند و دختر

ش علی )اکبر( را فرستاد و و صدایشان بلند شد. حسین، برادرش عباس و پسر
 25«.خاموششان کنید. به جانم قسم گریه بسیار در پیش دارند» فرمود:

  ،در آن روز )عاشورا(، نخستین کسی که از فرزندان ابوطالب کشته شد
عروة بنبومرة بنأدختر لیلی اکبر پسر حسین بن علی بود که مادرش علی

 خواند:بود. وی حمله آغاز کرد و چنین رجز میمسعود ثقفی 
تریم. من علی پسر حسین بن علی هستم. به پروردگار کعبه ما به پیامبر نزدیک»

 «.ما حکم نکند ۀپدر درباربه خدا پسر بی

 او را دید و گفت: عبدیمرة بن منقذ  چند بار این کار را تکرار کرد.

گناهان عرب به گردن من باشد، اگر بر من بگذرد و چنین کند و  ترینبزرگ»
 «.پدرش را عزادار نکنم

رّةحمله برد که  هاآناکبر بیامد و با شمشیر به بار دیگر علی بن منقذ راه را بر  م 
 ( لشکر اطرافش را گرفتندفطعنه فصرعای بر او زد که بیفتاد. )او گرفت و ضربه

 اش کردند.پارهشمشیر پاره ( و باو احتوا له الناس)

گفت: می به گوش خود شنیدم که حسین گفت: حمید بن مسلم أَزدی
پسرم! خدا بکشد قومی را که تو را کشتند. نسبت به خدا و شکستن حرمت »
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 «.پیامبر چه جسور بودند. پس از تو خاک بر سر دنیا شود

( و ةالطالع کالشمسپس دیدم زنی شتابان آمد که گویی خورشید طالع بود )
خیاه«! )امای برادرم! ای برادرزاده»زد: فریاد می  (یا بن أ 

 پیامبر دخترفاطمهدختر نبیز »پرسیدم: این زن کیست؟ گفتند: 
 «.خداست

( و حسین هم آمد و دست أکبت علیهبیامد و بر پیکر وی افتاد )نبیز پس 
 گاه برد.وی را گرفت و به خیمه

خویش رفت. پس غلامانش )جوانانش( نیز طرف فرزند به آنگاه حسین
 «.برادرتان را بردارید»بیامدند که فرمود: 

ای نهادند که مقابل آن پس او را از محل کشته شدنش بردند و روبروی خیمه
 26کردند.جنگ می

 که علی بن حسین را بر ابن زیاد وارد کردند حمید بن مسلم گوید: وقتی
کیستی؟ فرمود: من علی بن حسین هستم. نزد او بودم. ابن زیاد گفت: تو 

گفت: آیا علی بن حسین را خدا نکشت؟! پس آن حضرت ساکت شد. ابن زیاد 
کنی؟! فرمود: برای من برادری بود که به او نیز علی گفت: چرا تکلم نمی

 27گفتند که مردم او را کشتند... .می
  ن ب ةکشته شد. مادرش لیلی دختر ابو مرعلی بن حسین بن علی نیز

عروة بن مسعود ثقفی بود و مادربزرگش میمونه دختر ابوسفیان بن حرب بود. 
  28قاتل وی منقذ بن نعمان عبدی بود.
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 و اکبریت 

 یبریم شهزاده! دل را 
 آیی و لیلا شده مجنون عطر و بوی تومی

 

 
 کشد، یک دست بر گیسوی تودستی به رویت می 

 

  کسی یک لحظه چشم از روی تو داردیبرنمنه 
 یک چشم زینب بر حسین آن چشم دیگر سوی تو 

 کوثری، هم مست از جام علی نوشهم باده
 

 
 رسی، این بار با نام علیباز، ای محمّد! می 

 

 
 اتیارب و یارب ساغرت، یا حق و یا حق باده

 

 
 اتهای تو میخانه شد سجّادهی لباز مست 

 

 اکبری مقام و نام و جلالت تو هم در
 دیرسینمکه ختم رسالت  اگر گفتا

 پدر داد مادرت به دسترا  وقتی تو
 بیاورند لشکر برای رزم تو باید

 

 همه سری از عشیره شما هم اینکه در  
 حتماً تو آخرین نبی هستی پیمبری

 گفتا که محشری روی ماهت و بوسید
 عرب ندیده شبیهت دلاوری الحقّ 

 

 
 وقتی لجام اسب کشیدی سوی نبرد

 شمشیر تیز تو مزّۀدشمن چشیده 
 است یمحمدشما کرامتتان هم  آقا

 میاگفتهنیز  ما و اندگفته صدبار
 

 حیدری کهنیادشمن ندید اکبری یا  
 یبر یمصف او حمله  وقتی چو شیر بر

 یبر ینمحالا شما به کرببلایم 
 یخر ینمرا  درته ب غلام در آقا

 

 یمؤمنمهدی شاعر: 
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 ات کند در آن لباس ساده یگل م یعل دمکی
 

 
 اترسد با زلف تاب افتادهدم محمّد مییک 

 

 آید از در مصطفی امشب که مستم با علی!می
 

 
 تو هر دو شدی پس یا محمّد! یا علی! حالا که 

 

 
 بردرا می نیالامروحتسبیح زیبایت دل 

 

 
 بردآن قدّ و بالایت دل اهل زمین را می 

 

 برددل سلطان دین را می تیهاقدمناز 
 

 
 بردموج نگاهت کشتی اهل یقین را می 

 

 های ما در بهت اقیانوس توقایق اندغرق
 

 
 سوزد از )یا نور و یا قدوس( توبال ملک می 

 

 
 رسدیم دریانگار ح ،یشویرجزخوان م یوقت

 

 
 رسدیسر م یاز نسل عل گرید یلافتا کی 

 

 رسددوم! که با اصلش برابر میای نسخۀ 
 

 
 رسدلرزد زمین، گویی که محشر میپیش تو می 

 

 کشد یک شهر تا شاید تماشایت کندصف می
 

 
 رسد تا یک نظر در صبح سیمایت کندمه می 

 

 
 بری از شهر با یک گوشه لبشهزاده! دل را می

 

 
 یا للعجب!  ای مرد! تو یا یوسفی یا احمدی، 

 

 ها، ای ماه زیبای عرب!انتظارت کوچهچشم 
 

 
 شبمهینرسی تو رسد تا میصبح یتیمان می 

 

 دستان تو میراثی از دست کریم مجتبی
 

 
 اصلًا تو گلچینی شدی از گلشن آل عبا 
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 کنیهای خیمه را ماه جوان وا میتا پرده
 

 
 کنیهم دشمن و هم دوست را غرق تماشا می 

 

  کنینظر در چشم بابا میشرم و خواهش یکبا 
 کنی؟خواهی؟ چرا این پا و آن پا میاز او چه می 

 

 دلخواه تو لحظۀای کربلایی این تو و این 
 

 
 ای شیر مست هاشمی اینجاست جولانگاه تو 

 

 
 خواستت در خاک و خون اصلًا خدای کربلامی

 

 
 اصلًا سرشتت از گِلی خونین برای کربلا 

 

 های کربلابهترین، در روضهتا باز باشی 
 

 
 اما در این توفان امان از ناخدای کربلا 

 

 دهدبا خواهش چشمان تو تا اذن میدان می
 

 
 دهدبا رفتنت آرام جان! دارد پدر جان می 

 

 شاعر: قاسم صرافان
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 مثل علی

 

 

 

 علی زره که بپوشد همین که راه بیفتد
 میدانهمین که اسم علی آمده است در دل 

 لیلاست یا جوانی حیدر؟ اکبرعلی
 :جمال یوسف ما را هر آنکه دیده نوشته

 امتق و قد این سوی که وقاری چه هیبتی هچ
 

 عجیب نیست که دشمن به اشتباه بیفتد  
 بس است تا گذر مرگ بر سپاه بیفتد
 که از جمال و جلالش شکوه ماه بیفتد
 رواست یوسف کنعان به قعر چاه بیفتد

 خیره شود از سرش کلاه بیفتد هر آنکه
 

 
 پناه گدا را دهدیمعلی است، مثل علی 

 است، بَه چه نمازی اکبرعلین ذّ ؤاگر م
 چه بهتر است که اول به شاهزاده بگویی
 به آسمان روی و کار آفتاب کنی، گر
 جوان اگر به جوان حسین دل بسپارد

 به امیدی امنشستهشب سر راهش  تمام
 

 بیفتد پناهیباو راه  ۀخاناگر به   
 له بیفتدإین اذان به سرم شور لا ا از

 به هر دلیلی اگر کار تو به شاه بیفتد
 تو از سمت او نگاه بیفتد یسوبهفقط 
 پی گناه بیفتد اصلاً  شودینمدگر 

 این عبد روسیاه بیفتد که راه شاهزاده بر
 

 داود رحیمیشاعر: 
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 هوای شوق

 

 رتماشای پیمب 

 آراجهانقدر قدرت قدر شوکت به شیدایی 
 بسشح در هست هانفس پابستش که دستش ضاق

 هوای شوق بارانی چه خورشیدی به پیشانی
 خواندیو زینب نزد او ماند نماز شکر م

 

 پیمبر خو پیمبر رو علی سیرت علی سیما 
 سیمای این لیلا جزبهنشد از ماه تعریفی 

 گل بابابه لب خنده چه فرخنده شده روی 
 علی را در بغل بگرفته و گرم است بر لالا

 

        
 قند آمد او هالببند آمد او به  هادلبه 

 دلی خرسند آورده حسن اسفند آورده
 قتیل اشقیا آمد دوباره مرتضی آمد
 نویسم هر چه را بر مصطفی باید بر او آرم

 

 شده مهمان میلاد علی انسیه الحورا  
 به بیت حضرت لیلابرای عرض تبریکش 

 سازش ندارد با سر طغیانگر اعدا سر
 اگر ریگیم او صحرا اگر قطره علی دریا

 

 ییحامد آقاشاعر: 

 مثل صدفی پوچ به گوهر نرسیده
 است یر یخدر خواهشت ای سائل درمانده چه 

 هی قافیه در قافیه افتاد به پایش
 از خیمه برون آمد و آمد به تماشا

 مؤذّنبا اشک پدر گفت که برخیز 
 شهادت بده حق با چه کسی بود بارکی

 گرمی باباـدل ۀیـامـآرام برو 
 

 نرسیده اکبر علیآن دل که به مهر  
 وقتی که به پابوسی این در نرسیده

 به دفتر نرسیده یهاغزلاز شوق 
 هرکس به تماشای پیمبر نرسیده
 هرچند که هنگام اذان سر نرسیده

 تردید به باور نرسیدهتا آتش 
 آرام برو قصه به آخر نرسیده
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 دست و پا زدنت

 نگاهش به پدر بود کماکان رفتیم
 با تیغ دو ابروی کجش مثل اباالفضل

 علی زود بیایدلِ  غضاً گفتند که ب  
 بر دور ضریح زرهش در دل لشگر

 پدرش زود بیاید شدیمکه  کاشیا
 از اسب نگاهی به علی کرد حسین و

 شدن دشت یکار نهیآمعلوم شد از 
 

 پدر بود به مادر نرسیده تنگدل 
 مشغول قتال است به لشگر نرسیده
 هرکس به مصاف یل خیبر نرسیده
 جز تیر و سنان زائر دیگر نرسیده
 تا کار به غارت شدن سر نرسیده
 سمت پسر افتاد به پیکر نرسیده
 سمت حرم این جمع مکسر نرسیده

 

 ابوالفضل عصمت پرستسید شاعر: 

 ما گرفتار آفریده شدیم
 دخاک ما را ز باده گِل کردن

 بکنند ذبحمانکه  یبه امید
 نسل در نسل عاشقت هستیم

 یر یگیمخوب شد چون تو دست 
 ما را یخر یمچون که آخر تو 

 

 یار آفریده شدیم عاشقِ  
 آفریده شدیم مست دیدار

 نذر دلدار آفریده شدیم
 آفریده شدیم آبرودار
 آفریده شدیم کارگنهما 

 فریده شدیمآسرِ بازار 
 

 
 دارد این اسیر شدن یتلذّ 

 ائیمدر تمنّ  است یروزگار 
 پسرِ ارشد امام حسین

 زلف تو آید یبو هرکجا
 کاش مادر بزرگ تو بود

 میاشدهنیست عاشقت  جهتیب
 

 این خانواده پیر شدن یپا 
 مثل قطره میان دریاییم

 و تو آقاییم ما همه نوکر
 مییآیمسر گرفته به دست 

 همه امشب به یاد زهراییم
 نیست مست و شیداییم جهتیب
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 یعل یهاعروسدر میان 
 که نوکر توست یریشه دارد کس

 دلی که ساغر شد به حالخوش 
 هرکسی دید ابروانِ تو

 و به دنبالت یرفتیمراه 
 کجای تنپنجهمه گفتند 

 

 گرفتار ام لیلاییمما  
 مادر ما کنیز مادر توست

 ر شدکرد تا مطهّ  هاهیگر 
 پیمبر شد  زائر صورتِ 

 مادر شد  دلِ سادات تنگِ 
 رویِ دستِ حسین اکبر شد

 

 
 امام حسن ۀپرورددست

 علی خوردی ۀنمکِ سفر
 شد ضریح حسین گوشهششبا تو 

 میاآمدهما همیشه حرم که 
 از پسرها جگر درست شده
 چقَدَر باغبان خمیده تا

 

 از این در شد دیناامچه کسی  
 طرز جنگیدنت چو حیدر شد
 چون مقامِ تو فوقِ باور شد

 میازدهقبل از ارباب بر تو رو 
 از جگرها پسر درست شده
 پیش چشمش ثمر درست شده

 

 
 سرِ زلفت یوقت نقاش

 تو ۀو زیر سای یقد کشید
 وقت جان دادنِ جوان انگار

 دست و پا زدنت یتماشابا 
 خورده زمین بهر یک پیرِ مردِ 

 حسین بر دستش  یِ از عل
 

 شاهکار هنر درست شده 
 بهر عمه سپر درست شده
 دردها در کمر درست شده
 قتلگاه پدر درست شده
 چقدر درد سر درست شده
 صد و ده تا پسر درست شده

 

 
 زود عباس با عبا آمد

 زیبرخجا  عمه مضطر شده ز
 خواستم تا بغل کنم بدنت
 آبرویم میان لشگر رفت
 ییوسفم گیر گرگ افتاد

 چه کنم به همجگرم ریخته 
 

 قمر درست شده به دستکار  
 حرف معجر شده ز جا برخیز

 تنت هاپنجه یریخت از لا
 از جگر لحظه صدا زدنت
 پنجه پنجه شدست پیرهنت

 دست و پا زدنت یبا تماشا
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 مثل حیدر آمد
 مثل حیدر آمد و طوفان به راه انداختبه میدان 

 

 
 !یکی بود و عجب ترسی به جان یک سپاه انداخت 

 

 تر رفتبه خود لرزید لشکر، یک قدم حتی عقب
 

 
 به خیل جمعیت وقتی که چرخید و نگاه انداخت 

 

 صورت و سیرت، علی هیبت، حسن طینت مبریپ
 

 
 در اشتباه انداخت نیچننیسران جنگ را هم ا 

 

 
  نیست، حرکت کرد «هل من مبارز»کسی در پاسخ 

 خروشید و یکایک دست و پا در بین راه انداخت 
 

  با شمشیر دیچرخیو م خواندیبه لشکر زد، رجز م
 !انداخت کلاهیصد و هشتاد سر را با کلاه و ب 

 

 چنان طوفان پاییزی که در جنگل به پاخیزد
 

 
 را مثل کاه انداخت سررهیسر و دست یلان خ 

 

 

 ینفس بکش یچه کنم تا کم
 پاشدیماز لبت خون لخته 

 یمثل کوچه تو گیر افتاد
 مادر یپشت در یک عبا رو

 از خاک ییک یقد خمیده یک
 

 چه کنم وا شود کمی دهنت 
 مثل جان دادن عمو حسنت

 زدنتیمهمه با هر چه بود 
 کربلا این عبا شده کفنت

 بدنت کنمیمدر عبا جمع 
 

 قاسم نعمتیشاعر: 
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 ، یک نامرددیجنگیکسی از روبرو با او نم
 

 
 کمین از پشت کرد و نیزه بر پهلوی ماه انداخت 

 

 الهی بشکند دستی که از بالای زین او را
 

 
 انداخت پناهیزخم خورده، ب یهامیان گرگ 

 

 هزاران تیغ بالا رفت، پایین رفت، بالا رفت
 

 
 !اکبر به راه انداختجنگی علیتصور کن عجب  

 

 ، زود آمدآوردیپدر این صحنه را طاقت نم
 

 
 !انداختعلی را دید و خود را بر زمین از اسب، آه  

 

 علی سلیمیانشاعر: 
 

 تاج اصحاب
 گاهی  سحر شودیمدل حرم 

 آب در مرور زمان ۀقطر
 ز سنگ که نیست ترسختدل من 

 ای خریدار بر رضای خدا
 

 گاهی تر دهیدکه شود صحن   
 در حجر اثر گاهی کندیم

 امتحان کن بر این جگر گاهی
 جنس پس مانده را بخر گاهی

 

 
 هستم بهایب قدرآنیعنی 

 بین سجاده دیده بر راهم
 را که دست و پا گیر است یابنده

 قتلگاهی به پا کنی با ناز
 

 گاهی نیستم لایقِ نظر  
 خبر گاهی شودیم شبمهین

 همرهت تا خدا ببر گاهی
 کنی گذر گاهی نجایا گر از

 

 
 زاده بودپسری که کریم

 اکبرعلیتاج اصحاب یا 
 تو مطهر شدی ز هر چه بدی
 صد و ده بار هو کشم ز جگر

 

 پدر گاهی ۀجلو کندیم  
 اکبرعلییابن ارباب یا 

 تا بگوئی ز نسل لم یلدی
 عددیزاده همکه تو با کعبه
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 توست محبّت امیدلگرمهمه 

 گر تو شاگرد مجتبی هستی
 از همه است تریفاطمناز تو 

 ارشد دو دریایی ۀنو
 

 «علیک معتمدی»یابن لیلا   
 احدی رودینم یخالدست

 راه دل بردن از علی بلدی
 موجی از عشق گاه جذر و مدی

 

 
 تو خالی مادربزرگجای 

 نشان داری تنپنجتو ز هر 
 ابوفاضلجز برای دل 

 تا خدا پرده از رخ تو کشید
 

 زود پر زد به وادی ابدی  
 تو حدیث کسای مستندی
 پرده از روی خویش پس نزدی
 چشم عباس مرتضی را دید

 

 
 کردیمتا که بابا تو را صدا 

 با نگاهی به قد و بالایت
 خانهیمتو که هستی که پیر 

 آرام خوش صدای حجازدل یا
 

 کردیممحشری در حرم به پا   
 کردیمیاد پیغمبر خدا 
 کردیمبا مناجات تو صفا 
 کردیممأذنه بر تو اقتدا 

 

 
 تو ۀخانآتش روی بام 

 هر کسی داشت نذر پیغمبر
   یرفتیکه با غمزه راه م بس

 دور از چشم شور مردم شهر
 

 کردیمرا پر از گدا  هاکوچه  
 کردیمادا  اتخانهبه در 

 کردیپدرت پشت سر دعا م
 کردیماز رخ تو نقاب وا 

 

 
 از لب تو هر دردِ  یابوسه
 و با زینب نشستیم یاگوشه
 این پسر غوغاست گفتیمبعد 

 تو ز اجداد خود چه کم داری
 

 کردیرا دوا م ریپ یپدر   
 کردیمنظری سوی مجتبی 

 چقدر شکل مادرم زهراست
 نسبی پاک و محترم داری
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 حیو مس میوارث آدم و کل
 این حرم یعنی گوشهششگشته 

  که زیارات کامل و متقن 
 ولایت بر ،تو ز پایین پا

 

 یمرده دم دار  یایبهر اح  
 تو جداگانه یک حرم داری
 همچونان سایر امم داری
 کرسی و نون و والقلم داری

 

 
 میاشده زننهیما به نام تو س

 شکیب یالحوائجکه باب تو
 از عباس ترعقبیک قدم تو 

 دب بودؤز بس م تیهاشانه
 

 یبر عجم دار  یِ حق شاه  
 یو کرم دار  ییکه آقا بس

 بر سر دوش خود علم داری
 زینب بود گاههیتکدومین 

 

 
 بردار یمرتض ریو شمش زیخ
 یبپوش عل یمصطف زره
 اکبر علیزن منم  یانعره

 هم چو شیری بزن به قلب سپاه
 

 بر دل کفّار ریش یبزن ا  
 رکاب عقاب پا بگذار در
 حق حیدر کرار ۀنو

 تا بریزی به هم یمین و یسار
 

 
 یکوفه را در آورد ۀضجّ 
 غتیت یدهیطرف تاب م هر

 تشنگی را بهانه فرمودی
 لب نهادی بر آن لبان خشک

 

 کاریپ ۀابرمرد عرص یا  
 اریبس ۀز کشت یساز  پشته

 رو نمودی به جانب دلدار
 آهسته این سخن با یارگفتی 

 

 
 در بندم دیمحاسن سپ یک
 که دل کنده از تو بابا شد تا

 ناگه از دشت یک صدا آمد
 پدر آمد ولی چه آمدنی

 

 دست خود از محاسنت بردار  
 شهادتت وا شد یهابال
 ای پدر بیا آمد ۀنال

 چه کسی گفته روی پا آمد
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 عطش

 
 
 
 
 
 

 کنار نعش جوان یرمردیپ
 نیگشته شرح موتِ حس اتروضه
 نعره زد علی ولدی چنانآن

 دست خود را گرفته روی سر
 

 با سر زانو از قفا آمد  
 وسط هلهله نوا آمد

 بین که تا کجا آمد اشناله
 آمد هامهیخزینب از سوی 

 

 
 نبیزنده با دم ز  نیشد حس

 به هم چه کند ختهیتن ر  با
 شب جمعه است بس کن ای شاعر

 کربلا غوغاستهر شب جمعه 
 

 تا آمد انیمعجر م یپا 
 عبا آمد یار ی نوبت

 ربلا آمدـچون که مادر به ک
 کرب و بلاست خوانروضهفاطمه 

 

 قاسم نعمتیشاعر: 

خش خرا رمزق لب و مشکی ویشم و سبزست ر   ا 
 اکبر یـقـین روح محمّد رفته در جسم علی

 جنونم شودیم یوسف و فرهاد و خسرو هزاران
سنشسپاه   شمرِ کافرکیش، مات جلوۀ ح 

رم چهره  دانمیاش شد کشته یا اسمش نمبه ج 
 عطش، آتش شد اما با لب بابا گلستان شد

 

 أخری ةً کأنّ المصطفی قد عادَ یـولَد مرّ  
 مفهوم تناسخ را میرفتیپذیماگـر مـا 

 رخ را کندیملیلا هویدا  زادۀ کهنیهم
 رخ را کندیمایان سوار اسب خود، وقتی نم

 پاسخ را میابیینمعلت را  میفهمینم
 که آتش نمرود، ابراهیم تارخ راچنان

 

 رضوانی محسنشاعر: 
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 دلائل الامامة
 هـ ق( ۳۱۰محمد بن جریر طبری )متوفی 

 بودم که فرزندش علی همراه حسین بن علی»گوید:  کثیر بن شاذان
س پ ؛پدرش تقاضای این دو میوه را کرد اکبر در غیر وقت انگور و موز، از

پس برای او انگور و موز بیرون آورد  ؛دستش را به ستون مسجد برد حسین
آنچه نزد خداوند برای دوستانش »فرمود:  و علی آن را میل کرد. حسین

 29«.هست، بسیار است
 30اکبر بود که با حسین کشته شد.، علی از فرزندان امام حسین 

 نوادر المعجزات
 هـ ق( ۳۱۰محمد بن جریر طبری )متوفی 

 اکبر در غیر من شاهد بودم که فرزند حسین، علی»گوید:  کثیر بن شاذان
فصل انگور، تقاضای انگور و موز نمود. حسین دستش را به ستون مسجد برد 

فرمود  اکبر میل کرد. پس حسینو برای او انگور و موز بیرون آورد و علی
 31«.دوستانش است، بیشتر هستآنچه نزد خدا برای 
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هدگل لبخند  دالشا  اسیا
 است سیّدالشّهدمدینه و گل لبخند 

 خدا عجب پسری داده بر امام حسین 
 علی است نام و علی جلوه و علی آئین 
 تمام چشم شده باغبان گلشن وحی 

 امِ نور بود ذرّه، روی او خورشیدتم
 

 داست ثارالله و چراغ ه   ۀشب است و خان  
 رسول خداست  ۀنییآکه پای تا به سر 

 علی جلال و علی صورت و علی سیماست 
 لیلاست  ۀلالنگاهش از همه جانب به 

 او دریاست سنِ سن بود قطره، ح  تمامِ ح  
 

 
 خدا به یوسف زهرا دوباره یوسف داد 
 هر آنکه دید جمال ورا به حیرت گفت 
  محمّد است علی؟ یاحسین؟ یاحسن است؟
 ز بحر نور درخشید گوهری دیگر 
 مدینه مکه شده، مکه بیت عبدالله

 

 چه یوسفی که سراپای یوسف زهراست 
 است؟سیّدالشّهدعلی؟ یا که  ؟است محمّد
سن کلِّ  تنپنجبه   است تنپنجقسم این ح 
 یا به دست خدیجه است کوثری دیگر و
 بری دیگرـــنه بینم پیمــار آمکن

 

 
 امام حسین  ۀخانو یا که مکه شده 

 دوباره فاطمه آورده یک امام حسن 
 بنین باز زاده عباسی مـگر که امّ 

 مگر دوباره حسینی دگر ظهور کند 
 به جز درِ حرمش را که باب قرب خداست 

 

 و یا ز کعبه درخشیده حیدری دیگر   
 و یا عیان ز حسین است منظری دیگر 
 ظهـور کرده زعباس، منظری دیگر 
 که باز جلوه کند روی اکبری دیگر 

 م گر زنم دری دیگر یَ خداشناس نِ 
 

 
  و کرمشهمین بس است مرا لطف و رحمت 

 طوبا و هر دلی چمنش  ۀنخلقدش چو 
 عجب مدار اگر آید از ریاض بهشت 

 اش پیداست(اَوَلَسنا عَلَی الحق)ز مکتبِ 
 هزار قافله دل از پیمبران خدا 

 

 که جان کبوتر بام و دلم بود حرمش   
 رخش چراغ وجود و وجود، انجمنش 
 زند رسول خدا بوسه بر لب و دهنش
 که جان تازه دهد بر حسین، با سخنش 

 به زلف پر شکنش  محبّتزدند چنگ 
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 رش از جان پاک نیکوترتن مطهّ 

 عجب ندارم اگر بشنوند بوی بهشت
 از دست، روی دست پدر دهدقرار می

 گشوده دیده به رخسار دلربای حسین
 ستلَ کامِ جامِ اَ  ۀتشننخورده شیر بود 

 

 لام خلق و سلام خدا به جان و تنشس  
 هزار یوسف مصری ز بوی پیرهنش

 شبس که عاشق شمشیرها بود بدن ز
 عالم آمده تا جان کند فدای حسین به

 هستچه که هره پا ببه غیر دوست زده پشت
 

 
 علی، حسین، حسن، زینبین یا عباس 
  دو دست در دل قنداقه و دو چشم به دست
 گرفت جان به کف و ایستاد بر سر پا 
 سلامِ عشق بر آن عاشق خداجوئی 
 روا بود که ننوشند خلق، آب حیات 

 

 دهند او را همچو لاله دست به دستبه هم   
 ار شد پابست زلف ی ۀسلسلدلش به 

 های تیر نشست های تنش چوبهبه زخم
 شکست  که هرچه را به جز عهد دوست بود

 جام عطش بود سرمست  جام او که ز ز
 

 
 گفتم اگـر نبود خطا، آشکار می

 جهان فداش که تا پای جان حسینی بود 
 و مرام  یوخوخلقبه  محمّدالا تمام 

 ت درود توئی شهید ولایت که از ولیّ 
 آسمان به حیرت گفتشب ولادت تو 

 

 که این پسر بود از کودکی حسین پرست   
 هنوز نامده در این جهان حسینی بود 

 ت سلام! ایمحمّدو مرام  یوخوخلقبه 
 توئی علی که ولیِّ خدات گفته سلام 
 که صبح یازدهم کس ندیده ماه تمام 

 

 
 ها به قیام تو متصل باید قیام

 توئی که از شب میلاد بر قد و قامت 
 شهادت تو به توحید آبرو بخشید 

 نیست نکوتر عبادتی ز نماز  اگرچه
 هماره نور دهد مشعل هدایت تو 

 

 سراسر قیام بود قیام  اتیزندگکه   

ماط  بود به حج شهادتت احرام  ۳۲ق 

 ولایت تو همان دین ماست در اسلام 
 بدون مهر تو حتی بود نماز حرام 

 بود ولایت تو (میثم) تمام طاعت 
 

 حاج غلامرضا سازگارشاعر: 
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 ای پسر با وفا
 ای ورق روی تو عنوان حسن
 نسل جوان را به جهان رهبری

 عدم گر چه خداوند وجود و
 را آفریدو لیک چو رخسار ت

 چشم تو بینای همه ماسوی
 هر که هوای رخ احمد کند
 گرفته در دست قمر آینه

 تکبیر عشقصدای  اکبری و
 باد نقابت چو به بالا زند
 یوسف اگر جمال تو دیده بود
 بلال اگر روی تو را دیده بود

 تربقا صاف از آبروی تو 
 ابد دلرباست از شامصبح تو 

 را ساختهو که خدا خوب ت بس
 ترهر چه سخن گشت برازنده

 ادا به مدحتحقّ سخن گشت 
 باوفاپسر  یا ییتوگفت 

 عین نور جسم تو شد ای همه را
 د یکیجان تو و جان حسین ب  

 

 خال و خطتت نقشه ایوان حسن 
 یاکبر  علیتوحید  ۀجلو

 خلق نکرده دو نفر مثل هم
 کشید محمّدرا شکل و نقش ت

 صوت خدا ۀگوش تو گنجین
 کند محمّددر تو تماشای 

 تا که نظر کنی تو در آینه
 رهروان پیر عشق  و بهجوانی 

 فاطمه لبخند به لیلا زند
 بساط حسن خویش برچیده بود

 سرودیمرا و جای مصطفی ته ب
  ترشفافوز دل عشاق تو 

 فزاستجانازل  تا صبحشام تو 
 تو پرداخته در مدحخصم تو 

 ترتو سرافکنده به مدحمانده 
 شه کربلا بخشجاناز لب 

 اَشبه مردم به رسول خدا
 قبر حسین ۀگوششش ۀجلو

 قبر تو و قبر حسین شد یکی
 

 ناشناس شاعر:
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 حسرت یک نگهش

 دل در به در

 چقدَر تیر و سنان در تن اکبر مانده
 بین این دشت تمام تن او پخش شده

 من اکبرعلی گونهآناربا شده  ارباً 
 زانویم از رمق افتاد و زمین افتادم
 به کنار بدنش خشک شده این بدنم

 نشد! خواستم بوسه زنم بر بدنش، آه
 

 لشکر مانده همهنیاخنده بر روی لب   
 از پیکر اکبر مانده یاقطعههر طرف 

 عنبر مانده ۀنفح جاهمهکه از او در 
 شدم درمانده کمرم تا شد از این داغ

 مانده؟! اصغریعلمن یک  اکبرعلیاز 
 جای بوسه به تن این گل پرپر مانده؟

 

 
 یاد اصوات اذانش جگرم را سوزاند
 به روی پیکر او پیکر من افتاد و

 بین عبا جمع نشدهرچه کردم بدنش 
 کار من نیست علی را ببرم تا به حرم
 خبر پر زدنش را برسانید حرم
 رکن من رفت... چنین خم شدنم جا دارد

 

 حسرت یک نگهش بر دل مضطر مانده  
 خواهرم در بر من دست به معجر مانده

 مانده دو برابربه روی خاک از این تن 
 زحمت بردن او دوش برادر مانده

 مادر مانده ۀدیدچشم بر راهِ پسر 
 لشگر من فرمانده نیااز به خدا رفت 

 

 شاعر : مهدی علی قاسمی

 هست سری هست دری خاک از جا سخن هر
 دایان همه دنبال تو بودندـــدیروز گ

 اندعشقق ــاجداد من از دیر زمان عاش
 ت گرم نکردی ـــبازار مرا با قدم

 آرندبه شهزاده می ه رویـــدر غیبت ش
 

 هر جا تب عشق است، دل در به دری هست  
 خبری هست هر جا که شلوغ است یقیناً 

 دیدید که در طینت ما هم هنری هست
 یک چند غلامی که بیایی ببری هست

 آقا پسری هست ۀخانصد شکر که در 
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 هر جا قد و بالای رشیدی است، یقیناً 
 یا حضرت ارباب، دمت گرم و دلت شاد
 داریم همه محضر تو عرض سلامی

 آباد شما بنده پذیر است ۀخانتا 
 ای قامت قد قامت تو عین قیامت

 

 پدری هست نگاهمیندنبال سرش   
 آباد اتخانهیا حضرت ارباب کرم، 

 تو شاهی و ما نیز هر آنچه تو بنامی
 نکنم میل غلامی نمینامردتر 

 قربان قدت صد قد و بالای گرامی
 

 
 سخت است علی یا که رسولی تشخیص تو

 ترین واجب ماییترض الطاعهتو مف
 هر کس که هوای پدری داشته باشد
 انگار رسول است، نمایی که تو داری
 بد نیست که هر روز عقیقه بنمایی

 

 پس لطف بفرما و بفرما که کدامی؟  
 امامت نکنی، باز امامی هرچند

 خوب است که همچین پسری داشته باشد
 است، صدایی که تو داریانگار بتول 
 که تو داری یینماانگشتبا این قد 

 

 
 باید که برای تو کرم خانه بسازند
 از شش جهت کعبه دل لطف تو جاری است

 از خویشتن خویش گذشتی قدرآنتو 
 کاری نکن ای دوست مرا از تو بگیرند
 ای سیر کمالات همه تا سر کویت

 

 داریاز بس که زیاد است گدایی که تو   
 پر جود و سخایی که تو داری ۀسفراز 

 که منتظر توست، خدایی که تو داری
 بگذار که عشاق به پای تو بمیرند
 ای آب فرات لب من آب وضویت

 

 
 ابن الحسنت گفته حسین بس که کریمی

 اندنیحسعالم همه حیران ابوالفضل و 
 حسین جای کمی نیست یهاقدم پایینِ 

 مزن آب به سرخی لب خود قدرنیا
 حیف از تو مرا عبد و غلام تو بدانند

 

 د عادت و خویتوَ مانند حسن جود ب    
 ابوالفضل و حسین از گل رویت اندمات

 جا دارد اگر غبطه خورد بر تو عمویت
 حیف است که پیچیده شود این همه بویت
 باید که مرا عبد غلامان تو خوانند

 

 لطیفیان اکبرعلیشاعر : 
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 برک سرو باغ پدر ا

 برکر اکشیقدت همچو ن یا
 ت رایجعد مو یلدایشام 

 را یلیل لیپور مهتاب ل
 و آمدن طاووس کبکرفتنت 

 خت احمدر   یتو مصطف یخو
 ی  عللَ  کنّ إوصف خلق تو 

 دانیبت غرش تو در میه
 ست حاجت تو را به جوشن و خودین

 ستیدر و باینام تو نام ح
 

 برکو باغ پدر اسر 
 برکسحر ا اتیشانیپصبح 

 برکقرص تو شد قمر ا
 برکر تو هنر اطوَ همه اَ 

 برکامبر ایتا سر پ یپا
 برکرا ثمر ا کشجر پا

 برکر نر ایبدرد دل ز ش
 برکسپر ا اتنهیس یچون عل

 برکن پسر ایآن پدر را چن
 

 
 حشمتت بود آل هاشم را

 ت دادهیابرو یهر دو بازو
 ر مژگانتیمان و ز تکن یز 

 ضرب شست تو را وه بنازم
 رببلاکد یبهر خون خدا، شه

 ه داغ تو بر دلش بنهادکآن
 ومیق یباق یتا بقا
 ردمکتو جان  ینذر قربان

 

 برکب و فر ایفخر و ز  ۀیما 
 برکگر ایدیکدست قدرت به 

 برکدل حذر ا یرد اهوک
 برکدل نرست آخر از خطر ا

 برکا جگرپاره یدتو ب  
 برکگاهش دل سقر ایجا

 برکمستمر اباشدش لعن 
 برکن قبول و نما نظر اک

 

 رضا جعفرینام شاعر: 
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 دهیسحر دم 

 ذوب خدا شدی

 بر آمد یلا گلیاز دامان ل
 ن، برادر آمدیاز بهر عابد
 دهیلا سر زد سپیاز آغوش ل
 دهیفر آ ی، علیفرزند عل

 آمد اکبر علی بهبه ،بهبه
 هیناکوثر ز لعل او باشد ک
 آمد اکبر علی بهبه بهبه

 را یمصطف یدلجو یشبه رو
 ربلا را افسر آمدکر کلش

 بکو کند نوزاد، همچو کخنده 
 آمد نب اطهرینور دل ز 

 

 آمد غمبریه حضرت پیشب 
 آمد اکبر علی بهبه ،بهبه

 دهیسحر دم ثاراللهت یاز ب

 را ثمر آمد ینب ۳۳نخل نجل

 هیش رفته به سایشمس از نور رو
 شمس و قمر آمد بخشیروشن

 را ۳۴جابدر الدّ  نیداده بر حق حس

 ربلا راکعرصه  شکنصف
 آمد اکبرعلی بهبه ،بهبه

 نبیحضرت ز  اشعمه یبر رو
 آمد اکبرعلی بهبه ،بهبه

 

 شاعر: ناشناس

 داشتی که ظهوری بود پیغمبرانه 
 دار بودی و ذوب خدا شدیزندهشب

 مدینه شد شهر ۀهر شب نصیب سفر
 سربلندترای سر به زیر از همگان 

 همه شکل رسول بود خلقاً و منطقاً 
 

 داشتی که طوری جلوۀ بود خورشید  
 در بندگی گذشت حضوری که داشتی
 در کنج خانه نان تنوری که داشتی
 تسکین عمه بود غروری که داشتی

 های شهر، عبوری که داشتیدر کوچه
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 این آفتاب توست که خورشیدمان شده
 شود علینهان می کهنیهمچشمان تو 

 دنیای ما اگر به جمال تو رو کند
 کنمیاد صدای تو می اریاختیب

 ذنهأروزی سه بار پشت بلندای م
 

 یا که پیمبر است دوباره جوان شده 
 شود علیعمه برای تو نگران می
 شود علیهر روز سال، روز جوان می

 شود علیای که وقت اذان میهرلحظه
 شود علیمیشهد ما أآقایی تو 

 

 
 ما کیستیم تازه مسلمان حنجرت
 باید برای طور کلیمی درست کرد
 باید در ازدحام گدا و کمی جا
 باید قسم به نور دو عین حسین داد
 مجنون شهر بودم و لیلا نداشتم

 

 اکبرتاللهاز تو از  اکبرالله 
 ای نشست و گلیمی درست کردیک گوشه

 کردجائی برای مرد کریمی درست 
 تا از خدا، خدای رحیمی درست کرد
 اکبر اگر نبود من آقا نداشتم

 

 
 یک فرصتی کنار بزن این نقاب را

 ات کنمامشب خودی نشان بده تا سجده
 تدَ نور جبین نیمه شب در تهج  

 ات ای زلف پر گرهآباد باد خانه
 دستار را ببند و کنارم قدم بزن

 

 بیچاره کن به صبحدم آفتاب را 
 من مگیر فرصت این انتخاب را از

 ماهتاب را ۳۵ۀکوکبدر هم شکست 

 من از تو دارم این دل خانه خراب را
 شاید کمی نظاره کنم بوتراب را

 

 
 هنگام روبرو شدن کارزار شد

 شودوقتی رکاب رزم تو آماده می
 ن تو شمشیر ساده نیستأنامت علی، ش

 لشکر بلند شد ۀضجّ حیدر شدی و 
 گرفته تا پشت میسرهاز میمنه 

 

 کار تمام لشکریان با تو زار شد 
 باید برای مقدم تو خاکسار شد
 باید برای هیبت تو ذوالفقار شد
 این چه مصیبتی است که کوفه دچار شد
 یک لشکری قدم به قدم تار و مار شد

 

 
 شوداین نمی فرزند لافتی که به جز

 های کربلاای آفتاب روشن شب
 شوداین نمی جزبهشاگرد مجتبی که  

 صحرای کربلا ۀپیغمبر دوبار
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 ترآدمیان برگزیدهای از تمام 
 یک کاروان به عشق نگاهت اسیر شد

 نبد حسینگآب فرات و علقمه و 
 

 نوح و خلیل و آدم و موسای کربلا
 گیسو کمند خوش قد و بالای کربلا
 یا تل زینبیه و هر جای کربلا

 

 
 تر استدیدنی است ولی دیدنی هرچند
 تر به مرقد آقاست جای تونزدیک

 روی جگرم را نگاه کنحالا که می
 ها چقدر دیدنی شدیدر این لباس

 تر برومن پیر و تو جوان کمی آهسته
 

 پایین پای مرقد آقای کربلا 
 پایین پایی و همه پایین پای تو
 این چشمان محتضرم را نگاه کن

 را نگاه کن زینب بیا بیا پسرم
 افتادگی بال و پرم را نگاه کن

 

 
 کنی که علی پیرتر شدمباور نمی

 بهار شدبعد از تو فصل فصل دلم بی
 

 پیشم بیا و موی سرم را نگاه کن 
 بعد از تو خاک بر سر این روزگار شد

 

 اکبر لطیفیانعلیشاعر: 
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 المنتخب من ذیل المذیل
 هـ ق( ۳۱۰محمد بن جریر طبری )متوفی 

  امّا علی بن حسین، اکبر با پدرش به نهر کربلا کشته شد و برای او نسلی
 36باقی نماند.

  در وصف لیلی )که  حسان بن ثابتبود.  مرةأبیدختر  لیلینام مادرش
طواف کرد با ما خورشید روز و هر کس او »کرد( گفت: کعبه طواف می ۀدر خان

 37«.خورشیدی استرا در شب، هنگام طواف ببیند، انگار 

 البیتتاریخ اهل
 هـ ق( ۳۱۰ابن ابی الثلج بغدادی )متوفی 

  بود که با پدرش شهید  اکبرعلینام  ، فرزندی بهحسین بن علیو برای
 38گشت.
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 حیدر نشانی

 

 عشق کافلّ

 حیدر نشانی پهلوانی قد بلندی تو
 زلف پریشان را ببند اهل حرم را کشت

 را رجزهااز حیدر و احمد فقط خواندی 
 پسوند نام حیدری یا خود علی هستی

 عشق لبخند است کلامیبگاهی زبان 
 دشمن نشان کرده است پهلوی تو را، آخر

 بلا بوی تو را داردتا سر کرب   سر
 

 خیبر نکندی تو؟ ای بچه شیر آیا درِ  
 مگر گیسو کمندی تو یدانینمجانا 

 وخود پسندی ت کهنیادلبر نگفته بودی 
 هم پیشوندی تو؟یا که برای اسم خود 

 رقیه گر بخندی تو افتدیماز گریه 
 مندی توکوچه درد یهااز غم داندیم

 قد بلندی تو کهنیادشت  فهمید کلّ 
 

 رضا رضاییمحمّدشاعر: 

 با جمالی برتر از خورشید و ماه
 زندگی از آمدم سیر من: گفت
 بر به بگْرفتش تنگ جان، چون شاه

 برِ عشّاق نیست یمانیپ سست
 

 شاه پای کخا بوسید و آمد 
 تابندگی دگر دل، در نیستم
 ورشعله دل، رفتنت از ای: گفت
 نیست مشتاق ۀویش جانی،سخت

 

 
 دگر دل در حق غیر نباشد تا

 جنگ میدان در تاخت شاهزاده
 الحسین بن علیّ  من هستم: گفت
 فریخت ص رد، بر همکطرف رو  هر

 

 پسر ای دل، برداشتم هم تو از 
 رنگلعل تیغش، ز شد گیتی روی
 عالمین مهر و غرب و شرق ماه
 طرف هر گریزان بیمش، از رکلش
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 رسیده پیغمبری

 ناگهان وی بر چیره شد تشنگی
 تربیش نکولی آری بود، تشنه
 گاهخیمه سوی ردک رکلش زِ  رو

 گْداختمب   عطش از! بابا: گفت
 

رد   عنان یبایی،کش دست از ب 
 پدر دیدار به دل بودش تشنه

 شاه روی دیگر بار ببیند تا
 تاختم! محبّت بحر ای سویت،

 

 
 دهان در نهادش خود زبان شه

 نک ساز رفتن، آهنگ! هان: گفت
 است بسته سویت به دیده تو جدّ 
 !پژمرده جان ای سیرابت، ندک تا

 

 جان به آبی بزد عشقش یم از 
 نک آغاز ارزارک دیگر بار

 است بنْشسته تو راه در منتظر
وَد ساقیّ بزم عاشقان اوک  ب 

 

 
 ف سرمست عشق و گرم رازکجان به 

 شعف و شوق با تیر و تیغ پیش
 نشین! انکپی ای من، جسم بر: گفت
 !تیز زوبین ای اف،کبشْ  پهلویم

 

 سازنهیک گروه آن قلب به زد 
 هدف و آماج ساخت، دل و سینه

 نازنین یار کپی هستی تو هک
 ند راه گریزکدلم پیدا  تا

 

 
 ناگهان شمشیری آمد بر سرش

 عشق کافلا آن افتاد کخا روی
 

 برش از طاقت و تاب سرکی رفت 
 عشق کخا برتر، ،کافلا از گشت

 

 وفا منظا : شاعر

 رسیده پیغمبری دوباره
 امیری و سروری دوباره
 چه گویمش؟ حیدری دوباره

 تو نه احمدی و نه حیدری
 

 به عاشقان دلبری دوباره 
 کوثری دوباره ۀادام

 و فاتح خیبری دوباره
 تو ( الله اکبری)شعاعِ 
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 حسین شد مستِ شهد کامت
 صنوبر است این و یا که قامت
 ببر که جانم بهای جامت

 هاییستاره نینشهمتو 
 

 ملائکه در صفِ سلامت 
 چه قامتی! پا به سر قیامت
 فدای چشمت فدای نامت

 هاییاذان سبز مناره
 

 
 تو بر وجود خدا دلیلی
 تو اذنِ پروازِ جبرئیلی

 بدیلیبدون همتا و بی
 یِ سرمدی به قرآنتجلّ 

 

 خلیلی ۀتشنذبیحِ لب  
 تو کوثری و تو سلسبیلی
 از ایل بارانی و اصیلی

 به قرآن( احمدی)ولی  (علی) 
 

 
 از عقلم امشب خبر ندارم

 ندارمام بال و پر پرنده
 به جز به دستت نظر ندارم 
 نهال دل را کجا بکارم؟

 

 ندارم دربه جز دل در به  
 بدون عشقت ثمر ندارم
 سر از در خانه بر ندارم
 منی که جز تو کسی ندارم

 

 
 امان که روزی تو بین صحرا
 به خاک افتاد سرو رعنا
 و ناتوان زانوان آقا
 تمام صحرا پر از تن توست

 

 کینه ارباً ارباتنت شد از  
 صدای خنده صدای اعدا
 رسید عمه به داد بابا
 و خون بابا به گردن توست

 

 
 تو را به چشمان خود کشید و

 تو دل برید واز این جهان بی
 و  دیناامصدا زد از خیمه 

 شکست از داغ رفتن تو
 

 بر عبات چید و یکییکی 
 شهادتش را به چشم دید و

 وات رسید به قتلگاه عمه
 هزار چشمه شده تن تو

 

 بختیاری محمّدشاعر: 
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گار علی بود  ان

 هر کوچه و برزن ۀقبل ای 

 انگار علی بود که در معرکه آمد
لقاً و خَ   لقاً نبوی بودچون منطقاً و خ 

 از کثرت وحدت به نبی بود که حق داشت
 نیروی علی بود که نیروی علی شد

 الفضل شبیه است رزمش به ابا ۀویشچون 
 آیه نیاز استشاید که به وصفش دو سه تا 

 یک سوره مجزا بشود نازل و بعدش
 

 دکید مؤکّ أ انگار رسول است به ت 
 داست که نازل بشود وحی، مجدّ  حقّ 

 دجبریل شود در عمل خویش مردّ 
 دآن حرف که تکرار شود هست مشدّ 

 به اگر گفتن و شاید هاانیبافتاده 
 که نه در اصل که باید حتماً  شاید که نه

 ده صفحه مجلّدتفسیر شود در صد و 
 

 
 ولی الله در وقت اذان روی علی  
 شهر ۀمأذناین هوهوی برخاسته از 

 خود سلسله انداخته یا زلف ۀبر شان
 زد قید امیری جهان را پس از آن که

 اکبرعلیت من هست غلام ماهیّ 
 حکم است که در معرکه گردانی تیغش
 با هیبت او صلّ علی حیدر کرار

 

 در حنجره ممتدتحریر صدایش شده  
 دتسبیح نسیم است در آن موی مجعّ 

 دار نبوی را یل ارشد شد سلسله
 هر کس به غلامی درش گشت مقید

 که به ذات است مؤیّد (مؤیّد) چون شعر 
 کش مرتد بر خاک بیافتد سر گردن

 محمّداو صلّ علی آل  ۀجلوبا 
 

  علی کاوندشاعر: 

 ام امشبشده میخانه ام  پراز عربده
 ام امشبجانانه ۀِ رط   ۀزدسودا 

 دیدار حسینیم ۀوانیدامشب همه 

 ام امشببد مستم و بر گردنِ پیمانه 
 ام امشبزنجیر بیارید که دیوانه

 دیوارِ حسینیم دیوار به ۀیهمسا
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 از بس که گدا آمده جا قیمت زر شد
 حق داشته جبریل که پروانه اگر شد

 خود را ۀنیآئ ۀجلورو کرده علی 
 

 آئینه گذارید که هنگامِ نظر شد
 فطرس خبر آورده که ارباب پدر شد

 خود را ۀنیسجا دارد اگر کعبه دَرَد 
 

 
  توور از دلِ شعله یهاتپشای عشق 

 پریدن زِ تو و بال و پَر از تو اوجِ  یا
 لت علی اللهعشقیم توکّ  ۀخاندر 

لقاً به که   رفتی؟ای نورِ ازل خَلقاً و خ 
 ای سبزترین وقتِ شکفتن به که رفتی؟
 تا دید تو را گفت علی سرتر از این نیست

 

 ای شوق به آتش زدنِ این جگر از تو 
 سر پایِ تو انداختن از من، خبر از تو

 لت علی اللهعشقیم توکّ  ۀوانید
 هر کوچه و برزن به که رفتی؟ ۀقبلای 

 ای مدح تو با دوست و دشمن به که رفتی؟
 نوشتند پیمبرتر از این نیست وقتآن

 

 
 لیلا شده مجنون شده این نام و نشانش

 دود امشب به تمامِ شریانشخون می
 مهتاب ندارد ۀجذبخورشید هم این 

ن  بر سرِ این دشت پَرَت را یتا باز ک 
ن  دور و برت را یلبریزِ سر و دست ک 
 ه پاشیدمیسر یاز میمنه سر تا که زد

 

 تو را با دل و جانشلیلا شدی و خواند  
 که تو را دید زبانش هرکسبند آمده 

 اش ارباب نداردمانند تو در خانه
 فریاد کند لشگر دشمن ظَفَرَت را

 تیغِ دو سَرت را ۀضربدیدند همه 
 یکسره پاشید یمیدان همگ ۀگوششش

 

 
 سرِ بیمار نیاید یگیرم که طبیب

 تو غیر کَرَم بار نیاید ۀخاندر 
 تو هست گرفتار نباشد ۀخانتا 

ن گره  ها راهنگام اذانت شده وا ک 
 ها رابر باد بده با گذرت خاطره

 جان یاشکیم شکستیم عل ۀشیما ش
 

 آه زِ من کار نیاید جزبهگیرم که  
 ننوشته ست گرفتار نیاید یجای

 جمع بدهکار نباشد جزبهدر شهر 
 ها رابه محرابِ خدا پنجره یبگشا

 ها راببین دایره میبه گوشما حلقه 
 جان ینشستیم عل گوشهششترِ پایین

 

 شاعر: حسن لطفی
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 سائل الطاف توایم

 

  

 پیش بلا تا که تو هستی سپر شاه
مورات پدر دست پسر هست  دخل و ا 
 پیش رویش راه برو کیف کند او

 گرگ زیاد است به خدایوسف لیلا 
 اما به روی خویش نیاور یاتشنه

 نیزه و مقراضبا بدن تو چه کرده 
 زود بلند شو که ابن سعد حرامی
 معجر زینب به داد شاه رسید و

 افتاد اتعمه یسوبهوای نگاهی 
 

 ه کمر شاهخم نشود از غم و غصّ  
 سائل الطاف توایم ای پسر شاه
 بین گذرها نباش پشت سر شاه
 دور نشو دور نشو از نظر شاه

 است از لب خشکت جگر شاه ترتشنه
 فتاده دور و بر شاه اکبرعلیچل 
 ه کمتر کند به چشم تر شاههقهق

 برد به خیمه بدن محتضر شاه
 افتاد اتعمهچشم سپاهی به سوی 

 

 رضا قربانیشاعر: 
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 داغ جوان
 رد به او حق بدهیدهر که از داغ جوان م  

 

 
 رد به او حق بدهیدهر که از اشک روان م   

 

 بار داغ پسر از قد پدر معلوم است
 

 
 دیرد به او حق بدههر که از بار گران م   

 

 قامتش خم شده تا قد پسر راست شود
 

 
 دیرد به او حق بدههر که از قد کمان م   

 

  ستیکه ن ستیشده دست خودش ن شیجگرش ر 
 

 

 دیرد به او حق بدههر که از حزن نهان م  
 

 پسر گر شنود آهش را یسو دودیم
 

 
 

 
 

 دیاو حق بدهرد به هر که از راه دوان م  
 

 یخنده مردم طرف یماتم گل طرف
 

 
 

 
 

 دیهر که از زخم زبان مرد به او حق بده
 

 دیاز مرگ جوان آه فقط آه کش دیبا
 

 
 

 دیهر که از آه و فغان مرد به او حق بده 
 

 شاعر: اسماعیل روستایی
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 الفتوح
 هـ ق( ۳۱۴إبن أعثم کوفی )متوفی 

 رسید، پیاده شد و ثعلبیه در وقت ظهر به منزل   چون حضرت حسین
گریست که میاز اصحاب جدا شد و مقداری خوابید. پس بیدار شد درحالی

گریی؟ خداوند را چه شد که میو اکبر( عرض کرد ای پدر تفرزندش )علی
ای فرزندم این ساعتی است که رؤیا »فرمود:  دیدگانت را نگریاند. حسین

کنم تو را که هاتفی سوار بر اسب دیدم که نزد من شود آگاه میکذب نمی
سرعت شما روید و مرگ بهگفت: ای حسین شما با سرعت میایستاد پس می
 «.برد. پس دانستم که خبر مرگِ ما را داده استرا به بهشت می

 چرا ای»فرمود:  «؟ای پدر آیا ما بر حقّ نیستیم»اکبر( عرض کرد: پسرش )علی
 «!سوی اوستپسرم، قسم به خدایی که رجوع بندگان به

ای پدر دیگر هراسی از »پسرش علی که خداوند از او راضی باشد عرض کرد: 
ای پسرم خدا تو را جزای خیر دهد، بهتر ازآنچه را »امام فرمود:  «.مردن نداریم

 39«خواهد.که پدر برای فرزندش می

  اهم خوسوی عمر سعد فرستاد که میرا به شب عاشورا کسی  حسین
نفر سواره و حسین  ۲۰پس عمر بن سعد با  ؛با تو میان دو لشکر صحبت کنم

چون همدیگر را ملاقات کردند، حسین به یارانش  ؛نفر سواره آمدند ۲۰هم با 
اکبر ماندند و عمر بن سعد هم با گفت شما بروید و با عباس و پسرش علی

 40غلامش لاحق ماندند.حفص فرزندش و 
 طرف دشمنان رفت. حسیناکبر(، به)علی  علی بن حسین بن علی 
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رمود: ( و فرفع الحسین شیبته نحو السماءسوی آسمان بلند کرد )محاسنش را به
 ۀرود که از همخدایا بر این قوم شاهد باش که همانا جوانی به سویشان می»

خَلقاً و »تر است. اخلاق و گفتار شبیهازنظر اندام و محمّد )مردم به پیامبرت 
لقاً و منطقاً برسولک بگیر و تا زمانی که به  هاآن(. پس برکات زمین را از «خ 

را در  هاآنرا به شدّت پراکنده و متفرّق از هم کن.  هاآندهی، عمر می هاآن
 ما را هاآنراضی مکن که  هاآنهای مختلف بیفکن و حکمرانان را هرگز از راه

مان کنند، ولی با ما دشمنی کرده و دست به کشتن ما دعوت کردند تا یاری
 «.زدند

شود؟! خدا نسل تو را قطع کند تو را چه می»فرمود:  عمر سعدسپس خطاب به 
طور که رحِم مرا قطع کردی و نسبت نزدیکی و کارَت را مبارک نسازد و همان

را بر تو مسلّط کند که  را حفظ نکردی، خدا بعد از من کسی من به محمّد
 «.تو را در بسترت به هلاکت برساند

( و این آیه را قرائت رفعَ الحسین صوته  صدایش را بلند کرد )  پس حسین
 ؛عمران را برجهانیان برگزیدهمانا خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل» کرد:
 41«.تداناسای که بعضی از بعضی دیگر هستند و خداوند پیوسته شنوای ذرّیه

من »فرمود: که میسوی میدان رفت، درحالیاکبر( بهآنگاه علی بن حسین )علی
است.  علی پسر حسین بن علی هستم. از نیرومندانی که جدّ پدرشان پیامبر

قدر با شمشیر بر شما میما حکم کند. آن ۀتواند درباربه خدا قسم زنازاده نمی
زنم برای حمایت از پدرم، مانند ه میبا شمشیر به شما ضرب ؛زنم تا کج شود

 «.ضربه زدن جوان علوی قریشی
که اهل شام به خاطر زیادی کشتهجنگید تا اینسپس حمله کرد و پیوسته می

که زخم( پس درحالیاهل الشام من یده ضجّ هایشان، به ضجّه و ناله افتادند. )
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بازگشت عرض  ( به نزد پدرشةاصابته جراحات کثیرهای زیادی خورده بود، )
 آیا راهی؛ سنگینی آهن توان را از من گرفت ای پدر! تشنگی مرا کشت و» کرد:

 «؟به شربت آبی هست
 ( سپس فرمود:فبکی الحسینگریست. ) پس حسین

چقدر نزدیک است ملاقات تو با جدّت محمّد.  ؛ای پسرم! اندکی دیگر جنگ کن»
ر )  «.کند( سیراب میبکأسه الأوفیپس تو را با ظرفی پ 

ها را جنگ است که قطعاً حقیقت» فرمود:اکبر به جنگ بازگشت و میپس علی
قسم به خدای عرش،  ؛شودها آشکار میکند و بعد از جنگ، درستیمعلوم می

 «.نیام رود که شمشیرها درشوم تا ایناز شما جدا نمی

 ۵۶( تا کشته شد.فلم یزل یقاتلقدر جنگید )پس حمله نمود و آن

  وقتی عبیدالله بن زیاد در کوفه علی بن حسین که درود خدا بر او باد را
دید گفت: تو کیستی؟ فرمود: من علی بن حسین هستم. گفت: آیا علی را خدا 

 42«اکبر بود که مردم او را کشتند ... .برادرم علی»نکشت؟! فرمود: 
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 منصب گدایی

 

 شبه پیغمبر
 که گوشش بر دهان رهبری ست آفرین بر هر

 

 
 رهبری که ناهی سرسخت بدعت آوری ست 

 

 و مراد راهمان ریافتخار ماست که پ
 

 
 است یدر یو راه و رسمش ح یفاطم شیخلق و خو 

 بیرق اسلام باید در زمین محکم شود
 

 
 است یهر رزمنده در هر سنگر  فیهمان تکل نیا 

 

 

 روز ازل خدای خودش را مجاب کرد
 علی شوم محبّ  در طالعم نوشت

 من را سپرد دست حسین نوکرش شوم
 ولی اشخانهبا حاجت آمدیم در 

 ما منصبی به غیر گدایی نداشتیم
 

 بعدش مرا برای خودش انتخاب کرد 
 عاشق نمود و خاک و ره بوتراب کرد
 شکر خدا که روی غلامش حساب کرد

 و خدا مستجاب کرد میانکرده تر لب
 کرد جنابیعالدائم کرم نمود که 

 

 
 ما را به جرم عاشقی محکوم کرد و بعد

 حسین خود کنانهیگر در جمع 
 میادهیندعاشقیم و حرم را  دیدیم

 عزای امامان یهامهیخدر زیر 
 حسین ۀتشنلبجانم فدای کودک 

 

 مشغول شور عاشقی و اضطراب کرد 
 لطفی نمود و نام مرا هم خطاب کرد

 ردک عذاب عمریو  شد عطا کربلا بارکی
 طفل رباب کرد ۀروضما را اسیر 

 آن کودکی که قلب مادر خود را کباب کرد
 

 یاسر مسافرشاعر: 
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 کربلاست امی( از پمیتوانی)ما م ۀجمل
 

 
 ست یرکن و اساس جامعه خودباور  نیاول 

 

  شب ما بی رسالت نیست نیست هر یهاروضه
 اشک ما و باور ما موجب روشنگری ست 

 

 پا نخواهد شد دگر برکربلای دیگری 
 

 
 خاکریز شیعه مملو از حمید باکری ست 

 

 
 اربا هم شویم از حامیان رهبریم ارباً 

 

 
 اکبریم دهای چشمان علیما مقلّ  

 

  خلق و خویش مصطفی و قد و بالایش علی ست
 نور سیمایش علی ست ،چشم و ابرویش پیمبر 

 

 او علی بن حسین بن علی و فاطمه ست
 

 
 مادرش زهرای مرضیه ست و بابایش علی ست 

 

 
 میمنه تا میسره یا میسره تا میمنه

 

 
 ذکر رجزهایش علی ست نیتر نیر یبهترین ش 

 

 کوری چشم تمام قاسطین و مارقین
 

 
 نقش سربندش و بازوبند زیبایش علی ست 

 

 با علی یعنی حیات و بی علی یعنی ممات
 

 
 فردایش علی ستعشق امروزش علی و عشق  

 

 
 روندیها سر او را نشانه مملجمابن

 

 
 ایش علی ستمسمّ  به همین جرمی که نام با 

 

 کنندیموا یاچون مدینه بار دیگر کوچه
 

 
 کنندیاربا م با هجوم تیغ و نیزه ارباً  

 

 بردیبرگ و برش را م هوایتیغ دشمن ب
 

 
 بردیاز پشت سر بال و پرش را م یخنجر  
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 یابا ضربه یابا حربه یاهرکسی با حمله
 

 
 بردیرا م کرشیپ  یهاپاره پاره پاره 

 

 از معرکه نیام آخر حسبگذرم من مانده
 

 
 بردیتا حرم تاج سرش را م یبا چه حال 

 

 هامهیبردنش تا خ یآمد برا یلشگر 
 

 
 بردیاکبرش را م یعل بانهیچه غر  

 

 
 تاس دهیز هم پاش یکه با چنگ یحیمثل تسب

 

 
 بردیرا م غمبرشیتکه تکه در عبا پ 

 

 جمع شد ییعبا نیکه در ب یوضع نیبا چن
 

 
 برد؟یاصغرش را م ای بردیاکبرش را م 

 

 دل شکسته بعد اکبر از دل نامحرمان
 

 
 بردیهمره خود خواهرش را م مهیسمت خ 

 

 علیرضا خاکساریشاعر: 
 

 شبه پیغمبر
 چشمم، شبه پیغمبر، نکش پا بر زمین نور
 هازهیسرن این دارند را تو نامِ  نۀیک

 تیرهایش شد تمام و دید جان داری هنوز
 دضربه زدن اتنهیسبر  هازهیسرنکه با  بس

 خود را غرق خون بر هم نزن یهاخشکی لب
 إرباً إربا یعنی افتاده ست از تو رویِ خاک 

 اتا تو ر رحم کن بر سنّ و سالم، جان سپردم
 

 نکش پا بر زمین اکبرآمدم بابا! علی 
 نمیزچه شد دور و برت محشر نکش پا بر گر

 نکش پا بر زمین بر تنت شمشیر زد بدتر
 نکش پا بر زمین ین حنجراز نفس افتاده ا
 زمینپا بر نکش  تاب و مضطرپیش من بی

 نکش پا بر زمین از پیکر ییهاتکّه تکّه
 زمین بر پا نکش دیگرجمع کردم در عبا 

 

 مرضیه عاطفی سمنانشاعر: 
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 اوصافِ نبی

 

 بابا چه کنمآه 

 تو دوان آمده جانی یسوبهاز خیمه 
 علی گونه، رجزخوان از آن دور، آمدیم
 طوبی ۀشاخاین  ۀمانیکر خلقِ  بر

 ای عشق اتییلایلقدم از یوسفِ  با هر
 این سو، همه تکبیر و سلام و صلواتی

 

 کمانیچون تیرِ رها گشته زِ دستانِ  
و وَ  لا حولِ   بیانی چهإلّا  ةَ لا ق 

 پیداست از اوصافِ نبی، نام و نشانی
 جهانی یهانفسبند آمده در سینه، 

 آن سو، به کمینش، نظرِ تیغ و سنانی
 

 
 آلودمهبخوابَد تبِ این خاکِ  کهیوقت

 رخشی که ندیدست نگاهِ پدری را
 جایِ عجبی نیست، اگر در دلِ این دشت

 به هم ریخته این غنچه که گویا قدرآن
 را اتیهاشمیبنبشمار جوانانِ 

 

 برپا شود از دشتِ جنون، داغِ گرانی 
 برده ست، پسر را به صف جامه درانی
 کوهی، کمرش خم شود از داغِ جوانی
 افتاده در آغوشِ زمین، فصلِ خزانی

 )علی را به درِ خیمه رسانی) باید که 
 

 ندا نوروزیشاعر: 

 تو تنت تا شده و تا شده من هم کمرم
 نفسم اکبرعلی دیآینمبعد تو در 

 گرچه من عین حسن زهر نخوردم اما
 حرم جان بدهند یهازنترسم این است که 

 یاشدهچشم من تار شده یا که تو کوچک 
 ردمم  یمکه دم خیمه علی  شدیمکاش 

 

 بال و پرم ۀهممثل تو درد گرفته  
 بازدم یکدگریم ای پسرم ما دم و

 شده حالا همه جای جگرم پارهپاره
 گر ببیند که از شاخه شکسته ثمرم

 در نظرم یاشده اصغریعلچند باری 
 رمتو را غرق به خون چشم تَ  دیدینمتا 
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 غم هزار

 

 خبرش پخش شده پخش شدی روی زمین
 من از این چند برابر شدنت فهمیدم

 یز یر یمو از بغلم  کنمیمبغلت 
 یستن ممکن شدی که پاشیوریخت چنین با

 دیآیمتو  ۀعمدارد از سمت حرم 
 

 دور و برم یاختهیر خبرش پخش شده  
 از پدرم اندداشتهچقدر کینه به دل 

 سرم آه بابا چه کنم با تو و این درد
 که تو را یک نفری تا دم خیمه ببرم
 ولدی گفتنم انگار رسیده به حرم

 

 ابراهیم لآلیشاعر: 

 نمیبیمبالای سرت هزار غم 
 !این پیکر توست یا خطای دید است

 تو نه بسته مانده نه وا مانده پلک
 باید بروم دوباره دنبال تنت

 

 نمیبیمیک کوچه میان دشت هم   
 نمیبیمانگار تو را زیاد و کم 

 این قامت من ز داغ تو تا مانده
 مانده یک تکه ز استخوان تو جا

 

 
 گلم مسافر پاییزیای برگ 

 کنم کارم علی سخت شده چهماندم 
 و زارم من اممردهبابای جوان 

 سه علی داشتم اما حالا قبلاً 
 

 مانند دل پدر ز خون لبریزی 
 یز یر یماز هر طرف عبا زمین 

 من بارمیم مدامحق دارم اگر 
 صد علی دارم من و در خیمه هزار

 

 سید پوریا هاشمی :رشاع
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 رحمت حضرت

 

 

 

 دلی صرفِ انتظار نکردیم حیف
 زحمت ما با تو بوَد حضرتِ رحمت
 این عرقِ شرمِ ماست ریخت که محسن

 یغلام ریپخسته شدم پایِ غمت 
 کاش که پیش تو بگوییم بنامت
 اهل مناجات برد فیضِ ملاقات

 

 کار زیاد است و ما کار نکردیم  
 غیر گِره رویِ شانه بار نکردیم

 دیمرفت و سَری خرجِ اقتدار نکر
 گفت که یک کار از هزار نکردیم
 هرچه که کردیم اگر، قمار نکردیم
 سعی کمی هم پِیِ دیدار نکردیم

 

 
 مَرکب ما نه که ما مَرکب اوییم

 است کنانهیگر  مرقد جدّت دل
 تش این بود مادرِ تو حرم بودعلّ 
 شهزاده بود شاه زمین خورد ۀنال

 وضع تو پیداست از گفتن دشمن
 آخرش به روی زمین ماندپیکر تو 

 

 نَفس نگون را چرا مهار نکردیم 
 وای اگر سینه را مزار نکردیم
 این شب جمعه اگر هوار نکردیم

 یمدگفت که زخم تو در شمار نکر
 هیچ کسی را چنین شکار نکردیم
 آه علی جان بگو چه کار نکردیم

 

 شاعر: حسن لطفی
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 هاروضهخرج 

 

 علی در علی
 داره میره جون از تنِ نیمه جون

 میدون همه باورشداره میره 
 تلخ و دشواریه ۀصحنچقد 

 شاکبرعلیوداعِ حسین و 
 هاخیمهچه غوغایی افتاده تو 

 با دستِ خودش داره فرزندشو ....
 ریزه وسکینه داره اشک می

 رقیّه گرفته کمربندش و
 داره میره تا اینکه دریا بشه
 شاید مشکلِ تشنگی وا بشه
ر کنه دشت رو  داره میره تا پ 

 اربا بشه اً ارب علیاز اسمِ 

 که بمیرم فقط به پای غمت امنشسته
 من آفریده شدم تا که آتشم بزنی

 گاه شماستدوباره فاطمه مهمان قتله
 زینب کشدیمم آه لَ دوباره پای عَ 

 هات شومسپرده مادر من خرج روضه
 بیا به مجلس ختم علی شب هشتم
 فدای اکبر و قاسم فدای طفل رباب

 

 مرا فدایی این عشق کن فدای غمت 
 غمت یهاروضهبین  هزار مرتبه در

 همیشه هر شب جمعه است در هوای غمت
 نای غمتبّ م آمد و پیچید رَ محرّ 

 برای غمت امسالهمنم که نذری هر 
 غمت یجایجادرم کرده  در بهدوباره 

 بگو که روضه بخوانم من از کجای غمت
 

 یاحمد شاکرشاعر: 
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 زد از میمنه بر دلِ میسره
 همه میگن انگاری پیغمبره

 چقد نیزه در نیزه تیرش زدند
 هاکبر علیتا فهمیدن اسمش 

 توون داش بجنگه هنوزم ولی
 گرفت خون جلو چشمایِ مرکبو

 علی در علی شد همه کربلا
 گرفتن امیدِ دلِ زینب و

 همه گفتنمیتا رفتی تو میدون 
 حیدرِ مثلِ پیغمبریعجب 

 هستی و کنممیبه هرجا نیگا 
 حالا از گذشته تو اکبرتری

 نکش پاتو رو خاک سخته برام
 ؟زنیمیچرا دستِ بابا رو پس 

 بازم کوچه در کوچه شد کربلا
 زنیمیداری مثلِ زهرا نفس 

 گرفته در آغوش ، زینب منو
 تا شاید کمی دردم و کم کنه
 بیادبگید تا داداشم اباالفضل 

 فقط اون می تونه بلندم کنه
 رو لبهایِ دشمن پر از شادیه

 شیون و زاریه هاخیمهتوی 
 …بگید تا جوونا بیان اکبر و
شواریه  آخه بردنش کار د 

 ابراهیم زمانیشاعر: 
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 ا شدیمعما 

 

 یولد

 طوفان شده است یا که تو دریا شدی علی
 پس چرا تو را جاهمهریختی  گونهنیا

 ت جا شدهیرودشتی پر از سنان و تبر 
 بابا بلند شو پدرت را بلند کن
 دستی به زانویت بزن و یاعلی بگو

 امماندهمحو سراب مابقی از تو 
 

 جا شدی علی نگرمیمجای دشت  هر  
 ا شدی علیو معمّ  کنمینمپیدا 
 شدی و تا شدی علی جداجدااز بس 

 عصای پیری بابا شدی علی طورنیا
 علیتا بنگرم که باز تو هم پا شدی 

 حالا که در عبای پدر جا شدی علی
 

 
 من از کمر شکستم و چندین و چند بار

 کنمیمکه تو را جمع  کنمینمباور 
 زخم خورده است جاهمه اتنهیسپهلو و 

 ازدحام کوچه برای تو باز شد رِ دَ 
 عمه دوباره زد گرهی روی معجرش 

 

 و تا شدی علی یاشکسته اتنهیساز   
 جا شدی علی ،جاهمهریختی  گونهنیا
 ز حضرت زهرا شدی علی یانهییآ

 مانند مادرم تک و تنها شدی علی
 شدی علی هازنبه فکر غارت  اصلاً 

 

 احمد شاکری شاعر:

 کاش که در باغ اضطراب نیفتد
 ابوالفضل در حرم نگران است چشم
 رود ارباب مثل باز شکاریمی

 ببه قصد تقرّ  یازهینکرده کمین 
 عکس بگیرد صحنهآمده شیطان ز 

 کربلاست حضرت زینب فاطمۀ

 گلاب نیفتد شۀیشروی زمین  
 از رکاب نیفتد اکبر علیپای 

 شیر حرم از روی عقاب نیفتد
 از ثواب نیفتد دستیکشنقشه 
 شد ز قاب نیفتد کینزدحرمله 

 وتراب نیفتدآمده تا باز اب
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 تنگمدل

 لیلا غریق اشک حرم شد مۀیخ
 گذشت کاش خدایا ماگفت که از 

 

 در آب نیفتد نیچننیاکس  خانۀ
 رباب نیفتد مۀیخولوله در 

 

 میلاد حسنیشاعر: 

ل سفر  یا توبرو ولی به   دیآینمگ 
 به خون نشسته دلم اشک من گواه من است

 گویمروی و من به خویش میتو راه می
 زند برگردرقیه پشت سرت زار می
 دتن نرسیکسی به پای تو در جنگ تن به 

 

 دیآیبرنمکه این دل از پس داغ تو   
 دیآینمر که غیر خون دل از چشم تَ 

 آیدبه چون تو سرو رشیدی تبر نمی
 دیآینمروی از تو خبر چنین که می

 دیآینمز ترس توست حریفی اگر 
 

 
 تمام دشت به تو خیره بود نعره زدی

 کنند تو رادوره می شانیناتوانبه 
 اندزدهنظر  هاگرگغزال من که تو را 

 دلم کنار تو اما رمق به زانو نیست
 

 دیآینمخودم بیایم اگر یک نفر   
 دیآینمبه جنگ با تو کسی بی سپر 
 دیآینمز چشم زخم به جز دردسر 
 دیآینمکنار با دل تنگم کمر 

 

 
 رسید عمه به دادم که هیچ بابایی

 بگو اکبر یاخفتهکجای دشت به خون 
 خون است ۀلختلختهدهان مگو که پر از 

 به پیکر تو مگر جای سالمی مانده
 

 دیآینمبه پای خود سر نعش پسر   
 دیآینمصدای تو که از این دور و بر 
 دیآیدرنمنفس مگو نفس از سینه 

 دیآینمنیزه سر  ۀحوصلچطور 
 

 هادی ملک پور شاعر: 
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 ولدی ولدی

 

 

 

 

 

 ماندپسر میمگر از عمر پدر غیر 
 گفتمیمبود کنار تو فقط  هاسال

 دمیدیمخواستم راه رَوی یک دو قدم، 
فتاده  ام از تو که بگویند همهزودتر از نفس ا 

 پسری را که روی چشم بزرگش کردم
 خندندیمکه مرا جمع کنی  شدیمکاش 

 

 مانَدکه جوان در نظر او به جگر می  
 دمانَ که برای من از این عمر پسر می
 مانَدساعتی بعد برایم دو سه پَر می

 مانَدرده در این دشت مگر میجوان م  که 
 مانَدبر عبا نیز به اما و اگر می
 مانَدخواستم پا بشوم حیف کمر می

 

 
 اکبرهاست اکبری داشتم و حال چرا

 رفتم از هر طرفی جمع کنم قدت را
 اندهمبازوی مادرم و بازوی تو مثل 

 ضاز بدنت نیزه و تیغ و مِقرا کشمیم
 ز روی خاک عموهایت وای کشندمیم

 

 مانَدکه تنِ تو به تن چند نفر می  
 مانَدای در بغل و نیمِ دگر مینیمه

 مانَددر می ضربۀزخم پهلوی تو بر 
 مانَدتو چند تبر می نۀیباز بر س

 مانَدعمه با جمعیّتی شوم نظر می
 

 حسن لطفیشاعر: 
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کافی  ال
 هـ ق( ۳۲۹کلینی )متوفی 

 سؤال کردم: اگر مردی   از امام رضا»گوید:  احمد بن ابی نصر بزنطی
اشکالی »فرمود:  «؟تواند پدر آن زن را تزویج کندزنی را تزویج کند، آیا امّ ولد می

 «.ندارد
را و کنیز امّ   دختر امام حسن  العابدینبه ما خبر رسیده که زین»گفتم: 
را تزویج کرده است!! و کسی از اصحاب ما از من سؤال کرد   امام حسنولد 

 «.این مسئله را از شما بپرسم

اند. همانا امام سجاد دختر امام حسن طور نیست که گفتهاین»فرمود:   امام
 (43«.اکبر( کشته شده نزد شما را تزویج کرده استو امّ ولد )علی بن حسین )علی

گویند که یا حامله باشد یا فرزند مرده یا زنده داشته کنیزی میتوضیح: امّ ولد به 
 باشد.

 ألهدایة الکبری
 هـ ق( ۳۵۸یا  ۳۳۴حسین بن حمدان خصیبی )متوفی 

  از اولاد حسین، علی، همان است که به پدرش ملحق شد و عبدالله همان
شّابَة )تیرک، وردنه، زوبین( است.  44طفل مذبوح بالن 
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 هوالعشق

 

  

 است یعلنیز  نماقبلهما علی و  ۀقبل
 یعنی که (کیف بشر  ها علی بشر  ) 

 فهمیمفقط از لطفِ علی فاطمه را می
 از علی بندگی آموختم اما گفتند

 گفتبعد معراج پیمبر به ابوذر می
 

 است یعلما نیز  ۀو کعبحرمِ ما نجف   
 تاس یعلبا نیز  ۀنقط (العشق علی ول ه  ق  )

 است یعلفا نیز  ۀنقطبا علی و  ۀنقط
 است یعلقرب گرفته است خدا نیز  قدرآن

 است یعلنیز  جاهمهتو در  ۀخاندر  هست
 

 
 علی الامرامر فرمان علی هست و اولی

 نفَس فاطمه و نَفسِ نفیسِ احمد
نین  صاحب خندق و خیبر احد و بدر و ح 

 فرمودرفت میدان و حسین از پسِ او می
 

 استیعلاست و قضا نیز علی سمتاز  ردَ قَ   
 است یعل نیز به فداهمه دم معنیِ نفسی 

 است یعلکرببلا نیز  ۀمعرکفاتحِ 
 تاس یعلچشمِ بد دور که این سبزقبا نیز 

 

 
 گفتندتاخت امیرانِ عرب میاو که می

 فهمندمیزند بر جگرِ خصم و همه می
فتاداز اذانش دل زهرا به تپش می  ا 

 علی شاید اوست همه گفتند نبی یا که
 

مَرا نیز     است یعلتا که او هست امیرالا 
 است یعلوارثِ تیغ علی در دو سرا نیز 

 است یعلها نیز فاطمه ۀزمزمدر حرم 
 بعد الله اگر یک کلمه باشد اوست

 

 حسن لطفیشاعر: 
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 ای وای
 بیا ای دل یه دَشتستون بگِرییم

 سوزهشبیهِ مادرش داره می
 بگیریمنشونیِ جمالت رو 

 تو این روضه نشستیم تا بیایی
 

 جون بگرییمبیا با چشمایِ بی  
 بیا با های هایش خون بگِرییم
 که شاید زیرِ بالت رو بگیریم
 که گرد و خاکِ شالت رو بگیریم

 

 
غضی دارم امشب  شبیه اَبر ب 
 ببین حالم بده حالم رو خوب کن
 چه خوبِ که به حالت مبتلا شیم

 جوونیم با تو باشیمبیا تا ما 
 

 امشب بارمیمشبیهِ آسمون   
 ببین خستم ببین بیمارم امشب
 و با راهت شب و روز آشنا شیم

 و شاید نباشیم که پیری میاد
 

 
 بمیرم هاغممیشه یعنی از این 

 از قلبِ سنگم کشمیمخجالت 
 بینی از دختر میخونییتیم می

 هزار و چند صد ساله که آقا
 

 زهرا بمیرم ۀیگر کنارِ   
 دعا کن ظهرِ عاشورا بمیرم
 کنارِ آب از اصغر میخونی

 بینی از اکبر میخونیجوون می
 

 
 هات از سر شد ای وایدوباره گریه

 خونی و داری می شبِ هشتم شد
 

 تر شد ای وایکه احوالت پریشون 
 اصغر شد ای وایاکبر علیعلی

 

 حسن لطفیشاعر: 
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 اارب اً ارب

 گیسویت

 سوخته تا اینکه خاکستر شده است ذرّه ذرّه
 امِّ لیلا هاجر و کرب و بلا دشتِ مِنا

 میدان و دشمن با تعجّب مانده است رودیم
 اخلاق و رفتارش شبیهِ فاطمه است ۀویش

 

 پرپر شده است اشلالهپیشِ چشمِ باغبانی   
 شده است اکبرشاه ابراهیم و اسماعیل هم 

 مانندِ پیغمبر شده است جوان نیاکه  قدرآن 
 شبیهِ حضرتِ حیدر شده است همدر شجاعت 

 

 
 با قد و قامت قیامت کرده میدان را ولی

 هازهینقد کشیده در هجومِ تیرها و 
 صورتش زخمی و بازویش کبود و پهلویش

 فقط میگویمرا همین اندازه  اارب اً ارب
 

 شده است بهتراز قبل هم  شیجنگاور قدرتِ   
 زمین افتاده و انگار اکبرتر شده استبر 
 است شده مادر پهلویِ  شبیهِ  پهلویش !آه

لِ رویِ   شده است اکبر علیدشت لبریز از گ 
 

 ابراهیم زمانی قمشاعر: 

 زره آمیخته شد با بدنت آه علی
 چه کنم چاره ندارم به جز از ناله زدن

 خون ۀلخت به همگیسویت را همه چسبانده 
 

 ش شد کفنت آه علیعبا عاقبتاین   
 اربا شده اعضای تنت آه علی ارباً 

 چه کنم باز شود تا دهنت آه علی
 

 
ر اشک و منم چون یعقوب  دیدگانم شده پ 

 است که در مقتلِ تو جان بدهم بیقر عن
 غم ۀکوچتکّه شدنت برد مرا تکّه

 

  یعلپاسخی ده چه شده پیرهنت آه   
 آه علی شکنتصفیدِ  به قربان یا

 مادر شدنت آه علی ۀجلومرحبا 
 

 محسن راحت حق شاعر: 
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 ختم حسین

 ای پسرم

 علی محتضر است ،مجلس ختم حسین است
 این علی نیست فقط احمد و حیدر هم هست
 یا پسر مرده شده یا که برادر مرده

 حسین بنبیابان ز علی  لّ پر شده ک  
 به سجود رفته سر زخمش سر مولاست که

 

 اولاد به قلب پدر استداغ جان دادن   
 رمضان و صفر است ،مبین محرّ  اشروضه

 هرکجا دیدی اگر دست کسی بر کمر است
 پسر است هزارانلحظه  نیا ازسه پسر دیگر 

 پهلوی زهراست که در پشت در است شیپهلو
 

 
 یک طرف تیغ زیاد و طرفی نیزه زیاد

 چیدند اکبر علیدر عبا قطعه به قطعه 
 شد و پا شد آقا صحبت معجر زینب

 آماده شوید یهاشمیبنای جوانان 
 

 بیشتر است طرفشکیو  شده کم طرفکی  
 است جگرپاره همهنیایا که در طشت حسن 

 زینب کبرای حرم در خطر است چه کند
 موقع تشییع تن دو نفر است دگرکه 

 

 سید پوریا هاشمی شاعر: 

 شباهت داری قدرآنبه پیمبر تو که 
 شده مثل علی تیغ حمایل کردی چه
 لرزدیمپشت سرت قلب حرم  یرویم
 از جگرم پشت سرت آه برو کشمیم

 بالای تو را و قدری آهسته ببینم قد
 

 چه قدر در دل خود میل شهادت داری  
 یکرد دل کندن من را تو چه مشکل آه!
 لرزدیمانوان پدرت ای پسرم ز

 آه! طاووس حرم پیش پدر راه برو
 را اطر بسپارم رخ زیبای توو به خ

 

 
 از لب خشک تو شرمنده شدم آبی نیست

 گرددیمسرت علی درد   پسرم اسمِ 
 نیست یتابیبجگرم تیر نکش موقع   

 گرددیم (پدرت )زخمی  سرِ  داغدارِ 
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 نذا ؤم 

 دیآیمو از سینه صدا  تنگمدلآه! 
 تیغی آمد و شکافی به جبینت انداخت

 شدی زارینتنت نیزه چه آورد که  به
 

 دیآیموا پسرم وا پسرا  ۀنال
 از اسب زمینت انداخت یازهین هوایب

 شمشیر گرفتار شدی ۀحجمزیر آن 
 

 
 تو طوافی کردند لاله چینان همه گردِ 

 مثل یک قاصدک مانده درون بادی
 و بالایی رفت ارباً اربا که شدی خوش قد

 خون در دهنت راه نفس بند آورد ۀلخت
 زمین قلب و دلم درد آمدنکش روی  پا

 

 ین و جمل از تو تلافی کردندصفّ   داغِ  
 که شدی روی زمین افتادی قطعهقطعه

 ریخت بر خاک تنت هیبت مولایی رفت
 پیمبر که خداوند آورد؟ آن شبهِ تویی 

 و صدای کف از این لشگر نامرد آمد
 

 
 امزدهباز کن چشم ببین پیش تو زانو 

  خونریزی کهچه کنم با بدن زخمی و 
 از خاک تنت بردارم تنهکینشود 

 پرپر سخت است ۀلالدر عبا چیدن یک 
 

 امزدهچه قدر بوسه به زخم سر و ابرو   
  که یز یر یمتو  ،را بزنم دست هرکجا
 پرپر دارم اکبر علیکه یک دشت  من

 اکبر سخت است  علی بردنِ  ای رفیقانِ 
 

 وحید مصلحی شاعر: 

 رفتنش جواز شده برای مرگ پدر
 چقدر چشم به راه پدر نشسته علی
  کم است پیکر او را عبای دوش حسین

 نی که فرو ریخت در تمامی دشتذّ ؤم
 زین پس هامهیخبدا به حال دل اهل 

 کجاست اکبر لیلا که زینب کبری
 

 کنون که کشتن پیغمبران مجاز شده 
 تنش مثل دیده باز شده یهازخمکه 

 نیاز شده یکی خبر برساند عبا
 حجاز شده ۀگوشتمام کرب و بلا 

 صدای شمر میاید گه نماز شده
 محمل و جهاز شدهبی ۀناقسوار 

 

  واعظی حسینشاعر: 
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 عودا

 اکبرعلیولدی 

  محمل فلک کنون سر خود را ۀچوببزن به 
  هشت مرتبه که نفهمیم یوداع کرد ول

  لقاء خدا ز خویش برون شد یچنان برا
  نداردبپرس از همه گبریان، نظیر 

  پدر محاسن خود را گرفته بود به دستش
 

  میدان نمود اکبر خود را یحسین راه  
  چگونه آمد و آرام کرد خواهر خود را

  ترک کرد محضر خود را یبه چشم هم زدن
  که مسلمین بکشند این چنین پیمبر خود را

  فغان مادر خود را یپسر شنید صدا
 

 
  عمه سکینهگمان کنم که اگر مانده بود، 

  گمان کنم که اگر مانده بود، شاه شهیدان
  را اشزهیجاکه زد سر او را به نیزه،  یکس

 

  گرفته بود به بر، دختر برادر خود را 
  گوش دختر خود را دیدینمز نیزه پاره 

  گرفت و خرج پسرهاش کرد این زر خود را
 

   استخطسخن خلاصه کنم عرض روضه این دو سه 

 گفت که محکم کنید معجر خود راحسین  
 

 پیمان طالبیشاعر: 

 به رویِ خاک جگر ریخته و یا پسرم 
 خورم به زمین شوم و باز میبلند می

 ههزار بار بمیری ولی نبینی ک
  تر اینکهشکستن کمرت سخت و سخت

 ای پشیمانم زدم بوسه کهنیهمتو را 
 

 به روی خاک پسر ریخته و یا جگرم   
 خورد زمین کمرمشوم و میبلند می

 جوانِ تو دست و پا بزند  ،به رویِ دست
 جوانِ تو نتواند تو را صدا بزند

 دادمینم جانمهینکه کاش بوسه بر این 
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 عصای دست پدر

 

 جوان قبیله

 ریزی بغل گرفتم و دیدم به خاک می
 زند به پهلویَش نشسته مادرم و می

 اند کند خواهرانِ تو جمع ریبه خخدا 
 یکی به سرم  زنمیمخود  ۀنیسیکی به 

 ببین که مادرم اینجاست تا نفَس بِکِشی 
 

 دادمببخش کاش تنت را تکان نمی  
 زدند نیزه که حرف مدینه را نزنند 
 خدا کند که پس از تو سکینه را نزنند

 کشم بیرون زِ تنت نیزه می یکییکی
 کشم بیرونمیببین که از دهنت نیزه 

 

 حسن لطفیشاعر: 

 کشدیمپرپر نزن، پرم، جگرم تیر 
 علی کشدیمپهلوی زخمی تو مرا 

 راضی نشو که خم بشوم، بشکنم، علی
 نشکن عصای دست پدر، در مقابلم

 

 کشدیمو پرم تیر  یکشیمتو درد   
 کشدیممانند فاطمه کمرم تیر 
 کشدیماز داغ تو دو چشم ترم تیر 
 کشدیمپا بر زمین نکش که سرم تیر 

 

 
 جان علی، به غربتشان رحم کن علی

 تو را امدهیچقطعه به قطعه روی عبا 
 صدا بزن دهیبر دهیبر قدری مرا 

 

 کشدیمه قلب اهل حرم تیر از غصّ   
 کشدیمدیگر تمام بال و پرم تیر 
 کشدیمپرپر نزن، پرم، جگرم تیر 

 

 وحید محمدیشاعر: 

 شد اسیر تو نیچننیاتو کیستی که پدر 
 اذان بگو که اذانت دل از بلال ربود 

 به سلامت، دعام پشت سرت  یرویمتو 

 قبیله، قبیله پیر تو شد نِ یتر جوان  
 صفا بده به نمازم، نماز گیر تو شد

 تو جوشنِ کبیر تو شد ۀعمنگاه 



 155 ................................................................................................شبه پیمبر  

 بغض 

 من و تو  ۀتشنبرای العطشت، کام 
 

 تو شد ریز سربهببین برادرم عباس 
 

 
 چقدر دور و بر تو شلوغ شد ناگاه 
 چه آمده به سر من که خواهرم زینب 

  من اکبریعلچه آمده به سر تو، 
 جسمت  ۀشرحشرحه  ۀبدرقبرای 

 

 چقدر دست اجل راهی مسیر تو شد  
 ز خیمه آمده بیرون و مستجیر تو شد

 شد کنار این تن پرپر، حسین پیر تو
 تو شد ریعبا بگببین پیمبر خاتم 

 

 امیر عظیمیشاعر: 

 شدیملخته خون دهنت در سخنت حل 
 عدو سخت به هم ریخت مرا یهاهلهله

 من پرپر نیست اکبرعلیبه خودم گفتم 
 از همان دور گلم بوی گلابت آمد

 ت فکر چه بودی پسرمااین دم آخری
 

 شدیمداشت در خاک بیابان بدنت حل   
 شدیمای تنت حل حیف شد داشت معمّ 

 ستنی اکبرعلیکه افتاده  کشته نیا اصلاً 
 چشم بگشا پدر سینه کبابت آمد

 آمد (وای ربابت )تا دمِ خیمه دمِ 
 

 
 از بغض لبالب هستی هم مثل بابا تو

 تا بگیرد دل بابا سر و سامان برخیز
 اولین بار زنی تا دل میدان آمد

گسست علی ۀرشت  عمر مرا داغ تو ب 
 

 مثل من گریه کن معجر زینب هستی 
 آمده از خیمه علی جان برخیز اتعمّه

 تا که زینب نکند موی پریشان برخیز
 خیز از جای که صحرا پر گرگ است علی

 

 عماد بهرامیشاعر: 
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 سرو گلزار

 ولدی علی

 تا که عقابت با سوارِ خویش، پر زد 
 رفتیها وقتی که آه ای امید خیمه
 ینقاببستی می !بالا بلندم کاش

 سَروِ گلزارم خمیدم تا که دیدم یا
نا) نا اَکباد   تفسیرش این است (اولاد 
 با شکستِ تو شکستم !من ۀنییآ

 با هر رجز تا اینکه گفتی نام خود را 
 ، دیگر هیچ بابایی نبیندکاشیا

 دهم اما تو برگرد جان خودم را می
 

 ن ضرر زدطوفانِ پاییزی به باغ م 
 افتاد از پا زینب و دستی به سر زد

 ها تو را آخر نظر زدچشمِ حرامی
 ام را با تبر زدعصای پیری ،گلچین

 هر زخمِ تو زخمِ عمیقی بر جگر زد
 ای هم بر پدر زدهر کس تو را زد ضربه

 با بغض حیدر دشمنت هم بیشتر زد
 این آتشی که بر دلم داغ پسر زد

 ارزدشد چون به جان تو میمی کاشیا
 

 رضا قاسمیشاعر: 

 خَم آوردم  ۀشانتو را به خیمه به این 
 برایِ خواهرکانت کمی لباسِ تو را

 من تا مزارِ لیلا رفت  ۀیگر صدایِ 
 کشیدم دست  طرفآنو  طرفنیاشکسته 
 رنگِ تو را داشت ای انارِ حرم  هر آنچه

 ها مرا آورد رسید عمه و تا خیمه
 چینم می پارهپارهتو را من از بغلم 

 

 کم آوردمتو را به دستِ خودم حیف کم 
 برایِ گیسوی خود خاکِ عالم آوردم

 غم آوردم ۀیآبرایِ مادرِ تو 
 از تو در این دشت دیدم آوردم هر آنچه
 م آوردمه داد آنبویِ تو می هر آنچه

 نامحرمان کم آوردم ۀخندکه پیش 
 هَم آوردم خدایِ من پسرم را چه دَر

 

 حسن لطفیشاعر: 
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 قد و بالای حیدری

 

 

 به پیمبر قسم که چشم زدند
 از شکاف پهلویت یازهین

 با چه سختی گرفتی از این زخم
 اندشانیپر حرم  یهااسی

 به تنت کافی ست دست زنم
 

 را اتیدر یحقد و بالای   
 را اتیکوثر عطر  بردیم

 را اتیمادر کمی از ارث 
 ای بهارم، اسیر پاییزی

 یز یر یممثل تسبیح پاره 
 

 
 ای جوانم! عصای دستم باش

 با پسرهایش عمر سعد
 زدیم شانیهاشانهبه سر 

 ناله زدم دهیبر دهیبر من، 
 پیکرت را چگونه جمع کنم

 

 با امید آمدم که برخیزی  
 دیخندیمداغ دیده  به منِ 
 دیخندیمقد خمیده  به منِ 
 دیخندیم دهیبر دهیبر او 

 دست لرزان سر کمر دارم
 

 
 کار من نیست خیمه بردن تو
 بوریای خودم که دستم نیست
 به غرورم چه قدر برخورده

 سوآن زنانکفلشکر کوفه 
 تا کنار تنت زمین خوردم

 

 پیرم، از حال خود خبر دارم  
 با عبا بایدت که بردارم

 از شوق زندیمحرمله طبل 
 از شوق مدّ  و شده دریای جزر

 خنجری کهنه برق زد از شوق
 

 وحید قاسمی شاعر: 
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 منتخب الانوار
 هـ ق( ۳۳۶محمد اسکافی )متوفی 

 45اکبر بود که با پدرش شهید شد.از فرزندان حسین، علی 

 سر السلسلة العلویة
 هـ ق( ۳۴۱أبی نصر بخاری )متوفی 

 اکبر با پدرش در کربلا کشته شد و اصحاب ما منکرند علی بن حسین ،
بنعروة مرة بنلیلی بنت أبیکه او اکبر است و آن صحیح است. مادرش 

ود که قسی بعوف بنعمرو بن سعد بنمعتب بنمالک بنمعتب بنمسعود بن
أمیه بن عبد بن حرب بنسفیان میمونه بنت أبیاند و مادر لیلی، قبیله ثقیف

تو را به »گفتند:  اکبربن عبد مناف بود و برای همین اهل شام به علیشمس 
منظورشان میمونه )مادر «. امیرالمؤمنین یزید بن معاویه خویشاوندی است

قرابت رسول خدا سزاوارتر است »اکبر فرمود: سفیان بود. علیلیلی( بنت أبی
 حمله برد و سپس بر لشکر«. مراعات شود تا خویشاوندی با یزید بن معاویه

من علی فرزند حسین فرزند علی هستم. قسم به خانه »این رجز را انشا کرد: 
تریم. با شمشیر به خاطر حمایت از پدرم به شما نزدیکخداوند ما به پیامبر

بر او حمله کرد و با  مرة بن منقذپس «. زنم. ضربت جوان هاشمی عربیمی
پس حسین او را در بغل گرفت تا این بود.عبدالقیس نیزه بر او زد. او از طایفه 

 46که وفات کرد و بالإجماع نسلی از او باقی نماند.
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 فهرست منابع اینترنتی 
 (مذهبی اشعار) قمرم غلام من -۱
 (آیینی شعر) یار شمیم -۲
 هشت امام -۳
 (shereheyat.ir) تهیأ شعر -۴ 
 ( حسین امام تخصصی پایگاه) بلا و کرب-۵
 (مرثیه و مدح تخصصی پایگاه) حسینیه -۶
  محمل اشعار -۷
 ( مذهبی اشعار و روضه متن پایگاه) الحرم باب -۸
 سبطین -۹
 ( عاشورایی اشعار بانک) طاها آل -۱۰
  اشک حدیث -۱۱
 ( بلاگفا) مهدی اتجنّ -۱۲
 (وبلاگ) منتظر نگاه -۱۳
  دوبیتی -۱۴
 (بیت اهل اشعار تخصصی وبلاگ) بیت اهل اشعار -۱۵
 (بلاگفا) رضوان روضه -۱۶

 مدایح -۱۷
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 مقتل الحسین 
 أبو مخنف الأزدی

  عن عقبة بن سمعان قال: لما کان فی آخر اللیل أمر الحسین بالاستقاء
من الماء، ثم أمرنا بالرحی ففعلنا، قال: فلما ارتحلنا من قصر بنی مقاتل وسرنا 

ون لیه راجعساعة خفق الحسین برأسه خفقة ثم انتبه وهو یقول: انا لله وانا إ
والحمد لله رب العالمین. قال: ففعل ذلک مرتین أو ثلاثا. قال: فأقبل إلیه ابنه 
علی بن الحسین علی فرس له فقال: انا لله وانا إلیه راجعون والحمد لله رب 
العالمین، یا أبت جعلت فداک مم حمدت الله واسترجعت؟ قال: یا بنیانی 

س، فقال: القوم یسیرون والمنایا خفقت برأسی خفقة، فعن لی فارس علی فر
أنفسنا نعیت إلینا، قال له: یا أبت لا أراک الله سوءا  هاآنتسری إلیهم، فعلمت 

ألسنا علی الحق؟ قال: بلی والذی إلیه مرجع العباد، قال: یا أبت إذا لا نبالی 
  نموت محقین، فقال له: جزاک الله من ولد خیر ما جزی ولدا عن والده.

  وکان أول قتیل من بنی أبی طالب یومئذ علی الأکبر ابن الحسین بن علی
وأمه لیلی ابنة أبی مرة بن عروة بن مسعود الثقفی وذلک أنه اخذ یشد علی 
الناس وهو یقول: انا علی بن حسین بن علی نحن ورب البیت أولی بالنبی تالله 

عمان رة بن منقذ بن النلا یحکم فینا ابن الدعی قال ففعل ذلک مرارا، فبصر به م
العبدی ثم اللیثی فقال: علی آثام العربان مربی یفعل مثل ما کان یفعل ان لم 
أثکله أباه، فمر یشد علی الناس بسیفه، فاعترضه مرة بن منقذ فطعنه فصرع 

 حدثنی سلیمان بن أبی -واحتووا له الناس فقطعوهم بأسیافهم. قال أبو مخنف 
زری قال: سماع أذنی یومئذ من الحسین یقول: راشد عن حمید بن مسلم الآ

قتل الله قوما قتلوک، یا بنی ما أجرأهم علی الرحمان، وعلی انتهاک حرمة 
الرسول، علی الدنیا بعدک العفا، قال: وکأنی انظر إلی امرأة خرجت مسرعة کأنها 
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الشمس الطالعة تنادی: یا أخیاه ویا ابن أخاه فقیل هذه زینب ابنة فاطمة ابنة 
رسول الله ص، فجاءت حتی أکبت علیه فجاءها الحسین فأخذ بیدها فردها إلی 
الفسطاط. وأقبل الحسین إلی ابنه وأقبل فتیانه إلیه فقال: احملوا أخاکم، فحملوه 

 اط الذی کانوا یقاتلون أمامه.من مصرعه حتی وضعوه بین یدی الفسط
علیه علی بن  عن حمید بن مسلم قال: انی لقائم عند ابن زیاد حین عرض

الحسین فقال له: ما اسمک؟ قال: انا علی بن الحسین، قال: أولم یقتل الله علی 
بن الحسین؟ فسکت، فقال له ابن زیاد: مالک لا تتکلم قال: قد کان لی أخ یقال 

له أیضا علی فقتله الناس، قال: ان الله قد قتله، قال: فسکت علی، فقال له: 
وفی الأنفس حین موتها، وما کان لنفس ان تموت الا مالک لا تتکلم؟ قال: الله یت

 (۱۷۶،۲۴۱،۲۶۳ص  وقعة الطّف،بإذن الله. )

 مقتل فضیل
 زبیرفضیل بن

  وعلی بن الحسین، الأکبر، وأمه لیلی بنت )أبی( مرة بن عروة بن مسعود
بن مغیث الثقفی، وأمها میمونة بنت أبی سفیان بن حرب، قتله مرة بن منقذ 

الکندی، وکان یحمل علیهم، ویقول: أنا علی بن الحسین بن علی بن النعمان 
تل مع -وبیت الله  -نحن  أولی بالنبی حتی قتل صلی الله علیه )تسمیة من ق 

 (۱۲۷، سال اوّل، ص ۲الحسین بن علی، مجله تراثنا، شماره 
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 ترجمة الإمام الحسین 
 ابن سعد -)من طبقات ابن سعد( 

 ر قتل مع أبیه بالطف لا بقیة له؛ و أمه آمنة. )ص فولد الحسین علیا الأکب
۱۷) 
  وبلغ الحسین قتل مسلم وهانئ، فقال له ابنه علی الأکبر: یا أبه ارجع

 (۶۷فإنهم أهل )کدر( وغدر وقلة وفائهم، ولا یفون لک بشئ. )ص 
  وأمه آمنة بنت أبی مرة  -ودعا رجل من أهل الشام علی بن حسین الأکبر

فقال: إن لک  -بن عروة بن مسعود الثقفی، وأمها بنت أبی سفیان بن حرب 
بأمیر المؤمنین قرابة ورحما، فإن شئت آمناک وامض حیث ما أحببت، فقال: 

أبی  ترعی من قرابةأما والله لقرابة رسول الله صلی الله علیه وسلم کان أولی أن 
سفیان، ثم کر علیه وهو یقول: أنا علی بن حسین بن علی نحن وبیت الله أولی 
بالنبی من شمر وعمرو ابن الدعی قال: وأقبل علیه رجل من عبد القیس یقال له: 
مرة بن منقذ بن النعمان فطعنه، فحمل فوضع قریبا من أبیه، فقال له: قتلوک 

عفاء، وضمه أبوه إلیه حتی مات، فجعل الحسین یا بنی؟ علی الدنیا بعدک ال
یقول: اللهم دعونا لینصرونا فخذلونا وقتلونا، اللهم فاحبس عنهم قطر السماء 
وامنعهم برکات الأرض، فإن متعتهم إلی حین ففرقهم شیعا واجعلهم طرائق قددا، 

 (۷۳ولا ترضی الولاة عنهم أبدا. )ص 
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 نسب قریش 
 یمصعب بن عبد الله الزبیر  

  ،وولد الحسین بن علی بن أبی طالب: علیا الأکبر قتل بالطف مع أبیه
وأمه: آمنة أو لیلی بنت أبی مرة بن عروة بن مسعود بن معتب بن مالک بن 
معتب بن عمرو بن سعد بن قسی، وأمها: میمونة بنت أبی سفیان بن حرب بن 

الأمان، وقال أمیة؛ وکان رجل من أهل العراق دعا علی بن الحسین الأکبر إلی 
له: إن لک قرابة بأمیر المؤمنین یعنی یزید بن معاویة؛ ونرید أن یری هذا الرحم 

أحق أن  -صلی الله علیه وسلم  -لقرابة رسول الله «: فقال علی»فإن شئت، أمناک 
ثم شد علیه، وهو یقول: أنا علی بن حسین بن علی... أنا، وبیت الله! »ترعی 

وابن الدعی فحمل علیه مرة بن منقذ بن النعمان؛ أولی بالنبی من شمر وشبت 
فطعنه؛ وهو رجل من عبد القیس؛ فضمه أبوه الحسین إلیه حتی مات؛ وجعل 

 (۵۷ص  - ۱علی الدنیا بعدک العفاء. )ج «: الحسین یقول
  ومیمونة بنت أبی سفیان. تزوجها أبو مرة بن عروة بن مسعود؛ فولدت له

ین بن علی بن أبی طالب؛ فولدت له علی بن لیلی بنت أبی مرة؛ فتزوجها الحس
 (۱۲۶ص  - ۱الحسین الأکبر، وأمها: لبابة بنت أبی العاصی بن أمیة. )ج 

 تاریخ خلیفة
 خلیفة بن خیاط العصفری )شباب( 

  قتل معه علی بن حسین بن علی، أمه لیلی أو لبنی بنت أبی مرة بن عروة
بن مسعود بن عامر بن معتب الثقفی، وأمه میمونة بنت أبی سفیان بن حرب 

 (۱۷۹بن أمیة. )ص 
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 المحبر 
 محمد بن حبیب البغدادی 

  وقتل معه )العباس وجعفر وعثمان وعبد الله ومحمد وأبابکر( بنی علی بن
ی الله عنهم و )أبو بکر( بن الحسن و )القاسم وعبد الله( ابنا الحسن أبی طالب رض

 (۴۹۰و )علی وعبد الله( ابن الحسین. )ص 

 أنساب الأشراف
 أحمد بن یحیی بن جابر )البلاذری( 

  قتل بالطف وکان یقاتل  -وأمه ثقفیة )ظ(  -فولد )الحسین( علیا الأکبر
وهو یقول: أنا علی بن الحسین بن علی أنا وبیت الله أولی بالنبی من شمر 

 (۱۴۶ص  - ۳وشبث وابن الداعی. )ج 
  یقال: ان عبید الله بن الحر أعطاه  -وکان مع الحسین فرس یدعی لاحقا

 (۱۸۸ص  - ۳ابنه علی بن الحسین. )ج  فحمل علیه -إیاه حین لقیه 
  وکان أول قتیل من آل أبی طالب علی الأکبر ابن الحسین بن علی قتله

 (۲۰۰ص  - ۳مرة بن منقذ بن الشجاع العبدی. )ج 
وبعث المختار إلی مرّة بن منقذ قاتل علی بن الحسین علیهما السلام ابن کامل، 

وبیده الرمح وهو علی فرس جواد، فأحاط بداره، وکان منقذ شجاعا، فخرج علیهم 
ت  فطعن عبید الله بن ناجیة الشبامی فصرعه ولم یضرّه، وضربه ابن کامل فشلَّ

 (۴۰۹ص  - ۶یده ونجا فلحق به مصعب. )ج 



 165 ................................................................................................شبه پیمبر  

 الأخبار الطوال
 ابن قتیبة الدینوری

  فلم یزل أصحاب الحسین یقاتلون ویقتلون، حتی لم یبق معه غیر أهل
منهم، فقاتل علی بن الحسین، وهو علی الأکبر، فلم بیته. فکان أول من تقدم 

یزل یقاتل حتی قتل، طعنه مرة بن منقذ العبدی، فصرعه، وأخذته السیوف فقتل. 
 (۲۵۶)ص 

 تاریخ الیعقوبی
 الیعقوبی

  وکان للحسین من الولد: علی الأکبر، لا بقیة له، قتل بالطف، وأمه لیلی
 (۲۴۶ص  - ۲بنت أبی مرة بن عروة بن مسعود الثقفی. )ج 

 تاریخ الطبری 
 محمد بن جریر الطبری 

  عن عقبة بن سمعان قال لما کان فی آخر اللیل أمر الحسین بالاستقاء من
ة ا ارتحلنا من قصر بنی مقاتل وسرنا سباعالماء ثم أمرنا بالرحیل ففعلنا قال فلم

خفق الحسین برأسه خفقة ثم انتبه وهو یقول إنا لله وإنا إلیه راجعون والحمد 
لله رب العالمین قال ففعل ذلک مرتین أو ثلاثا قال فأقبل إلیه ابنه علی بن 
الحسین علی فرس له فقال إنا لله وانا إلیه راجعون والحمد لله رب العالمین یا 
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أبت جعلت فداک مم حمدت الله واسترجعت قال یا بنی إنی خفقت برأسی 
خفقة فعن لی فارس علی فرس فقال القوم یسیرون والمنایا تسری إلیهم فعلمت 

أنفسنا نعیت إلینا قال له یا أبت لا أراک الله سوءا ألسنا علی الحق قال  هاآن
بلی والذی إلیه مرجع العباد قال یا أبت إذا لا نبالی نموت محقین فقال له جزاک 

 (۳۰۸ص  - ۴الله من ولد خیر ما جزی ولدا عن والده. )ج 
 نوکان مع الحسین فرس له یدعی لاحقا حمل علیه ابنه علی بن الحسی 

قال فلما دنا منه القوم عاد براحلته فرکبها ثم نادی بأعلی صوته بصوت عال دعاء 
یسمع جل الناس أیها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلونی حتی أعظکم بما لحق 
لکم علی وحتی أعتذر إلیکم من مقدمی علیکم فإن قبلتم عذری وصدقتم قولی 

قبلوا لی سبیل وإن لم توأعطیتمونی النصف کنتم بذلک أسعد ولم یکن لکم ع
منی العذر ولم تعطوا النصف من أنفسکم فأجمعوا أمرکم وشرکاءکم ثم لا یکن 
أمرکم علیکم غمة ثم اقضوا إلی ولا تنظرون إن ولیی الله الذی نزل الکتاب وهو 
یتولی الصالحین قال فلما سمع أخواته کلامه هذا صحن وبکین وبکی بناته 

ن أخاه العباس بن علی وعلیا ابنه وقال لهما فارتفعت أصواتهن فأرسل إلیه
 (۳۲۲ص  - ۴أسکتاهن فلعمری لیکثرن بکاؤهن. )ج 

  وکان أولی قتیل من بنی أبی طالب یومئذ علی الأکبر ابن الحسین بن
علی وأمه لیلی ابنة أبی مرة بن عروة بن مسعود الثقفی وذلک أنه أخذ یشد 

ی نحن ورب البیت أولی بالنبی علی الناس وهو یقول أنا علی بن حسین بن عل
تالله لا یحکم فینا ابن الدعی قال ففعل ذلک مرارا فبصر به مرة بن منقذ بن 
النعمان العبدی ثم اللیثی فقال علی أثام العرب إن مر بی یفعل مثل ما کان 
یفعل إن لم أثکله أباه فمر یشد علی الناس بسیفه فاعترضه مرة بن منقذ فطعنه 

ناس فقطعوه بأسیافهم )قال أبو مخنف( حدثنی سلیمان بن فصرع واحتوله ال
أبی راشد عن حمید بن مسلم الأزدی قال سماع أذنی یومئذ من الحسین یقول 
قتل الله قوما قتلوک یا بنی ما أجرأهم علی الرحمن وعلی انتهاک حرمة الرسول 

س لشمعلی الدنیا بعدک العفاء قال وکأنی أنظر إلی امرأة خرجت مسرعة کأنها ا
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الطالعة تنادی یا أخیاه ویا ابن أخاه قال فسألت علیها فقیل هذه زینب ابنة 
فاطمة ابنة رسول الله صلی الله علیه وسلم فجاءت حتی أکبت علیه فجاءها 
الحسین فأخذ بیدها فردها إلی الفسطاط وأقبل الحسین إلی ابنه وأقبل فتیانه 

وضعوه بین یدی الفسطاط  إلیه فقال احملوا أخاکم فحملوه من مصرعه حتی
 (۳۴۰ص  - ۴الذی کانوا یقاتلون أمامه. )ج 

  قال أبو مخنف( وأما سلیمان بن أبی راشد فحدثنی عن حمید بن مسلم(
قال إنی لقائم عند ابن زیاد حین عرض علیه علی بن الحسین فقال له ما اسمک 

ال له ققال أنا علی بن الحسین قال أولم یقتل الله علی بن الحسین فسکت ف
ابن زیاد مالک لا تتکلم قال قد کان لی أخ یقال له أیضا علی فقتله الناس قال 
إن الله قد قتله قال فسکت علی فقال له مالک لا تتکلم قال الله یتوفی الأنفس 

 (۳۵۰ص  - ۴حین موتها وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. )ج 
 عود ی مرة بن عروة بن مسوقتل علی بن الحسین بن علی وأمه لیلی ابنة أب

بن معتب الثقفی وأمها میمونة ابنة أبی سفیان بن حرب قتله مرة بن منقذ ابن 
 (۳۵۸ص  - ۴النعمان العبدی. )ج 

  وبعث المختار إلی قاتل علی ابن الحسین عبد الله بن کامل وهو رجل من
 نعبد القیس یقال له مرة بن منقذ بن النعمان العبدی وکان شجاعا فأتاه اب

کامل فأحاط بداره فخرج إلیهم وبیده الرمخ وهو علی فرس جواد فطعن عبید 
الله بن ناجیة الشبامی فصرعه ولم یضره قال ویضربه ابن کامل بالسیف فیتقیه 

ها السیف وتمطرت به الفرس فأفلت ولحق به مصعب بیده الیسری فأسرع فی
 (۵۳۴ص  - ۴وشلت یده بعد ذلک. )ج 
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 دلائل الإمامة
 بریالط

  (۱۸۱ذکر ولده )علیه السلام(: علی الأکبر قتل معه. )ص 
 :شهدت الحسین بن علی )علیهما السلام( و قد  عن کثیر بن شاذان، قال

اشتهی علیه ابنه علی الأکبر عنبا فی غیر أوانه، فضرب یده إلی ساریة المسجد 
 (۱۸۳فأخرج له عنبا و موزا فأطعمه و قال: ما عند الله لأولیائه أکثر. )ص 

 نوادر المعجزات 
 محمد بن جریر الطبری )الشیعی(

  قال أبو جعفر: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد، عن سعید بن شرفی
بن القطامی عن زفر بن یحیی، عن کثیر بن شاذان، قال: شهدت الحسین علیه 
السلام وقد اشتهی علیه ابنه علی الأکبر عنبا فی غیر أوانه. فضرب یده إلی ساریة 

 (۱۰۸ لأولیائه أکثر. )ص المسد فأخرج له عنبا وموزا، فأطعمه، فقال: ما عند الله

 المنتخب من ذیل المذیل
 أبو جعفر الطبری

  وولد الحسین علیه السلام علیا الاکبر قتل مع أبیه بالطف وأمه آمنة بنت
أبی مرة بن عروة بن مسعود بن معتب من ثقیف وأمها ابنة أبی سفیان بن 

مس حرب وفیها یقول حسان بن ثابت فی روایة محمد بن عمر طافت بنا ش
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 (۲۴النهار ومن رأی من الناس شمسا بالعشاء تطوف. )ص 
  وأما علی بن الحسین الأکبر فقتل مع أبیه بنهر کربلاء ولیس له عقب. )ص

۱۱۹) 

 تاریخ أهل البیت
 ابن ابی الثلج

  (۱۰۲ولد للحسین بن علی علیه السلام: علی الأکبر، الشهید مع أبیه. )ص 

 الفتوح 
 أحمد بن أعثم الکوفی

  وسار الحسین حتی نزل الثعلبیة وذلک فی وقت الظهیرة، فنزل وترک
أصحابه، ثم وضع الحسین رأسه ونام، ثم انتبه من نومه باکیا، فقال له ابنه: 

اعة لا س هاآنمالک تبکی یا أبت لا أبکی الله لک عیناً؟ فقال الحسین: یا بنی 
وقف علی فقال: یا  ها الرؤیا، أعلمک أنی رأیت فارسا علی فرس حتیتکذب فی

حسین! إنکم تسرعون المسیر والمنایا بکم تسرع إلی الجنة، فعلمت أن أنفسنا 
قد نعیت إلینا. فقال له ابنه: یا أبت ألسنا علی الحق؟ قال: بلی یا بنی والذی 
ترجع العباد إلیه! فقال علی رضی الله عنه: إذا لا نبالی بالموت. فقال الحسین: 

 (۷۰ص  - ۵ی خیرا جزی به ولد عن والد. )ج جزاک الله عنی یا بن
  ثم أرسل الحسین رحمه الله إلی عمر بن سعد إنی أرید أن أکلمک فالقنی

اللیلة بین عسکری وعسکرک. قال: فخرج إلی عمر بن سعد فی عشرین فارسا 
وأقبل الحسین فی مثل ذلک، فلما التقیا أمر الحسین أصحابه فتنحوا عنه، وبقی 
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س وابنه علی الأکبر رضی الله عنهم، وأمر عمر بن سعد أصحابه معه أخوه العبا
 ۹۲ص  - ۵فتنحوا عنه، وبقی معه حفص وابنه وغلام له یقال له لاحق ج 

  ثم تقدم من بعده علی بن الحسین بن علی رضی الله عنه وهو یومئذ ابن
ثمانی عشـرة سنة، فتقدم نحو القوم ورفع الحسین شیبته نحو السماء وقال: 

هم اشهد علی هؤلاء القوم! فقد برز إلیهم غلام أشبه القوم خلقا وخلقا ومنطقا الل
برسولک محمد صلی الله علیه وآله وسلم، فامنعهم برکات الأرض، فإن متعتهم 
إلی حین ففرقهم فرقا، وأقطعهم قطعاً، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة 

ن نا یقاتلوننا. قال: ثم صاح الحسیعنهم أبدا، فإنهم دعونا لینصرونا ثم عدوا علی
بعمر بن سعد فقال: ما لک قطع الله رحمک، ولا بارک لک فی أمرک، وسلط 
علیک بعدی من یقتلک علی فراشک، کما قطعت رحمی ولم تحفظ قرابتی من 
محمد صلی الله علیه وآله وسلم. ثم رفع الحسین صوته وقرأ )إن الله اصطفی 

ها من بعض والله عمران علی العالمین * ذریة بعضآدم ونوحا وآل إبراهیم وآل 
 سمیع علیم(. قال: ثم تقدم علی بن الحسین بن علی علیهما السلام وهو یقول:

 أنا علی بن الحسین بن علی * من عصبة جد أبیهم النبی

 و الله لا یحکم فینا ابن الدعی * أطعنکم بالرمح حتی ینثنی

 غلام علوی قرشیأضربکم بالسیف أحمی عن أبی * ضرب 

ثم حمل رضی الله عنه، فلم یزل یقاتل حتی ضج أهل الشام من یده ومن کثرة 
من قتل منهم، فرجع إلی أبیه وقد أصابته جراحات کثیرة، فقال: یا أبة! العطش 
قد قتلنی، وثقل الحدید قد أجهدنی، فهل إلی شربة من الماء سبیل. قال: فبکی 

یلا فما أسرع ما تلقی جدک محمدا صلی الله الحسین ثم قال: یا بنی! قاتل قل
علیه وآله وسلم فیسقیک بکأسه الأوفی! قال: فرجع علی بن الحسین إلی الحرب 

 وهو یقول:

 الحرب قد بانت لها حقائق * وظهرت من بعدها مصادق
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 والله رب العرش لا نفارق * جموعکم أو تغمدوا البوارق

 (۱۱۴ص  - ۵. )ج ثم حمل، فلم یزل یقاتل حتی قتل رحمه الله

  فالتفت ابن زیاد إلی علی بن الحسین رضی الله عنه قال: أو لم یقتل علی
بن الحسین؟ قال: ذاک أخی وکان أکبر منی فقتلتموه وإن له مطلا منکم یوم 
القیامة، فقال ابن زیاد: ولکن الله قتله، فقال علی بن الحسین رضی الله عنه: 

قال تعالی: )وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن )الله یتوفی الأنفس حین موتها( و
 (۱۲۳ص  - ۵الله( )ج 

کافی   ال
 الشیخ الکلینی

  الرجل یتزوج المرأة ویتزوج أم ولد أبیها( علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن(
أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا )علیه السلام( قال: سألته 

د أبیها، فقال: لا بأس بذلک فقلت له: بلغنا عن الرجل یتزوج المرأة ویتزوج أم ول
عن أبیک أن علی بن الحسین )علیهما السلام( تزوج ابنة الحسن بن علی )علیهما 
السلام( وأم ولد الحسن وذلک أن رجلا من أصحابنا سألنی أن أسألک عنها، 
فقال: لیس هکذا إنما تزوج علی بن الحسین )علیهما السلام( ابنة الحسن وأم 

 (۳۶۱ص  - ۵علی بن الحسین المقتول عندکم. )ج ولد ل
  :سلام الله»ثم تحول عند رأس علی بن الحسین علیهما السلام وتقول 

وسلام ملائکته المقربین وأنبیائه یا مولای وابن مولای و رحمة الله وبرکاته علیک، 
صلی الله علیک وعلی وأهل بیتک وعترة آبائک الأخیار الأبرار الذین أذهب الله 

 (۵۷۴ص  - ۴)ج «. عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا
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 الهدایة الکبری
 الخصیبی

و الّذی کان له من الأولاد علی سید العابدین و هو الأکبر و علی الأصغر و    
 (۲۰۲هو المتّصل به و عبد الله و هو الطّفل المذبوح بالنّشّابة. )ص 

 

 منتخب الأنوار فی تاریخ الأئمة الأطهار 
 الإسکافیابن همام 

ص ) علی الأکبر الشهید مع أبیه.ذکر ولد الحسین بن علی علیهما السّلام    
۶۵) 

 سر السلسلة العلویة 
 أبی نصر البخاری

  علی بن الحسین الأکبر قتل مع أبیه بالطف وأصحابنا ینکرون ان یکون
هو الأکبر وهو الصحیح، وأمه لیلی بنت أبی مرة بن عروة ابن مسعود بن معتب 
بن مالک بن معتب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسی وهو ثقیف، وأمها 

ذا همیمونة بنت أبی سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف، ول
دعاه أهل الشام إلی الأمان وقالوا ان لک رحما بأمیر المؤمنین یزید ابن معاویة. 
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ول لقرابة رس« ع»یریدون رحم میمونة بنت أبی سفیان. فقال علی بن الحسین 
الله أحق ان ترعی من قرابة یزید بن معاویة ثم شد علیهم وأنشأ یقول: انا علی 

 بالنبی أضربکم بالسیف أحمی عن أبی بن الحسین بن علی إنا وبیت الله أولی
وهو رجل من  -ضرب غلام هاشمی عربی فحمل علیه مرة بن منقذ بن النعمان 

فطعنه فضمه أبوه الحسین علیه السلام حتی مات، ولم یعقب  -عبد القیس 
 (۳۰بالاجماع. )
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 ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،۴۷۰، ص ۱)ع( )من طبقات ابن سعد(. ترجمة الإمام الحسین ۱۲

 ۵۷ص  ،۱. نسب قریش، مصعب بن عبدالله، ج ۱۳

 ۱۲۶ص  ،۱. نسب قریش، مصعب بن عبدالله، ج ۱۴

 ۱۷۹ریخ خلیفه، خلیفه بن خیاط، ص . تا۱۵

 ۴۹۰. المحبر، ابن جیب بغدادی، ص ۱۶

 ۱۴۶، ص ۳. انساب الاشراف، احمد بلاذری، ج ۱۷

 ۱۴۶ص  ،۳. انساب الاشراف، احمد بلاذری، ج ۱۸

 ۲۰۰، ص ۳. انساب الاشراف، ج ۱۹

 ، ترجمه محمود مهدوی دامغانی۲۵۶. اخبارالطواّل، ص ۲۰

 ، ترجمه محمدابراهیم آیتی۴۶۲، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج  .۲۱

 با طنطنه، به صدا درآوردن طشت، زنگ و مانند آن .۲۲

 ذخیره، نگه داشته شده برای روز مبادا .۲۳
 ۳۰۸ص  ،۴. تاریخ طبری، ج ۲۴
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 ۳۲۲ص  ،۴تاریخ طبری، ج . ۲۵

 ترجمه ابوالقاسم پاینده ،۳۴۰، ص ۴ ج ،. تاریخ طبری۲۶

 ۳۵۰، ص ۴. تاریخ طبری، ج ۲۷

 ۳۵۸ص  ،۴. تاریخ طبری، ج ۲۸

 ۱۸۱. دلائل الامامة، طبری، ص ۲۹

 ۱۸۳. دلائل الامامة، طبری، ص ۳۰

 ۱۰۸. نوادر المعجزات، طبری، ص ۳۱

 قنداق .۳۲
 فرزند نسل و نژادِ .۳۳

 کامل در شب تاریک، لقب پیامبر )ص(ماه  .۳۴
 جاه، جلال و حشمت .۳۵

 .۱۱۹. المنتخب من ذیل المذیل، محمد بن جریر طبری، ص ۳۶

 .۲۴. المنتخب من ذیل المذیل، طبری، ص ۳۷

 .۱۰۲. تاریخ اهل البیت، بغدادی، ص ۳۸

 ۷۰ص  ،۵. الفتوح، ج ۳۹

 ۹۲، ص ۵لفتوح، ابن اعثم کوفی، ج . ا۴۰

 ۳۴و  ۳۳ . سوره آل عمران، آیه۴۱

 ۱۲۳، ص ۵ج . الفتوح، ابن اعثم کوفی، ۴۲

 وج المراة و یتزوج امّ ولد ابیهاکتاب النکاح، باب الرجل یتز، ۳۶۱، ص ۵. الکافی، کلینی، ج ۴۳

 ۲۰۲بری، حسین بن حمدان خصیبی، ص . الهدایة الک۴۴

 ۶۵نتخب الانوار، محمد اسکافی، ص . م۴۵

 ۳۰لة العلویة، ابی نصر بخاری، ص . سر السلس۴۶


